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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 ی مترجم:مقدمه

به نام الله و به یاد الله و برای الله، همان خدایی که آسمانها و زمين را آفرید،  

باشد که انتهای آن در تصور  ، آسمان دنيا میکوچکترین آسمانی که آفریده است

-گنجد، همان خدایی که مهربانترین مهربانان است و دارای عظمتی می بشر نمی

باشد. آیا نباید از این خدای بزرگ، یعنی الله  باشد که برای بشر قابل درک نمی 

اشت و از  تعالی ترسيد، آیا به الله متعال که مهربانترین مهربانان است، نباید اميد د

باشد،  ای از این امر میپس آن اميد، اعمال نيک انجام داد، این کتاب خلاصه

.  همان اطاعت از اوامر الله تعالی و خودداری از اموری که آن را نهی فرموده است

! و  به ما عطا فرمایا الله! حق را به ما حق نشان بده و توفيق تبعيت از آن را 

 گردان! بو توفيق اجتناب از آن را نصيب ما  باطل را به ما باطل نشان بده

 ی مؤلف: مقدمه

طلبيم و  شکر و ستایش برای الله تعالی است، او را حمد گفته و از او کمک می

بریم از شرهّای درونيمان و  نمایيم. به الله تعالی پناه میاز او طلب آمرزش می

ای ندارد و کسی  کنندهبدی اعمالمان. کسی را که الله متعال هدایت فرماید، گمراه 

ی  دهم که پرستش شوندهای ندارد. گواهی میرا که گمراه سازد، هدایت کننده

دهم که محمد  شریک است و گواهی میبرحقی جز الله وجود ندارد و یکتا و بی

 باشد.ی وی می بنده و فرستاده

َلاَ تمَُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنتمُ مُّسْلمُِونَیَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ حَقَّ تقَُاتهِِ و   :آل عمران[

ی حق تقوایش، تقوا  اید، از الله ]متعال[ به اندازه[ )ای کسانی که ایمان آورده102

 (. !پيشه کنيد و نميرید، مگر آن که مسلمان بميرید

ٍْوَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجْهََا وَبثََّ   یَا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلقََکُم مِّن نَّفس

مِنْهمَُا رجَِالاً کَثيِراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ الَّذِی تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأرَحَْامَ إِنَّ اللهَّ کَانَ عَليَْکُمْ  

که شما را از یک   ! [ )ای مردم! از پروردگارتان تقوا پيشه کنيد1]النساء:  رَقِيبًا

همسرش را آفرید و از آن دو مردان و زنان زیادی را   ،رید و از او نفس آف

کنيد و  گسترش داد! و از الله تقوا پيشه کنيد که به نام او از یکدیگر طلب می

 ی رحم ]را قطع کنيد[. همانا الله ]متعال[ شما را زیر نظر دارد(.]بترسيد که[ صله
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َّهَ وقَُولُوا قَولًْا سَدیِدًا * یُصْلِحْ لَکمُْ أَعْماَلَکُمْ ویَغَفِْرْ لَکُمْ  یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اتَّقُوا الل

[ )ای  71،  70]الأحزاب:  ذُنُوبَکُمْ وَمَن یطُِعْ اللَّهَ وَرسَُولهَُ فقََدْ فَازَ فوَْزًا عظَِيمًا

ل  اید! از الله تقوا پيشه کنيد! و سخنی درست بگویيد * اعما کسانی که ایمان آورده

آمرزد و کسی که از الله و  فرماید و برای شما گناهانتان را میشما را اصلاح می

 اش اطاعت نماید، همانا به کاميابی بزرگی کامياب شده است(.فرستاده

ترین سخن، کتاب الله تعالی است و بهترین هدایت، هدایت  صادقانه اما بعد:

بياید و هر چيز جدید ]در    و شرتّرین امور ]در دین[ امری است که پدید  محمد

 دین[ بدعت است و هر بدعتی گمراهی و هر گمراهيی در آتش جهنم. 

در این زمان غبارآلود است که غفلت بر قلبها پرده افکنده است و چشمی که به 

آخرت بنگرد، ضعيف شده است و نزدیک است که آن را به طور کامل نبيند.  

های دنيوی برسد و آن خوشبختی  پندارند، خوشبخت کسی که به لذتمردم می

برای کسی است که به قدرت و مقام برسد و بدبخت کسی است که به این خير  

 دست نيابد. 

غفلتی   تفکر به دليل بزرگ کسی است که دارای رزق و روزی زیاد باشد و این 

باشد. ولی شرف بزرگ  پليد و جهلی آشکار برای رسيدن به خوشبختی حقيقی می

آن را برای متقيان در زندگی دنيوی و روزی که مردم برای    همانی است که الله

شوند، قرار داده است. اگر به قلبهای اهل دنيا، قسمتی  پروردگار جهانيان بلند می

از شيرینی اهل تقوا و آنچه از عزت و شرف در دنيا و آنچه در انتظارشان در  

ت ندامت بر  انگش ،خوشبختی آخرت است و نعمتهای سرشار آن، چشانده شود

گردند و این در  اند، پشيمان میدهند و از خيری که از دست دادهدهان قرار می

 . دهندادامه  خودغفلت به صورتی است که 

همان گونه که غزالى رحمه الله گفته است: تقوا، گنجی با عزت است و اگر کاميابی  

مت،  ، روزی باکرابه مقدار زیاد جواهر گرامی، خيرآن حاصل شود،  توسط

شود  می حاصلکاميابی بزرگ، غنيمت با ارزش و پادشاهی عظيم برای شخص 

شود که تمامی خيرهای دنيا و آخرت برای او یکجا جمع  و به مانند این می

آید و آن تقوای از الله تعالی  شود و تمامی این موارد از یک چيز بدست میمی

ان شده است که مشروط  است. اگر در قرآن تأمل نمایيم، چه بسيار خيرهایی بي



6 

 

های خير و ثواب هستند که برای آن در نظر گرفته باشند و چه وعدهبه آن می

 .1اند هایی هستند که به دنبال آن آمدهاند و چه بسيار خوشبختیشده

اهل تقوا پادشاهان دنيا هستند، همان گونه که پادشاهان آخرت خواهند بود و  

-ارای شرفی بزرگ در دنيا و آخرت می آنها اهل خوشبختی حقيقی هستند و د

[ )و  132]طه:  وَالعَْاقبَِةُ للِتَّقْوَى فرماید: باشند، همان گونه که الله تعالی می 

 عاقبت برای تقوا است(. 

[ )و آخرت نزد 35]الزخرف:  واَلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّکَ لِلمُْتَّقيِنَفرماید: همچنين می 

  .باشد(پروردگارت برای متقيان می

گذاریم  ی تقوا در تمام وجوه آن قدم میدر این کتاب درباره ! امای برادر گرامی

تا سببی شود که من و شما در هنگام پایان زندگی با منَِّتی از طرف الله تعالی،  

ی نصوح و قطع نشدنی خاتمه یابد و ما را از متقيان قرار دهد،  مان با توبهزندگی

ان است و در آخرت بهشتهای  شلله تعالی نور چشم کسانی که در دنيا اطاعت از ا

های دقيقی را  . در این کتاب معانی شریف و فایدهبرای آنها خواهد بود پُر نعمت

ها و  ی غيبیابد و توسط آن به دانندهام که قلبها توسط آن وسعت میبيان داشته

ع آن شروع  پذیرد. با بيان معانی تقوا و انوای گناهان نزدیکی صورت میآمرزنده

ام و در  آن را بيان داشته  دور شدن از ام و در باب دوم شرف آن و خطرنموده

  اند مطلع شدههای عالی و نفسهای پاک به آن  باب سوم آنچه را که صاحبان همت

 ام.را ذکر کرده

شود و پنج وسيله برای آن  این بيان آن است که چگونه از الله تعالی تقوا پيشه می

 :  وجود دارد

   .اول: دوست داشتن الله

 دوم: خود را زیر نظر دانستن و حيا نمودن. 

 های حرام و آنچه از شرّ و دردها که در آن وجود دارد.سوم: شناخت راه

 چهارم: چگونه بر هوای نفس غلبه صورت گيرد و از مولا اطاعت شود. 

 
 ( مکتبة الجندى.7منهاج العابدین ) - 1
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-دسيسه ها و  پنجم: شناخت مکرهای شيطان و دامهای او و بر حذر بودن از وسوسه

 های وی. 

سپس شرف اصحاب دارای منزلت عالی و درجات رفيع و شناخت آنها را بيان  

ام و آن  ای نيکو آوردهباشد و در پایان خاتمهمی  ام و آن با ذکر صفات متقيان داشته

های تقوا در  و ميوهگرداند  که قلبهای ما را پاک می سفر کردن در باغهای تقوا است

 . رساندا به ما می زمانی نزدیک یا دور ر 

 : شودامر همان گونه است که گفته می

 ولی خود بيمار است    ....      کند پزشک درمان می

به رحمت الله تعالی و عفو و کَرمَش اميد داریم و دعوتی نيکو از طرف  ولی 

کنيم، تا قلبها بر نفسها تأثير بگذارد و باعث اصلاح آن شود  برادری را ممنوع نمی

تقوای آن را از بين ببرد. هرگز نباید پنداشته شود که کسی که از تقوا   و کم بودن 

کند، او باید از متقيان باشد. چه بسيارند افرادی که علم به ثروتمند  صحبت می

دانند، ولی  علم پزشکی را می  باشند و کسانی کهشناسند، ولی فقير میشدن را می

محبت  همچنين  و    باشيماهل آن    ازخود مریض هستند، ولی اميد داریم که گروهی  

را یاد کنيم تا به آثاری از آنها دست یابيم و به آنها ملحق شویم   چنين افرادی به 

 و در سياق آنها قرار بگيریم. 

   :گفته استالله  هجوزى رحمهمان گونه که ابن 

گویی که از دانش آموزان آنها هستی، پس برخيز و مبادرت کن!  اگر راست می»

به دنبال آنچه به آنها  ،  شمار و بدان که به انجام آن قادر هستی مسخت    راه آنها را

عطا شده است، حرکت کن و درخواست نما! زیرا مولای تو و مولای آنها یکی  

شود و فضيلتی به شخص  چه بسيار است که گنجی نصيب فقيری می، است

بر   بود[  تر از موسی]با آن که مقام او پایين رسد، علم خضرکوچکی می 

  امری آشکار شد که برای داود مخفی ماند و برای سليمان  موسی

  .( 1) پنهان ماند«

 
 ( بتصرف. دار الکتب العلميه.  428المدهش از ابن الجوزى )   (1)
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شود که شرف تقوا در نيت آن و ی این کتاب، مبانيی یافت میدر مطالعه

 دارد. را بيان میشود  می  حاصل که توسط آن  خوشبختی

های  نجها و ميوهنمایيم که ما را از اهل آن قرار دهد و گ از الله تعالی درخواست می

]مترجم    ی آن و ناشر آن وآن را به ما برساند! همچنين در این کتاب و جمع کننده

خواند، برکتی قرار دهد که باعث هدایت و توفيق یافتن  کسی که آن را می آن و[

 شود.

و قلبها با محبت او در دنيا و   فرمایدهدایت میبه استوارترین شکل الله تعالی، 

   کنند.شت، چشم روشنی پيدا میدیدن او در به 

اش و بر آل و اصحابش و کسی که از  ی برگزیدهو صلوات و سلام بر فرستاده

 .  سنت او تبعيت نماید

ن 

و

ش

ته 

ش

د

ه 

تو

س

ط 

:  

    

ش

ی

خ 

د

ک



9 

 

تر 

أ

ح 

م

د 

فر

ی

 د 

   معنای تقوا و مراتب آن 

وقاه الله  »:  گفته شده استالمصباح    در:  معنای لغوی آن ❑

:  «وقایة»   و  ( را از بدی حفظ نمود  « )الله ]تعالی[ او السوء

 باشد. به معنای حفظ کردن او می

شود. ابوعبيد  « بر وزن کتاب، تمامی آنچه است که چيزی از آن حفظ میالوقاء»

«  اتقاءً  الله  اتقيتو »  « الوقاءو همچنين »  « الوقایةاز کسائی روایت کرده است که » 

ا مبدل آن است و اصل آن  « اسمی از آن هستند و حرف تلتقوى»ا « والتقيةو »

 . ( 1)« استوقى»

تعاریفی که علماء در تعریف تقوا بيان    :معنای شرعی آن ❑

کند، ولی همگی آنها حول یک محور واحد  اند، با یکدیگر فرق میداشته

که  حفظ نماید  هستند و آن این است که بنده خود را از خشم و عذاب الله

دداری نمودن از چيزهای نهی شده  با انجام چيزهای امر شده و خواین امر 

 . پذیردصورت می

 
 دار المعارف .  –( 669المصباح المنير فى غریب الشرح الکبير از رافعى )   (1)
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اصل تقوا این است که بنده بين خودش و  : گفته استحافظ ابن رجب رحمه الله 

ترسد و از آن برحذر است، محافظی قرار دهد تا از روی ترس از  آنچه از آن می

   حفظ شود. ، از آن آن 

آنچه که از   تقوای از پروردگارش به این معناست که بين خودش و بين

پروردگارش شامل غضب و خشم و مجازاتش وجود دارد، فاصله بياندازد و این  

از روی ترس از آن است و آن انجام اطاعت از وی و خودداری از نافرمانی وی  

  : شود، مانند این سخن الله تعالیاضافه می باشد. گاهی تقوا به اسم اللهمی

ِْتُحْشَرُونَ وَاتَّقُواْ اللهَّ الَّذِیَ إلَِيه   [  :96المائده  ]  و از الله تقوا پيشه کنيد، کسی که(

 شوید(.به سوی وی برانگيخته می

یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ ولَتَْنظُرْ نفَسٌْ مَّا قَدَّمتَْ لِغَدٍ  و این سخن الله متعال: 

اید  )ای کسانی که ایمان آورده  [18الحشر :  ]  مَلُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبَِيرٌ بِمَا تَعْ 

از الله تقوا پيشه کنيد و شخص بنگرد که برای فردا]ی قيامت خود[ چه فرستاده 

 دهيد، آگاه است(. است و از الله تقوا پيشه کنيد که الله به آنچه انجام می

ن است که از شود، معنای آن ایاضافه می تعالى سبحانه و وقتی تقوا به اسم الله

تقوا   ،تقوا پيشه کنيد و آن بزرگترین چيزی است که از آن  ،خشم و غضب او 

شود، الله تعالی  باعث مجازات دنيوی و آخرتی میدوری از آن شود و ایجاد می

)و الله شما را از خودش   [28: ]آل عمران ویَُحَذِّرکُُمُ اللهُّ نَفْسهَُ فرماید: می

 دارد(.برحذر می

)او   [56المدثر: ] تَّقْوَى وَأَهْلُ الْمغَفِْرَةِ هوَُ أَهْلُ ال فرماید:الله تعالی می همچنين 

 اهل تقوا و اهل آمرزش است(. 

ترسيده شدن از عظمت و ابهت است و اهل آن است که از وی   هلِا ،سبحانه او 

های بندگان عظيم جلوه  داشته شود و در سينه ترس وجود داشته باشد و بزرگ 

 که او را عبادت کنند و از او اطاعت نمایند.  ن ا آکند، ت

، بزرگی و قدرت  کبریاءزیرا او سزاوار بزرگداشت و اکرام است و دارای صفات 

 .  باشدگرفتن می

ی این آیه فرموده  درباره  روایت شده است که پيامبر  ذی از انس مردر سنن تِ

 : است
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  هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى... أنا أهل التقوى فمن اتقانى فلم   »: مایدفرالله تعالی می

)من اهل تقوا هستم و کسی که از من  ى إلهاً أخر فأنا أهل أن أغفر له«  یجعل مع

دهد و من اهل  ای را قرار نمیتقوا پيشه کند، همراه من معبود و پرستش شونده

 .1این هستم که او را بيامرزم( 

یا به مکان آن که همان آتش   د، شوگاهی تقوا به مجازات الله تعالی اضافه می

 همان روز قيامت است. که جهنم است یا به زمان آن 

]آل   وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِی أعُِدَّتْ للِکَْافِریِنَ : فرمایدهمان گونه که الله تعالی می

 )و از آتشی تقوا پيشه کنيد که برای کافران مهيا شده است(. [ 131: عمران

  ارَةُ أُعِدَّتْ لِلکَْافِریِنَ اتَّقُواْ النَّارَ الَّتِی وَقُودهَُا النَّاسُ وَالحِْجَفَ:  فرمایدهمچنين می 

)و از آتشی تقوا پيشه کنيد که هيزم آن انسان و سنگ است، مهيا  [ 24البقره: ]

 شده است برای کافران(. 

)و از روزی تقوا   [281البقره: ] وَاتَّقُواْ یَومًْا تُرجَْعُونَ فِيهِ إلَِى اللهِّ : فرمایدمی

 شوید(.  پيشه کنيد که در آن به سوی الله ]تعالی[ بازگشت داده می

)و از روزی    [48:  ]البقره  زِی نفَسٌْ عنَ نَّفسٍْ شَيْئاً وَاتَّقُواْ یَوْماً لاَّ تَجْ:  فرمایدمی

شود و  پاداش داده نمی ای ، ذرهتقوا پيشه کنيد که شخصی برای شخصی دیگر 

 شود(. یمجازات نم 

دار است و گاهی شامل  تقوا شامل انجام واجبات و ترک حرامها و امور شبه

 .  شودمینيز  مکروهاتانجام مستحبات و ترک  

الَّذیِنَ    (2(  ذلَِکَ الْکِتَابُ لاَ ریَبَْ فيِهِ هُدًى لِّلمُْتَّقيِنَ )1الـم ):  فرمایدالله تعالی می 

والَّذیِنَ یُؤْمنُِونَ بِمَا أُنزلَِ    (3)  الصَّلاةَ ومَِمَّا رَزقَْناَهمُْ یُنفقُِونَ  یُؤْمِنُونَ بِالْغيَبِْ ویَقُِيمُونَ

إلَِيْکَ ومََا أُنزلَِ منِ قبَْلکَِ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ 
)الف، لام، ميم  [  4  –   1البقره :  ]  2

* این کتابی است که شکی در آن وجود ندارد و هدایتی برای متقيان است * 

دارند و از آنچه به آنها  اند و نماز برپا مینی که به عالَم غيب ایمان آوردهکسا

 
( الرقاق ، و آلبانی  303/  2) ( الزهد ، و دارمى  4299(، ابن ماجه )  243،  142/  3أحمد )  -1

 آن را ضعيف دانسته است.

 (  بأختصار . 149 – 148جامع العلوم والحکم )  - 2
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کنند * و کسانی که به آنچه بر تو نازل شده است و آنچه  ایم انفاق میروزی داده

   اند و آنها به آخرت یقين دارند(.است، ایمان آورده قبل از تو نازل شده

 : گفته است ابن قيم رحمه الله

وا، عمل به اطاعت از الله تعالی از روی ایمان و کسب ثواب است، چه  حقيقت تق

نهی نموده باشد و آنچه را که الله تعالی به او امر فرموده  چه امر فرموده باشد و 

ی او انجام دهد و ]همچنين[ ترک  است از روی ایمان به امر و و تصدیق وعده

وی ایمان به نهی وی و ترس  از ر الله تعالی از آن نهی فرموده است و اینآنچه 

 باشد. از وعيد وی می

»اگر فتنه واقع شد، آن را با تقوا   :گفته استطلق بن حبيب همان گونه که 

خاموش کنيد. گفتند: تقوا چيست؟ گفت: آن است که به اطاعت از الله تعالی،  

صورت   نوری از طرف الله تعالی و اميد به ثواب وی ]و این عمل[ برعمل کنی، 

نوری    رویاز  ]و این ترک کردن[  و این که نافرمانی الله تعالی را ترک کنی،    دپذیر

 . «باشد  الله تعالی و ترس از مجازات وی از

ی حد و حدود تقوا بيان شده است، بدین  این نيکوترین سخنی است که درباره

که هر عملی باید دارای مبدأ و نهایتی باشد و عمل به اطاعت و تقرب   تصور 

ی آن باید ایمان  ایجاد کنندههمچنين  .ود ندارد، مگر از روی ایمان جستن وج

مقام و یا محض باشد و نه از روی عادت یا هوای نفس یا طلب ستوده شدن و 

لی و در  و نهایت آن ثواب الله تعا بلکه مبدأ آن باید ایمان محض ، دیگر چيزها

 . است  «احتساب»باشد که آن همان پی رضایتمندی وی بودن 

 : اندهمراه هم آمده های پيامبرهمين دليل این دو امر در بسياری از فرموده به

)کسی که رمضان را از روی ایمان و طلب   (1)«من صام رمضان إیماناً واحتساباً»

)کسی که شب   (2)«ومن قام لیلة القدر إیماناً واحتساباً»   ،کسب ثواب روزه بگيرد(

 بخواند( و مانند آن. ی ایمان و کسب ثواب نمازقدر را از رو

 
 ( الصوم 115/  4بخارى)بخارایی(  )   (1)

 ( صلاة المسافرین 41،  40/  6( فضل ليلة القدر ، و مسلم ) 255/  4بخارى ) (2)
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سخنش: »از روی نوری از الله تعالی« اشاره دارد به اصل اول و آن مبدأ عمل و  

  باشد[. سخنش: به ثواب الله تعالی اميد ی آن است ]که همان ایمان میایجاد کننده

 که همان طلب ثواب است.دارد، اشاره دارد به اصل دوم 

 .(3)باشدگيرد و نيت عمل مییم  تو آن نهایتی است که عمل برای آن صور 

 : گفته است لوسى رحمه اللهآنعمان بن محمود  هعلام

ها است و دارای  تقوا شامل انجام امرها و خودداری از نهی: «تحفة الإخوان در »

 :  باشدسه مرتبت می

-است. الله تعالی می حفظ شدن از عذاب دائمی که دليل آن همان شرک : اول

ی تقوا ملزم  و آنان را به کلمه )  [ 26الفتح: ] التَّقْوَى   کَلمَِةَوَألَْزَمَهمُْ: فرماید

 ساخت(.

د و چه ترک کردن،  نخودداری از انجام تمامی گناهان، چه انجام دادن باش : دوم

ی شرعی  و آن همان تقوا روندبه شمار می کوچک حتی گناهانی که نزد قومی 

  أَنَّ أَهْلَ القُْرَى آمنَُواْ واَتَّقَواْ ولََوْ : است و در این سخن الله تعالی آمده است

کردند(.  آوردند و تقوا پيشه میایمان می )و اگر اهل آن سرزمين[ 96الاعراف: ]

 :  وجود دارد  عمر بن عبد العزیزاین سخن  ،این امر ی درباره

»تقوا ترک آنچه است که الله تعالی حرام فرموده است و انجام آنچه است که الله 

اجب نموده است و کسی که الله تعالی بيشتر از آن به او داده باشد، خيری  تعالی و

 .  بر خيری دیگر است«

دارد و این همان  پاک شدن از چيزی است که او را از الله تعالی باز می: سوم

یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ :  ای است که در این سخن الله تعالی آمده استتقوای خواسته شده

اید! از  )ای کسانی که ایمان آورده[ 102ل عمران: ]آ واْ اللهَّ حَقَّ تقَُاتهِِآمَنُواْ اتَّقُ

   ی حق تقوا پيدا کردن از وی تقوا پيشه کنيد!(.الله به اندازه

 (1) .نبينی«  هيچ کس»این که خودت را بهتر از  :  رضی الله عنهما گفته استابن عمر  

 
 ( 17 - 15مقصود و چاپ مکتبة التوعيه الأسلاميه ) الرساله التبوکيه با تحقيق أشرف عبد ال (3)

سخن ابن عمر رضى الله  ( دار المعرفه . 48/  2غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ ) ( 1) 

باشد و درستر این است که گفته شود، آن نوعی عنهما به نوعی از تقوا اشاره دارد و تقوای کامل نمی

 باشد.  س است و زهد در نفس، نهایت زهد میاز زهد است و آن زهد در نف
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 :  گفته استالله  غزالى رحمه

تقوا در سخن    –   در دینت به تو برکت دهد و یقينت را زیاد فرمایدالله    – اول بدان  

]آنها و یا  همان پاک کردن قلب از گناهانی است که بهرحمهم الله  استادان ما

ای ایجاد شود  رجوع صورت نگيرد، تا آن که قدرت و اراده ، مانند آنها کارهایی[

 .  ها فاصله بياندازدکه بين تو و بين نافرمانی

ی بر ترک آنها و مهيا کردن قلب برای  ها از روی ارادهن بنده و نافرمانیاگر بي

شود و به  ی دارای صفت متقی میآن، فاصله بيافتد، در این حالت است که بنده

 .  شودآن پاک کردن، اراده و آماده نمودن، تقوا گفته می

ز ابهت و  شود: یکی از آنها به معنای ترس اتقوا در قرآن به سه چيز اطلاق می

 . باشدعظمت می

(.  !)و فقط از من تقوا پيشه کنيد[ 41 :البقرة] وإَیَِّایَ فَاتَّقُونِ :  فرمایدالله تعالی می

)و از روزی  [ 281: ]البقرة  وَاتَّقُواْ یَوْمًا تُرجَْعُونَ فِيهِ إلَِى اللهِّ : فرمایدهمچنين می

دومين آنها به معنای  ، شوید( ه میتقوا پيشه کنيد که در آن به سوی الله بازگشت داد

یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُواْ اتَّقُواْ  فرماید: باشد، الله متعال می اطاعت و عبادت الله تعالی می

ی  زهاید از الله به اندا )ای کسانی که ایمان آورده [102عمران: ]آل  اللهَّ حَقَّ تقَُاتهِِ

 (. !حق تقوایش، تقوا پيشه کنيد

ی حق اطاعتش، اطاعت  از الله ]تعالی[ به اندازه:  گفته است عنهما  س رضى اللهابن عبا

 . کنيد

آن این است که ]الله متعال[ اطاعت شود و نافرمانی نگردد و یاد   :مجاهد گفته است

 شود و فراموش نگردد و شکر شود و کفران نعمت نگردد.

دو مورد اول،    همراه  پاک کردن قلب از گناهان است و اینى  امعنه  : بسومين آنها

وَمَن یطُِعِ اللَّهَ وَرسَُولهَُ  فرماید: اید که الله تعالی میحقيقت تقوا است، آیا ندیده

)و کسی که از الله و رسولش  [  52  النور:]  ویَخَشَْ اللَّهَ ویََتَّقهِْ فَأُولْئَِکَ هُمُ الفْاَئِزُونَ 

و از او تقوا پيشه کند، آنان   اطاعت کند و از ابهت الله ]تعالی[ ترس داشته باشد

همان کاميابان هستند(. اطاعت و ترس از ابهت و عظمت بيان شده است، سپس  

شود که حقيقت تقوا چيزی جز اطاعت و  تقوا آمده است، در نتيجه معلوم می
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باشد و آن پاک کردن قلب است همان گونه که بيان  ترس از ابهت و عظمت می

 داشتيم. 

 : باشدب تقوا سه مورد میاند: مراتسپس گفته

باشد. الله  های فرعی میتقوا در شرک و تقوا در بدعت گذاری و تقوا در نافرمانی

 : رمایدفتعالی آنان را در یک آیه بيان نموده است و می 

  ْوَّآمَنوُاْ   لَيسَْ عَلَى الَّذیِنَ آمنَُواْ وَعمَِلُواْ الصَّالِحَاتِ جنَُاحٌ فيِمَا طَعمُِواْ إذَِا مَا اتَّقَوا

)برای  [ 93المائده: ] ...وَعَمِلوُاْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمنَُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأحَْسَنُواْ

،  اند نوشيده دهند، در چيزی کهاند و عمل صالح انجام میکسانی که ایمان آورده

ح انجام دهند،  مشکلی وجود ندارد، اگر تقوا پيشه کنند و ایمان آورند و عمل صال

   (....سپس تقوا پيشه کنند و ایمان بياورند، سپس تقوا پيشه کنند و احسان نمایند

و تقوا دوم از بدعت   است توحيد  همان  ،آن  تقوای اول از شرک است و ایمان در

است و ایمانی که همراه آن بيان شده است، اقرار نمودن به لزوم سنت و جماعت  

آن   برایهای فرعی است و اقراری در این مرتبه انیاست و تقوای سوم، از نافرم

وجود ندارد و آن همراه احسان آمده است و آن همان اطاعت و استقامت بر آن  

سنت است و منزلت آن استقامت بر طاعت   همان منزلتو منزلت آن  باشدمی

 .  باشدمی

در حدیثی  ام و آن گفته است: من تقوا را دوری کردن از بسياری از حلالها یافته

إنما سمى المتقون متقین لترکهم ما  » آمده است که فرمود:  مشهور از پيامبر

اند، زیرا چيزی را  )متقيان، فقط متقی ناميد شده ( 1) «لا بأس به حذراً عما به بأس

کنند از ترس آن که گرفتار چيزی شوند که در آن که مشکلی ندارد ترک می

 مشکل وجود دارد(. 

 
 ( با تصرف مکتبة الجندى . 75،  74منهاج العابدین )  (1)

(، القيامه و گفته است: این حدیث حسن غریب است و به غير از این حالت آن را 278/  9ترمذى )

صحيح است  ( الرقاق و گفته است: سند آن319/  4( الزهد و حاکم )4215شناسم، ابن ماجه )نمی

گيرد و عبد الله اند و وافقه ذهبى و آلبانی گفته است: از این تعجب صورت میو آن را تخریج ننموده

( ضعيف 924( و ضعيف ابن ماجه )871بن یزید کسی او را ثقه ندانسته است و آن را در بلوغ المرام )

 دانسته است. 
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ی معنای تقوا و انواع آن است. شکی وجود ندارد که  دربارهاین سخنان علماء 

با آن منافاتی    ،نام تقوا، وسيعتر از آن است که بيان گردد و حالت مردم همراه آن 

ندارد. از مردم کسانی هستند که خودشان را از جاودان ماندن در آتش جهنم  

ای  ولی عدهباشد، می کنند و آن با اقرار به توحيد و تصدیق رسولحفظ می

کنند ]و مدتی گرفتار آن  خود را از واقع شدن در آتش به طور کلی حفظ نمی

کنند و با  آیند[ در نتيجه در انجام واجبات کوتاهی میشوند و بعد بيرون میمی

ترین  کنند، این نوعی از تقوا است، ولو این که پایينبعضی از آنها مخالفت می

باشد که نام متقی بر وی  زاوار آن نمیباشد، چنين شخصی سی آن میدرجه

-دهد و سزاوار مجازات می معرض عذاب قرار می در گذاشت، زیرا او خود را

گيرد و الله  باشد. در این حالت است که او در مقابل رحمت الله تعالی قرار می

تر از آن را برای کسی که آمرزد و پایينمتعال شرک ورزیدن به وی را نمی

 زد. آمربخواهد می

نمایند،  از بين مردم کسانی هستند که خودشان را از کفر و گناهان کبيره حفظ می

کنند و اعمال غير واجب و مستحب را زیاد  ولی در گناهان صغيره کوتاهی می

 .  دهندانجام نمی

نزدیکتر هستند،   شکی وجود ندارد که چنين شخصی به نجات از طرف الله

ن تَجْتَنِبوُاْ کَبآَئِرَ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نُکفَِّرْ عنَکُمْ سَيِّئَاتِکُمْ  إِ: فرمایدزیرا الله تعالی می

ای که شما را از آن  )اگر از گناهان کبيره [31النساء: ] وَنُدخِْلْکمُ مُّدخَْلاً کَریِمًا 

کنيم و شما را به  های شما را از شما پاک میایم، خودداری کنيد، بدینهی نموده

:  فرموده است کنيم(. همچنين پيامبرنی گرامی، داخل میمحل داخل شد

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بینهن  »

)نمازهای پنجگانه و نماز جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان،    .«ما اجتنبت الكبائر

 .( 1) شود(کند، اگر از گناهان کبيره خودداری آنچه بين آنها است را پاک می

گيرد و در انجام واجبات  آتش جهنم بر نمیدر برابر چنين انسانی سپری کامل 

کند با وجود  کند و از گرفتار شدن به گناهان صغيره خودداری نمیکوتاهی می

 
  ( الصلاه. 2/  14 – 51رمذى ) تِ ( الطهاره ، و 3/  117,  118مسلم )   (1)
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انسان را گرفتار گناهان کبيره نماید، برای او   ،آن که ممکن است مداومت در آن 

از شبهات و امور مکروه که تقوای بنده  اطاعتهایی در مستحبات وجود ندارد و 

یَا أیَُّهَا    :فرمایدمی  و در اینجاست که الله  نماید کند، جلوگيری نمیرا کامل می

-)ای کسانی که ایمان آورده[  102ل عمران:  ]آ   الَّذیِنَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ اللهَّ حَقَّ تقَُاتهِِ

    قوا پيشه کنيد!(.ی حق تقوایش، تید، از الله ]متعال[ به اندازها

تقوای حقيقی آن است که بنده کوشش نماید تا گناهان کبيره و صغيره را ترک  

تواند، تمامی طاعات را انجام دهد، چه واجب  نماید و کوشش نماید تا آنجا که می

ها و  که زیاد بودن اعمال مستحب باعث شود تا کوتاهی تاباشند و چه مستحب. 

جبران شود و بين بنده و گناهان کبيره سپری به مانند  اجتناب از گناهان صغيره، 

  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استْطََعْتمُْ : فرمایدمی قلعه ایجاد گردد، همان گونه که الله

 توانيد، تقوا پيشه کنيد!(. )پس از الله تا آنجا که می [16التغابن: ]

کسی است که  سزاوار است که نام متقی بر وی گذاشته شود، او چنين شخصی 

-نماید تا تمامی واجبات و مستحبات را انجام دهد و تا آنجا که می کوشش می

تواند از گناهان کبيره و صغيره خودداری نماید و چيزی را که ایرادی ندارد، ترک  

 کند تا گرفتار چيزی که ایراد دارد نشود.

 . ی آن استآن همان تقوایی است که سخنان پيشينيان بيان کننده

کامل بودن تقوا این است که بنده از الله تعالی تقوا پيشه  : گفته است درداء ابو

ی کوچکترین عمل و همچنين بعضی از چيزهایی که حلال  کند، حتی به اندازه

ای بين او و بين امور حرام ایجاد هستند را از ترس حرام بودن ترک کند و پرده

 : فرمایدبه سوی او است می  ی کسانی که بازگشتشان گردد. الله تعالی درباره

[  8-7:  ةالزلزل]  وَمَن یَعْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرهَُ   *فَمَن یَعمَْلْ مثِقَْالَ ذَرَّةٍ خَيْراً یَرهَُ  

ای بدی کند، آن  بيند * و کسی که ذرهای خوبی کند آن را میکسی که ذره )پس

   بيند(.را می

ر کوچک شمرده نشود و به آن عمل شود و  ای از امور خيبدین صورت که ذره

 .  گر آن که از آن خودداری شودمای از امور شرّ وجود نداشته باشد،  ذره

تقوا برای متقيان دائماً وجود دارد تا آن که بسياری از   حسن بصری گفته است:

 . امور حلال ترک شوند، از ترس آن که حرام باشند
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اند که آنها از  ان به این نام ناميده شدهفقط به این دليل متقي :گفته استثورى 

 .  شودکنند که از آن تقوا پيشه نمیچيزی تقوا پيشه می

متقيان کسانی هستند که خود را از چيزهای حلال  : گفته است موسى بن أعين

دارند، از ترس آن که در حرام گرفتار شوند و به همين دليل الله تعالی  پاک می

  .آنان را متقی ناميده است

ی نفسش شدیدتر از شریکی  انسان متقی در محاسبه:  گفته استميمون بن مهران  

 .  دهدرا مورد حساب و کتاب قرار می خود است که شریک غير قابل اعتماد

: ]آل عمران اتَّقُواْ اللهَّ حَقَّ تقَُاتهِِ : ی این سخن الله تعالیدرباره بن مسعود ا

( گفته است: این است که !تقوا پيشه کنيد ،یشی حق تقوا)از الله به اندازه[ 102

اطاعت شود و نافرمانی نگردد و یاد شود و فراموش نشود و شکر شود و کفران  

 (1) .نعمت نگردد

شکر نمودنش شامل انجام تمامی اطاعتها است   :گفته استابن رجب رحمه الله 

ی را در  و معنای یاد شدنش و فراموش نشدنش: بنده در قلبش امرهای الله تعال

حرکات، سکنات و سخنان یاد کند و به آنها عمل نماید و از اموری که از آن  

نهی کرده است، خودداری نماید. البته تقوا بيشتر به خودداری از امور حرام گفته  

 : گفت ی تقوا سوال شد، ابوهریرهشود، همان گونه که وقتی دربارهمی

ای؟ گفت: بله، گفت: چه کار کردی؟ وجود دارد رفته  در آن   آیا در راهی که خار

گفت: خار را دیدم و از آن کناره گيری کردم یا از آن عبور کردم یا لباسهایم را 

 . بالا زدم. گفت: این همان تقوا است

 :  رسيد و گفت ابن معتمر این به 

خل الذنوب صغيرها                     

 وکبيرها فهو التقى 

اش را که و ]گناهان[ کبيره                            گناهان صغيره را کنار بگذار  

 آن تقوا است

 
( التفسير ، به دون آن که آورده باشد: »وأن یشکر فلا یکفر« )و شکر شود و 294/  2حاکم  ) (1)

اند و وافقه کفران نعمت نشود( و گفته است به شرط شيخين صحيح است و آن را تخریج نکرده

 الذهبى. 
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واصنع کماش فوق                       

 أرض الشوک یحذر ما یرى 

بيند،  به مانند کسی عمل کن که در زمينی که دارای خار است از ترس آنچه می

 زند لباس خود را بالا می 

  ولا تحقرن صغيرة                       

 إن الجبال من الحصى 

ها  ها از سنگریزه]گناه[ صغيره را کوچک مبين                           زیرا کوه

 اند درست شده

اصل تقوا این است که بنده آنچه که باید از آن تقوا پیشه کرد را بشناسد، سپس  

   از آن تقوا پیشه کند.

شود، شخصی نه میچگو:  یاد کرده است که گفتبکر بن خنيس    ازکرخى  معروف  

 :گفتمعروف کرخى  د تقوا چيست؟ سپس  ی شود و این در حالی باشد که ندانمتق

خوری و اگر تقوا را به نيکی نشناسی، وقتی  اگر تقوا را به نيکی نشناسی ربا می

گردانی و اگر تقوا را به نيکی نشناسی  بينی از او نگاه خودت را بر نمیزنی را می 

 (1) .دهیار میشمشيرت را بر گردنت قر

 : گفت. سعيد آورده استسعيد بن مسلم  در شرح حال حافظ ابن عساکر 

انجام دادن گناهی که آن را کوچک شمرد با من سخن  ی  درباره  مغيرهسليمان بن  

 گفت و گفت کسی در خوابش آمد و گفت: ای سليمان! 

لا تحقرن من الذنوب صغيراً            إن الصغير غداً یعود  

 کبيراً  

گناهان کوچک را کوچک مشمار        کوچک فردا بزرگ 

 شود می

عند الإله مسطراً         إن الصغير ولو تقادم عهده      

 تسطيرا  

 
 (  . 150 – 140جامع العلوم والحکم )  ازاختصار ا ب  (1)
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گناه کوچک اگر از زمان آن زیاد گذشته شده باشد      نزد 

 باشد الله ]تعالی[ نوشته شده می

فازجر هواک عن البطالة لا تکن      صعب القياد وشـمّرن 

 تشميراً 

هوای خودت را از بطالت بازدار         و رهبری برایت  

 سخت نباشد و به سرعت پيشرفت کن 

طار الفؤاد وألهم        إن المحب إذا أحب إلهـه         

 التفکيرا 

اگر دوستدار معبودش را دوست بدارد       دل پرواز  

 شود کند و فکر کردن به او الهام میمی

فتتئد                فکفى بربکم هادیا  فاسأل هدایتک الإله 

 ونصيرا  

هدایت خودت را از الله ]تعالی[ درخواست کن!      

-پروردگار تو برای هدایت دادن و یاری نمودن کافی می 

 باشد

ی ]نفس[ به جهت ترسيدن  تقوا همان ترک هوا: امام احمد رحمه الله گفته است

   .است از آن 

بودن و رضایتمندی به چيزی است که نازل  گفته شده است: آن ترس از بزرگ 

 .  شود و آماده شدن برای روز رفتن استمی

کند، در  گفته شده است: همان چيزی است که الله تعالی وقتی تو را از آن نهی می

 . تو نبيند و آنچه را که به تو امر فرموده است، فقدان آن را نيابد

 .  وردگار استگفته شده است: آن آگاهی قلب به نزدیک بودن پر

نمایيم که ما را به راه درست هدایت فرماید و آنچه را  از الله تعالی درخواست می

کنيم، برای ما بيامرزد و از روی رحمتش شفاعتِ بشارت دهنده  که کوتاهی می

باشد[ را نصيب ما  می ]از آتش جهنم که همان پيامبر ]به بهشت[ و ترساننده

چيز بودن ما در آگاهی  و معانی آن و انواع آن و بیی تقوا گرداند. آنچه درباره

 .  را بيان نمودیمبود  از آن و مبانی آن 
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 ا و اهميت آن شرف تقو

  تقوا سفارش الل   -1

  قبلبه نفرات 

از   بعدو از ما 

 باشدمی ما

اکُمْ أَنِ اتَّقُواْ  ولَقََدْ وصََّيْنَا الَّذیِنَ أوُتُواْ الْکتَِابَ مِن قَبلِْکُمْ وإَیَِّ :فرمایدالله تعالی می

شما را   بودیم و )و کسانی که قبل از شما به آنها کتاب داده[ 131النساء: ] اللهَّ 

 سفارش نمودیم که از الله ]متعال[ تقوا پيشه کنيد(.

باشد؟ آیا او  می هآیا از الله تعالی کسی عالمتر به صلاح بند :گفته استغزالى 

باشد؟ در این جهان خصلتی برای  بنده نمی  خيرخواهترین و مهربانترین شخص به

اصلاح بنده و جمع کردن خير برای او و کسب اجری بزرگتر و اهميت بيشتری  

در عبودیت و دارای منزلت بالاتر و سزاوارتر به حال بنده و پيروزی در مواضع  

او وجود ندارد، مگر تقوا و این همان چيزی است که الله تعالی بندگانش را به آن  

فرموده است و خواص خودش را از روی کمال حکمت و وسعت رحمتش   امر

نماید  به آن سفارش نموده است. وقتی بندگانش را به این صفت یکتا سفارش می

نماید،  کند و به آن اکتفا میو نفرات قبلی و بعدیِ بندگانش را در آن وارد می

دارد و هدفی جز  شود که آن نهایتی است که بعد از آن چيزی وجود ن فهميده می

تمامی خيرخواهی، راهنمایی، ارشاد، بيدارسازی، ادب   آن وجود ندارد و الله

باشد.  است که همان تقوا می ن خصلت بيان داشتهینمودن و پاک کردن را در ا

و شامل تمامی اموری است   آن برای جمع شدنِ خير دنيا و آخرت کافی است

تر از آن وجود  این اصلی است که اضافه.  شودکه باعث رسيدن به درجات بالا می

کند  ندارد و برای کسی که بصيرت دیدن نور و هدایت را دارد و به آن عمل می

-تی از طرف وی می نَّکافی است، الله تعالی هدایت کننده است و توفيق یافتن مِ 

   ( 1) .باشد

 
 اختصار .ا ( ب73، 72منهاج العابدین )  (1)
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  ا وصیت پیامبر تقو -2

به امت 

اسلام  

 باشد.می

برای ما نماز صبح را بجا آورد و ما   ول اللهرس :گفته استعرباض بن ساریة 

ی آن از چشمها اشک جاری شد و قلبها  ای رسا، پند داد که در نتيجه را با موعظه

ای گفت: ای رسول الله! پندی بود به مانند آن که به ما  از آن هراسان شد، گوینده

ى الل  اوصیكم بتقو»: امانتی را سپردی، پس وصيتی برای ما بيان نما! فرمود

والسمع والطاعة وإن کان عبدا حبشیاً ، فإنه من یعش منكم فسیرى اختلافا کثیراً  

، فعلیكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین ، عضوا علیها بالنواجذ ، وإیاکم  

« )شما را به تقوای از الله و شنيدن و  ومحدثات الأمور ، فإن کل بدعة ضلاله

حتی اگر ]امير شما[ غلامی حبشی بود، کسی از  نمایم، اطاعت کردن وصيت می

بيند، پس ]برای در امان ماندن از  شما که عمر نماید، اختلافهای زیادی را می

آنها[ بر شماست که به سنت من و سنت خلفای راشدین تمسک بجویيد و آن را  

دارم از امور جدید]ی که در دین درست  با دندان بگيرید و شما را بر حذر می

   (1).[ و هر بدعتی گمراهی است(و آن بدعت است دشومی

کنم به  )شما را وصيت می «صیكم بتقوى الل والسمع والطاعةأو: »سخنش

 .  تقوای از الله ]تعالی[ و حرف شنوی و اطاعت(

»این دو کلمه است که سعادت دنيا و آخرت در   :گفته استابن رجب رحمه الله 

خوشبختی دنيا و آخرت برای کسی که به  شود و تقوا تضمينی برای آن جمع می

باشد  باشد و آن سفارش الله تعالی به نفرات قبلی و بعدی میآن تمسک جوید، می

و اما حرف شنوی و اطاعت از واليان مسلمان در آن خوشبختی دنيوی وجود  

 
(، دارمى 34( العلم، ابن ماجه )2676( السنه، ترِمذى )4583(، أبو داود )127   -  126/    4أحمد )   (1)

( شرح السنه و ترِمذی گفته است: این حدیثی حسن  205/  1( المقدمه و بغوى )54 - 44/  1)

 صحيح است و آلبانی آن را صحيح دانسته است.
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و توسط آن   آیدهای بندگان در زندگی آنها پدید میتحو توسط آن مصل دارد

   (2).ود را آشکار کنند و از پروردگارشان اطاعت نمایند«توانند دین خمی

آمده  ابى عبد الرحمن معاذ بن جبل رضى الله عنهما  جندب بن جنادة و از ابوذر

اتق الل حیث ما کنت ، وأتبع السیئة الحسنة تمحها  »  :فرمود  است که رسول الله

يشه کن و در پس  )هر کجا که بودی از الله تقوا پ (3)«، وخالق الناس بخلق حسن

(.  !کند و با مردم با اخلاق نيکو رفتار کنبدی، نيکی انجام بده که آن را پاک می

« به معنای: در نهان و آشکار و در جایی که مردم  حيثما کنت: »سخن پيامبر

 . باشدبينند، می بينند و در جایی که آن را نمیآن را می

من یأخذ  فرمود: » اصحابشبه  گفته است که روزی رسول الله ابوهریره

« )چه کسی است که  ؟فیعمل بهن ، أو یعلم من یعمل بهنعنى هؤلاء الكلمات 

این سخنان را از من بگيرد و به آنها عمل نماید یا آنها را به کسی که به آنها عمل  

کند، آموزش دهد؟( گفتم: من ای رسول الله! و دست مرا گرفت و پنج مورد  می

اتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الل لك تكن  را شمرد و فرمود: »

أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناًًً ، واحب للناس ما تحب لنفسك  

« )از حرامها  تكن مسلما ، ولا تكثر الضحك ، فإن کثرة الضحك تمیت القلب

ت  شوی و از آنچه الله ]تعالی[ برای تو قسمعابدترین مردم می !تقوا پيشه کن

ات نيکی کن!  شوی، به همسایهنيازترین مردم میبی است، راضی باش!  نموده

شوی و برای مردم آن چيزی را دوست بدار که برای خودت دوست  مؤمن می

ردن قلب  خندیدن باعث مُ  شوی و زیاد نخند که زیادمی  داری! در نتيجه مسلمان 

 (1) .شود(می

 
 ( با اختصار  .  247جامع العلوم والحکم )   (2)

( و آلبانی 158/  5( البر، و گفته است: این حدیث حسن صحيح است، أحمد )155/  8ترمذى )  (3)

 ( در صحيح الترمذى .1618آن را حسن دانسته است )

عفر بن ( الزهد ، و گفته است: این حدیث غریب و آن را جز از ج184  – 183/  9)  ترِمذى (1)

( الزهد با معنای آن و آلبانی آن را 4217(، ابن ماجه )310/  2شناسم، رواه أحمد )سليمان نمی

 حسن دانسته است و همچنين در تحقيق جامع الأصول .
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گفت و  که در حج الوداع خطبه میشنيدم  گفته است: از رسول الله ابوامامه

 : فرمودمی

ذا اتقوا الل وصلوا خمسكم ، وصوموا شهرکم ، وادوا زکاة أموالكم ، وأطیعوا »

جا  بتان را « )از الله تقوا پيشه کنيد و نمازهای پنجگانهأمرکم تدخلوا جنة ربكم

بدهيد و  ماه ]رمضان[ خودتان را انجام دهيد و زکات مالهایتان را  آورید و روزه

-از صاحبان امرتان اطاعت کنيد، در این صورت داخل بهشت پروردگارتان می 

  1.شوید(

 فرمود: آورده است که رسول الله ابوسعيد

أوصیك بتقوى الل تعالى فإنه رأس کل شئ وعلیك بالجهاد فإنه رهبانیة  »

وذکرك  الإسلام ، وعلیك بذکر الل تعالى وتلاوة القرأن ، فإن روحك فى السماء  

کنم و آن در رأس همه چيز  « )تو را به تقوای از الله تعالی وصيت میفى الأرض

باشد و بر توست  است و بر توست که جهاد نمایی، زیرا آن در اسلام رهبانيت می

که یاد و ذکر الله تعالی و تلاوت قرآن داشته باشی! به طوری که روحت در آسمان  

 2. باشد و ذکر تو بر روی زمين(

 فرمود:  آورده است که رسول الله ذر ابو

أوصیك بتقوى الل فى سر أمرك وعلانیته ، وإذا اسأت فأحسن ، ولا تسالن »

« )تو را به تقوای از الله ]متعال[  لا تقبض أمانة ولا تقض بین اثنیناحداً شیئاً ، و

و اگر بدی   ، باید باشدکنم و آن در نهان امر تو و آشکار بودن آن وصيت می

 
( 251/  5باشد، أحمد )تحفة( الصلاة، گفته است: این حدیث حسن صحيح می 6111ترِمذى ) - 1

 مسلم و وافقه الذهبى و آلبانی آن را صحيح دانسته است.، حاکم و گفته است: صحيح بر شرط 

) ی آلبانی آن را حسن دانسته است با شاهدی که در صحيح وی به شماره (  و82/  3أحمد ) - 2

 .آمده است (  555
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و امانت قبول نکن و بين دو نفر   نيکی کن و از احدی چيزی را مخواه کردی

 1. (!کم نکنح

اوصیك بتقوى الل والتكبیر على  فرمود: »  گفته است که رسول الله  ابوهریره

کنم و تکبير دادن)الله اکبر  تقوای از الله ]متعال[ وصيت می ه« )تو را بکل شرف

 ( 1).گفتن( بر هر بلندی(

ر من زکاها ،  اللهم أت نفسى تقواها ، وزکها أنت خیاین بود: » دعای پيامبر

« )یا الله! به نفس من تقوای آن را بده و آن را پاک گردان و  أنت ولیها ومولاها

 ( 2).گردانی و تو یاور و مولای آن هستی(تو بهترین کسی هستی که آن را پاک می

 بوده است  معلیهم الصلاة والسلاتقوا سفارش تمامی رسولان گرامی 

إذِْ قَالَ لَهُمْ أخَُوهمُْ نُوحٌ ألََا   *کَذَّبتَْ قوَمُْ نُوحٍ الْمُرسْلَِينَ : فرمایدالله تعالی می

)قوم نوح رسولان را تکذیب نمودند * وقتی   [ 106 – 105الشعراء: ] تَتَّقُونَ

   کنيد؟(.برادرشان نوح به آنها گفت: چرا تقوا پيشه نمی

  إذِْ قَالَ لَهُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألََا تَتَّقُونَ بتَْ عَادٌ الْمُرسَْليِنَ * کَذَّ :ایدفرمالله تعالی می

)قوم عاد رسولان را تکذیب نمودند * وقتی برادرشان    [124  – 123الشعراء: ]

 کنيد؟(. چرا تقوا پيشه نمی هود به آنها گفت:

إذِْ قَالَ لَهُمْ أخَُوهمُْ صَالِحٌ ألََا   نَ *لِيکَذَّبتَْ ثَمُودُ الْمُرسَْ  : فرمایدالله تعالی می 

)قوم ثمود رسولان را تکذیب نمودند * وقتی  [ 142 – 141الشعراء: ] تَتَّقُونَ

 کنيد؟(.چرا تقوا پيشه نمی برادرشان صالح به آنها گفت:

 
 ( . 2541صحيح الجامع رقم )  آلبانی آن را حسن دانسته است در و(  181/  5أحمد )  - 1

 ( و98/  2( ) 446-445/  1( الوصایا، حاکم ) 2771ابن ماجه )، (313 – 325/  2أحمد ) ( 1)

الصحيحة آلبانی در   وافقه الذهبى و واند  گفته است: بر شرط مسلم صحيح است و آن را تخریج نکرده

ی او سخنانی دربارهأسامه بن زید الليثى  اند، مگرگفته است: آن همان گونه است که گفته( 1730)

 .باشدای سند حسن میآمده است و دار

رب »لفظ ا ( ب 209/  6(، )  371/  4، أحمد ) تی در اول و آخرشزیادا ( ب 41/  17مسلم )   (2)

 .« )پروردگارا! به نفس من تقوای آن را عطا فرما!(أعط نفسى تقواها 
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خُوهُمْ لُوطٌ ألََا  إذِْ قَالَ لَهُمْ أَ *کَذَّبتَْ قَومُْ لُوطٍ الْمُرسْلَِينَ : فرمایدالله تعالی می

)قوم لوط رسولان را تکذیب نمودند * وقتی  [ 161  -  160الشعراء: ] تَتَّقُونَ

  کنيد؟(.چرا تقوا پيشه نمی برادرشان لوط به آنها گفت:

قَومَْ فِرْعَوْنَ   * وإَذِْ نَادَى رَبُّکَ مُوسَى أَنِ ائتِْ القَْومَْ الظَّالِميِنَ  :  فرمایدالله تعالی می 

وسی ندا داد که به  م)و وقتی پروردگارت به [ 11 –  10 الشعراء: ] ا یَتَّقُونَألََ

که چرا تقوا پيشه  ،هستند قوم فرعون ]که همان[ سوی قوم ستمگران برو! * 

 کنند؟!(. نمی

ترین آنها برای  اند و خيرخواهترین بشر بودهشکی وجود ندارد که رسولان پاک

تر وجود دارد، از  خصلتی با منفعت  شخصکه برای    دانستنداند، اگر میمردم بوده

کردند و در اینجاست که خطر عدم آن و بزرگ بودن موقعيت و  آن عدول نمی

نمایيم که ما را از عمل  از الله تعالی درخواست می .شود..شرف آن مشخص می

 .  کنندکنندگان به آن قرار دهد و همچنين کسانی که در آن به یکدیگر کمک می

 بوده است  وصیت پیشینیان صالح  تقوا

دائماً به آن سفارش   پيشينيان صالح: گفته استحافظ ابن رجب رحمه الله 

ای گفته است: اما بعد، من شما را سفارش به تقوای  در خطبه  بکر ابو:  نمودندمی

نمایم و این که او را ستایش نمایيد، زیرا او اهل آن است و این  از الله ]تعالی[ می

در   ت ]به بهشت[ را با ترسيدن ]از جهنم[ همراه یکدیگر داشته باشيد وکه رغب

 .درخواست خود ]از الله تعالی[ پافشاری نمایيد

إِنَّهمُْ کَانُوا  : فرمایدنماید و میو اهل بيت او را ستایش می زکریا الله

[  90الانبیاء: ] ا لَنَا خَاشِعيِنَ یُسَارِعُونَ فِی الخَْيْرَاتِ ویََدْعُوننََا رغََباً وَرَهبًَا وکََانُو

زدند ]و یا  شتافتند و ما را از روی رغبت و ترس صدا می)آنان در امور خير می

     کردند[ و آنان در برابر ما فروتن بودند(.عبادت می

پيمان بست، او را وصيت نمود و   آمد و با عمر  وقتی زمان وفات ابوبکر 

   ود که: ای عمر! از الله تقوا پيشه کن!اولين چيزی که به او گفت، این ب 

نوشت: اما بعد، من تو را وصيت به تقوای از   برای پسرش عبدالله عمر

کند و  نمایم، او کسی است که کسی که از او تقوا پيشه کند را حفظ میمی الله
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برای او    دهد و کسی که از او شکر نماید،کسی که به او قرض دهد را پاداش می

  د و تقوا را مهمترین امر خودت و پاکی قلبت قرار بده!رمایف زیاد می

نمایم،  می  تو را سفارش به تقوای از الله:  برای مردی نوشت  عمر بن عبد العزیز

رسد، مگر اهل آن و  شود و به کسی رحمت نمی امری که غير آن پذیرفته نمی

آن زیاد باشند شود، مگر برای آن، حتی اگر توصيه کنندگان به پاداشی داده نمی

 و عمل کنندگان به آن کم باشند.

 .  الله تعالی من و شما را از متقيان قرار دهد

گفت: شما  کرد و مینمود و ستایش میگفت، الله تعالی را شکر میوقتی خطبه می

در پایان تمامی چيزهاست    کنم و تقوای از اللهسفارش می  را به تقوای از الله

 . ز الله تعالی وجود نداردو چيزی بعد از تقوای ا

 :گفتیونس بن عبيد مردی به 

کنم، زیرا  مرا سفارش کن! گفت: تو را به تقوای از الله تعالی و احسان سفارش می

 .  کنند و آنان احسان کنندگان هستندالله تعالی همراه کسانی است که تقوا پيشه می

الله تعالی سفارش   تو را به تقوای از: مردی از پيشينيان برای برادرش نوشت

زیباترین چيزی است که   کنی وترین چيزی است که پنهان میکنم، آن گرامیمی
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نمایی، الله تعالی من و تو را  ی و برترین چيزی است که ذخيره مینمای آشکار می

 .  به آن کمک نماید و ثواب بردن آن را برای من و تو واجب گرداند

ج شوم به حکم گفتم: آیا نيازی داری؟  خواستم خار وقتی می: گفته است شعبه

 : او گفت

 : نمایمسفارش نمود، سفارش می به معاذ بن جبل  تو را به آنچه پيامبر

«  اتق الل حیث ما کنت ، وأتبع السیئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن»

آن   که بدی نيکی انجام بدهاز انجامِ )هرکجا که بودی از الله تقوا پيشه کن و پس 

 (1) .کند و با مردم با اخلاق نيکو رفتار کن!(را پاک می

  با مردی وداع کرد و گفت: : ابن عون گفته است قيم رحمه اللهابن 

بر توست که از الله تعالی تقوا پيشه کنی، زیرا برای شخص متقی وحشتی وجود  

 . ندارد

  ه کند، مردم او شد: کسی که از الله تعالی تقوا پيشگفته می:  گفته استزید بن أسد  

 . دن باشن  دارند، حتی اگر مجبوررا دوست می

اگر از الله تقوا پيشه کنی و از او بترسی، برای   :گفته استابن أبى ذئب به ثورى 

ای  شود و اگر از مردم تقوا پيشه کنی و بترسی تو را ذرهتو در برابر مردم کافی می

 ( 2).کندنياز نمیدر برابر الله تعالی بی

یباترین لباسی  تقوا ز -3

 دهد که بنده با آن به خود زینت می

یَا بَنیِ آدمََ قَدْ أَنزلَْنَا علََيْکمُْ لِبَاسًا یُوَاریِ سَوْءَاتِکُمْ ورَیِشًا  : فرمایدمی الله تعالى 

ای فرزندان آدم! به شما لباسی دادیم )[  26الاعراف:  ]  ولَِبَاسُ التَّقْوَىَ ذلَِکَ خَيْرٌ 

ی زینت است و پوشاند و ]همچنين لباسی دادیم[ که مایهرا میکه عورتهای شما  

 . باشد(می]لباس[ لباس تقوا بهترین 

به بندگانش لباس و زینت داد و لباسی داد که عورات آنها   بعد از آن که الله

اولی از   –دهند پوشاند و لباسی داد که توسط آن به خود زینت میرا می

 
 .در قبل آمدحدیث تخریج  ( و 151 – 150جامع العلوم والحکم )  ازختصار ا با ( 1)
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آنان را راهنمایی نمود   – هاها و تکميل کنندهضروریات است و دومی از اضافه

-پوشاند و به آنها زینت می های بيرون و درون را میکه برترین لباس که زشتی

 . دهد، همان لباس تقوا است

،  ولَِباَسُ التَّقْوَىَ ذلَِکَ خَيْرٌ: این سخن الله تعالی :گفته استقرطبى رحمه الله 

 باس است. دارد که تقوا بهترین لبيان می

 : (1) همان گونه که گفته شده است

                     اذا المرء لم ثيابا من التقى        

 تقلب عریانا وان کان کاسيا 

اگر برای شخص لباسی از تقوا نباشد               لخت خواهد بود، حتی اگر  

 لباس پوشيده باشد 

    وخير لباس المرء طاعة ربه                       

 ولا خير فيمن کان عاصيا  

خيری در کسی که   ص اطاعت از پروردگارش است  * وو بهترین لباس شخ

 ( 2) نافرمان باشد، وجود ندارد

گفته است: »لباس تقوا« همان حيا عوف عن معبد الجهنى  قاسم بن مالک از

 . است

« همان عمل صالح است.  تقوى»لباس : رضی الله عنهما گفته استابن عباس 

 .  نين از وی آمده است: راهِ نيکویی چهره استهمچ

آن را آموخته است و توسط آن هدایت   گفته شده است: آن چيزی است که الله

 .  فرموده است

کند و باعث  کسی که بگوید: پوشيدن لباس زبر انسان را به تواضع نزدیک می

که  شود، اشتباه کرده است، زیرا فاضلانی از علماء هستند ترک سبکسری می

 ( 3) .پوشند و در این حال صاحب تقوا هستندلباس نيک می

 
 ( دار الدعوه الإسکندریه .17وائد )الف(    1)

 أبى العتاهيه .از البيتان منسوبان    (2)

   ختصارا ( با  2621 – 2620/  3الجامع لأحکام القرآن )  (3)
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 گزیند ای است که بنده برای خود بر میتقوا برترین توشه  -4

:  ]البقرة  وتََزَوَّدوُاْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُولِْی الألَْبَابِ :  فرمایدمی  الله

ای   !رین توشه است و از من تقوا پيشه کنيد[ )و توشه برگيرید که تقوا بهت197

   (.حبان خرد!اص

 :  گفته استالله  ابن کثير رحمه

به مانند امر نمودن آنها به توشه  فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى: این سخن الله تعالی

ه  فرمودی آخرت راهنمایی  باشد و آنان را برای توشهگرفتن برای سفر دنيوی می

ورَیِشًا  : فرمایدباشد، همان گونه که می می آن مراه نمودن تقوا با است و آن ه

   )و ]لباسی[ بری زینت و لباس تقوا بهترین است(.  ولَِبَاسُ التَّقْوىََ ذلَِکَ خَيْرٌ

شود و آن  شود، باعث راهنمایی به لباس معنوی میوقتی لباس مادی یاد می

رماید که از لباس مادی لباسی بهتر  فباشد و بيان میفروتنی و اطاعت و تقوا می

نَّ  فَإِی این سخن الله تعالی: تر نيز وجود دارد. عطا خراسانی دربارهو بامنفعت

 1.، گفته است، منظور از توشه، توشه برای آخرت استخَيْرَ الزَّادِ التَّقْوىَ

برای    ،ها از زشتی  نمودن   به این معناست که با تقوا  :گفته استالله    هزمخشرى رحم

ز آن است. گفته اآخرت خودتان توشه بردارید و بهترین توشه، تقوا پيدا کردن 

گفتند: ما از توکل کنندگان هستيم  کردند و میشده است: اهل یمن توشه جمع نمی

در نتيجه   ؟درسآوریم، پس آیا به ما روزی نمی ی و ما حج بيت الله را بجا م

نها نازل شد. معنای آن این است که توشه ی آشدند و این دربارهنيازمند مردم می

آنان را   در نتيجه برگيرید و تقوا پيشه کنيد از این که از مردم طلب غذا نمایيد و

 آزرده سازید و برای آنها سنگين شوید.

  « به معنای آن است که از مجازاتم بترسيد! واَتَّقُونِ»: پس بهترین توشه تقوا است

همان  شود که خردمندی  ی صاحبان خرد!( و به این معنا می« )ایَا أُولِْی الألَْبَابِ»

تقوای از الله تعالی است و کسی که از او تقوا پيشه نکند، به مانند آن است که  

 2. باشددارای خرد نمی

 
 ( دار المعرفه . 239/  1تفسير القرآن الکریم )  - 1

 ( الریان . 244/  1الکشاف )  - 2
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 باشند. ترین مردم میهستند و آنان گرامی اهل تقوا همان دوستان الل  -5

الَّذیِنَ   همِْ ولَاَ همُْ یَحْزَنُونَ *يَاء اللهِّ لاَ خَوفٌْ علََيْألَا إِنَّ أَولِْ :فرمایدالله تعالی می 

)آگاه باشيد که دوستان الله ]تعالی[ ترسی  [  63  –  62:  ]یونس  آمَنُواْ وکََانوُاْ یَتَّقُونَ

اند و تقوا  شوند * کسانی که ایمان آوردهباشد و آنان اندوهگين نمیبر آنان نمی

 کنند(.پيشه می

هَذاَ هُدىً واَلَّذیِنَ کفََرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَهمُْ عَذاَبٌ مَّن رِّجْزٍ  : فرمایدلی میالله تعا

)این هدایتی است و کسانی که به آیات پروردگارشان کفر [ 19الجاثیة: ] ألَِيمٌ 

 دردناک وجود دارد(. نوع پليدِ بورزند، برای آنها عذابی از 

باشد، مگر کسانی که اهل این  ر دوستی نمیدارد که کسی سزاوا بيان می الله

 باشند. منزلت والا و مرتبت بلند می

الأنفال:  ] إِنْ أوَلِْيَآؤهُُ إلِاَّ الْمتَُّقُونَ ولَـَکِنَّ  أکَْثرََهُمْ لاَ یعَْلمَُونَ  : فرمایدمی  الله

   دانند(.)دوستان او نيستند، مگر متقيان ولی بيشتر آنان نمی[ 34

شوند، و مقام،  را ترازویی قرار داده است که با آن مردم سنجيده میتقوا  الله

إِنَّ أکَْرَمَکُمْ عنِدَ    :فرمایدمی باشد. اللهنژاد، مال و شهرت معيار سنجش نمی

ترین شما نزد الله ]متعال[ با تقواترین شما  )گرامی[ 13: ]الحجرات اللَّهِ أتَقَْاکُمْ

  است(.

 .  نيز بوده است وی پيامبراین ترازو، همان تراز

ترین مردم، چه کسی  سوال شد، گرامی آمده است: از رسول الله هراز ابوهری

   .(1)« )باتقواترین آنها برای الله(اتقاهم لل» است؟ فرمود:

فضيلت و گرامی بودن، فقط به تقوای از الله تعالی   :گفته استشنقيطى رحمه الله 

ای. همانا راست گفته  مانند منتسب بودن به قبيله است و نه به چيزی غير از آن، 

  است کسی که بگوید:

فقد رفع الإسلام سلمان فارس            

 وقد وضع الکفر الشریف أبا لهب  

 
 نبياء .(  أحادیث الأ 417/  6)  )بخارایی(بخارى ( 1)
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اسلام سلمان فارس را بالا برد         و  

کافری گرامی را ضایع نمود که همان  

 ابولهب است 

 : گفتمی ذکر شده است که سلمان 

                   م لا اب لى سواه          أبى الإسلا

 إذا افتخروا بقيس أو تميم  

های خود[ از  پدرم اسلام است و پدری غير از او ندارم     وقتی آنها به ]نسب

 کنند قيس و تميم افتخار می

ترین مردم و برترین آنها کسی است که از الله تعالی تقوای بيشتری  در نتيجه گرامی

داشت و برتریی جز برای متقيان وجود ندارد، حتی اگر   گرامی داشته باشد و

 ( 2) .دارای بالاترین نژاد باشدشخص 

به مسلمانان امر فرموده است که در   از روی شرف تقوا است که الل  -6

آن به یكدیگر کمك کنند و آنها را نهی نموده است که بر چیزی که با آن  

 کند، به یكدیگر کمك نكنند. مخالفت می

  وتََعَاوَنوُاْ عَلَى الْبرِّ واَلتَّقْوَى ولَاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُدوَْانِ   :فرمایدالله تعالی می

و در نيکی و تقوا به یکدیگر کمک کنيد و بر گناه و دشمنی به  )  [2المائدة: ]

 یکدیگر کمک نکنيد!(. 

 :  گفته است الله  قرطبى رحمه

کمک کردن در نيکی را مستحب قرار داده است  بحانه: الله سگفته استماوردى 

و همراه آن تقوای از الله تعالی را آورده است، زیرا در تقوا، رضایتمندی الله تعالی  

وجود دارد و در نيکی رضایتمندی مردم. در نتيجه کسی که رضایتمندی الله تعالی  

و نعمت او  و رضایت مردم را در یکجا جمع کند، خوشبختی او کامل شده است 

 .  به حد کمال رسيده است

 
 تصرف .ا (  ب 635/  7أضواء البيان )  ( 2)
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کمک کردن در نيکی و تقوا دارای حالات    :گفته استاحکامة    دربن خویذ منداد  ا

گوناگون است. بر عالِم واجب است که با علمش به مردم کمک کند و آن را به  

آنان بياموزد و بر ثروتمند واجب است که با مالش کمک کند و شجاع با  

ای شود که مسلمانان به صورت یک دست  تا آن که به گونه  شجاعتش در راه الله،

 واحد در آیند. 

م أدناهم ،  المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ویسعى بذمته »: فرموده است رسول الله

ترین شخص  « )مسلمانان در دیه یکسان هستند و پایينوهم ید على من سواهم

   ( 1) .برابر دیگران هستند(تواند ]به کافران[ امان دهد و آنها یک دست در آنها می

 : گفته استالله  قاسمى رحمه

« مالکی با این آیه دليل آورده است که درآمد انسان از حمل کردن لإکليلدر »

شراب و مانند آن و فروختن انگور برای شرابگيری و فروختن سلاح به کسی که  

آن تجارتی    کند و مانند آن باطل است و باید از آن خودداری نمود وفرمانی میان

 (2) .]حرام[ است

 :گفته است الله هابن قيم رحم

این آیه عموميت تمام مصالح بندگان را در خود دارد. شامل زندگی و آخرت  

شود و در اموری است که بين بعضی از آنها با بعضی دیگر و بين آنها با  آنها می

دارد و دو  باشد. تمامی بندگان این دو حالت برای آنها وجود پروردگارشان می

واجب هستند: واجب بين شخص و الله تعالی و واجب بين شخص و بين  

مخلوقات. اما آنچه بين او و بين مخلوقات شامل معاشرت، کمک کردن و  

  ا همنشينی وجود دارد، بر او واجب است تا جمع شدن در کنار آنها و همنشينی ب

  و اطاعت از وی باشد،   با کمک کردن به آنچه الله تعالی از آن راضی است  را  آنها

باشد. خوشبختيی برای  همان امری که نهایت بنده و رستگاری وی می  انجام دهد

 
 2683، ابن ماجة ) ( الدیات 4507در أبو داود ) حدیث ( و  2044/  3ع لأحکام القرآن ) الجام (1)

 .آلبانی آن را صحيح دانسته است  ( الحدود و

 تصرف .ا ( ب 25/  6محاسن التأویل  )  (2)
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او وجود ندارد، مگر توسط آن و آن همان نيکی و تقوا است، دو امری که تمامی  

 (1) .گيرددین را در بر می

   تقوا پیشه کنیم  چگونه از الل 

مگر نفوسهای بافضيلت، شریف    شود،این موضوعی است که کسی داخل آن نمی

تر  ارزششوند و چيز برتر را به چيزی بیو پاک، کسانی که به کم بودن قانع نمی

 .  باشدفروشند که این تجارتی از روی ناتوانی و با ضرر مینمی

ای  بعد از آن که شرافت تقوا را بيان نمودیم و جانها به آن اشتياق یافت، گوینده

 : گویدمی

، چگونه به این جواهر نفيس و این اصل با شرافت، دست یافته  به خاطر الله

رود و اگر از  کند، به سوی آن می شود. مؤمن وقتی به خير رغبت پيدا میمی

-کند، خيری در کسی وجود ندارد که وقتی نهی می شرّی بترسد، از آن فرار می

 .    شود به آن عمل نکندشود، خودداری ننماید و وقتی امر می

در مورد این فضيلت، آن باید با تمام اراده انجام  » :گفته استالله  لی رحمهغزا

خواهی حفظ نماید و  را از هر نافرمانی منع نماید و آن را از زیاده ن پذیرد و آ

اگر این گونه رفتار شود، از الله تعالی در چشم، گوش، زبان، قلب، شکم، عورت  

ای. صحبت در  ن نفس افسارِ تقوا زدهای و به آو تمامی وجودت، تقوا پيشه کرده

کشد و آنچه باید از آن سخن گفت، این است: کسی که  باره به درازا میاین

خواهد از الله تعالی تقوا پيشه کند، باید اعضای پنجگانه خود را حفظ کند،  می

باید   .باشند: آنها همان چشم، گوش، زبان، قلب و شکم هستندزیرا آنها اصل می

  رساند شان داد، تا آن را از هر چيزی که برای امر دین ضرر می شدت عمل ن

روی، اسراف در حلال. اگر این حفظ  حفظ نمود، اموری مانند: نافرمانی، زیاده

توان اميد داشت که دیگر نمودن برای این اعضای بدن به وقوع بپيوندد، می

 تعالی با  شوند و در این حالت است که تقوا برای اللهاعضای بدن نيز حفظ می

  ( 1) .گردد«تمام بدن ایجاد می

 
 (  .  12الرساله التبوکيه  )   (1)

 ختصار .ا ( با  77/  67منهاج العابدین )  (1) 
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توان حفظ  می اگر گفته شود: چگونه این اعضای پنجگانه را از نافرمانی الله

توان آن را به اطاعت از الله تعالی مجبور نمود؟ این سوالی  نمود؟ چگونه می

باشد و سببی است که انسان را به رحمت  خردمندانه است و نهایت آرزوها می

دارم  گویم: مطالبی را اینجا بيان میرساند. می[ مهربان و بزرگ و متعال می]اللهِ

کند و البته باید دانست که توفيق  که برای شما و برای خودم، راه را مشخص می

 .   باشداز جانب الله تعالی می

 :  استاین موارد ی آن پنج مورد خلاصه ❑

به طوری که بر قلب   دوست داشتن الله -1

نماید و هر چه را که الله تعالی  بنده غلبه 

دارد، به سوی آن دعوت دهد و دوست می

 شود. کمال رغبت به سوی او گام نهاده  با

شخص را زیر نظر دارد   در قلب حس شود که الله -2

 .  ی حق حيا نمودن، حيا شودو از او به اندازه

ها و گناهان، راهی به سوی  دانسته شود که نافرمانی -3

 .  يدن هستندشرّ و دردکش

دانسته شود که چگونه بر هوای نفس غلبه صورت   -4

 .  شودگيرد و از مولا اطاعت میمی

مکرهای شيطان و دامهای او شناخته شود و از   -5

 .  های او خودداری شودها و دسيسهوسوسه

 : دوست داشتن الل  -1

ندهای  باشد، آودوست داشتن درختی در قلب می: گفته استالله  ابن قيم رحمه

های آن ترس از ابهت  ی آن شناخت او و شاخهتنه  ، آن خواری در مقابل محبوب

ی آن اطاعت از او  و عظمت اوست و برگهای آن حيا نمودن از وی است و ميوه
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کنند، یاد نمودن اوست و هرگاه دوست  باشد و آنچه با آن، آن را آبياری میمی

  ( 1) .شودداشتن چيزی به وجود بياید، این امر ناقص می

دارای دو  تعالى  و  هالله سبحاندوست داشتن : گفته استابن رجب رحمه الله 

 : درجه است

به   تعالى  سبحانه و  باشد و آن دوست داشتن اللهیکی از آنها: واجب و لازم می

ای است که آنچه را که واجب فرموده است، دوست داشته شود و آنچه را  گونه

شود و همچنين دوست داشتن   ورزیدهآن بغض که حرام نموده است، نسبت به 

را به ما رسانده است و همچنين جلو انداختن   رسول است که امر و نهی او

دوست داشتن او بر جانها و خانواده و رضایت داشتن به دینی که از طرف الله  

باشد و دوست  تعالی به ما رسانده است و این با رضایتمندی و تسليم شدن می 

کنند به  پيامبران و رسولان و کسانی که از آنها به نيکی تبعيت میداشتن تمامی 

. همچنين باید به طور  طور کلی و دوست داشتن آنها به طور عمومی برای الله

و   کلی در برابر کافران و فاجران بغض داشته شود و به طور عمومی برای الله

ی در آن وارد کند،  این اندازه برای کامل بودن ایمان واجب است و کسی که خلل

فَلاَ ورََبِّکَ لاَ یُؤمِْنُونَ حتََّىَ    :فرمایدمی  شود، از آنجا که اللهایمان او ناقص می

یحَُکِّمُوکَ فيِمَا شجََرَ بَينَْهمُْ ثُمَّ لاَ یَجِدوُاْ فیِ أَنفُسهِِمْ حَرجًَا مِّمَّا قَضيَتَْ ویَُسَلِّموُاْ   

آورند، مگر آن  قسم به پروردگارت که ایمان نمی  هرگز و)[  65النساء:  ]  تَسْلِيماً 

کنند، تو را داور قرار دهند و بعد از آن،  که در چيزی که با یکدیگر مشاجره می

ای در درونشان، سختيی بر آن حس نکنند و به شکلی  در آنچه حکم نموده

شایسته تسليم ]امر تو[ باشند(. این چنين است که محبتی که واجب است، اگر  

کند که  کند و محبت واجب حکم میدر آن ایجاد شود، آن را ناقص می خللی

 . واجبات انجام پذیرد و حرامها ترک شود

، آن این است که باشدمی  ی پيشی گيرندگان و بندگان مقربدرجه:  ی دومدرجه

و آن دوست داشتن اطاعتهای مستحبی    محبتی بر محبتی که بيان شد، افزوده شود

باشد و باید رضایتمندی بر آنچه که برای امور مکروه میو کراهت داشتن از 

 
 ( دار الصفا . 904روضة المحبين )  (1) 
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باشد و الله تعالی به آن تقدیر فرموده است و حکم نموده  اشخاص سخت می

باشد و به آن سفارش شده  است، وجود داشته باشد. این برتر است و مستحب می

  است.

   :فرمود  آمده است که پيامبر  در صحيح بخاری)بخارایی( از ابوهریره

، وما تقرب إلى عبدى    یقول الل عز وجل : من عادى لى ولیاً فقد أذنته بالحرب»

بشئ أحب إلیه مما افترضت علیه، ولا یزال عبدى یتقرب إلى بالنوفل حتى أحبه،  

یبصر به ، ویده التى یبطش  فإذا أحببته کنت سمعه الذى یسمع به ، وبصره الذى

لأعطینه ، ولئن استعاذنى لأعیذنه ، وما   بها ورجله التى یمشى بها ، ولئن سألنى 

تردت عن شئ أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن ، یكره الموت وأنا  

فرماید: کسی که دوست مرا دشمن بگيرد، همانا با او  می )الله« أکره مساءته

ی انجام آنچه  ام با هيچ چيز محبوبی نزد من به اندازهو بندهنمایم  اعلان جنگ می

شود. همچنان با انجام نوافل  ام، به من نزدیک نمیه بر او فرض)واجب( قرار دادهک

گيرد. پس هنگامی که مورد  به من تقرب می جوید تا این که محبوب من قرار می

ی آنها  شوم که بوسيلهمحبت من قرار گرفت، من گوش، چشم، دست و پایش می

اگر از من طلب کند، به او عطا رود. و گيرد و راه می بيند و میشنود و میمی

خواهم انجام  دهم. و در هر کاری که میکنم و اگر پناه بخواهد، او را پناه میمی

پسندد و من هم آزارش را  ی قبض روح مؤمنی که مرگ را  نمیدهم، به اندازه

   (1).(شومپسندم، متردد نمینمی

 : گفته استابن قيم رحمه الله 

این وجود داشته باشد که محبوب شخص را از عذابش    اگر در دوست داشتن، فقط 

دهد، همين برای بنده کافی است که آن را با هيچ چيز دیگر عوض  نجات می

شود که از یکی از علماء سوال شده است که آیا در قرآن امری یافت می .نکند

:  کند؟ جواب آن این سخن الله تعالی استمحبوب، دوستدار خود را عذاب نمی

لتَِ اليَْهُودُ وَالنَّصَارىَ نَحنُْ أَبْناَء اللهِّ وَأحَِبَّاؤهُُ قلُْ فلَِمَ یعَُذِّبُکُم بِذُنُوبِکمُ وَقَا  

 
 1 ) )بخارایی(، بخارىاختصار ( با  15 - 11استنشاق نسيم الأنس من نفحات ریاض القدس )  (1) 

 الصحيحة رقم ) های سند حدیث در(، نگاه شود به راه 4/  1( الرقاق، أبو نعيم در الحليه )  341 /

1640. ) 
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گویند: ما فرزندان الله هستيم و دوستان  )و یهودیان و مسيحيان می[  18]المائدة:  

  ( 2) (.؟فرماید باشيم، بگو: پس چرا شما را برای گناهانتان عذاب می او می

 :  ای به وجود آمدن محبتسببه ❑

 . خواندن قرآن با تدبر قلبی و فهم معانی آن  -1

 . ها بعد از واجباتجام نافلهنبا ا تقرب پيدا کردن به الله -2

 . دائمی کردن ذکر با قلب و زبان  -3

انتخاب دوست داشتن وی بر دوست داشتن اموری که هوای نفس به آن   -4

 دهد.فرمان می

ن از اسمها و صفاتش و مشاهده کردن آنها و جستجو در باغ  اطلاع پيدا کرد  –  5

 .  های آن معنی

نيکوکاری و نيکی او به بنده، زیرا قلب محبت کسی را  یاد کردنِ نعمتها و  -6

شود که به او بدی نموده  یابد که به او نيکی کرده است و با کسی دشمن میمی

 . است

آسمان دنيا و هنگامی که اعلام   تنها شدن در وقت نازل شدن الله تعالی به -7

  [ ای وجود دارد تا ]درخواست او را اجابت نمایم؟دارد: آیا درخواست کنندهمی

ای  ی او را بپذیرم[؟ آیا طلب آمرزش کنندهای وجود دارد تا ]توبهآیا توبه کننده

  ( 1) .یک سوم آخر شب است ،و این زمان [  وجود دارد ]تا او را بيامرزم؟

-ا کسانی که دوست داشتن آنها صادقانه است و استفاده از نيکی همنشينی ب -8

 . شودهای سخن آنها حاصل میایی که از ميوهه

اندازد و  دوری کردن از هر چيزی که بين قلب و بين الله تعالی فاصله می -9

 .  باشدها میشامل شبهات و شهوت

 
 ( .  416روضة المحبين )  (2) 
(  30/  13رمذى ) تِ ( و 39،  38/  6مسلم )  ،( التوحيد 464/  13در بخارى ) حدیث نزول  (1) 

 ( الصلاه .1301، أبوداود )الدعوات
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  ر کامل بودن او دارد است که دلالت ب  الله تعالی آفریده  تفکر در چيزهایی که  -10

دارند و پيشينيان تفکر را بر عبادت بدنی برتری  و قلبها کامل بودن را دوست می

 .  دادندمی

شامل دیدن پروردگار، توسط  آمده است و    یاد نمودن آنچه در قرآن و سنت  -11

 .  باشدمی بهشتيان و اجتماع آنها در روز زیاد شدن نعمت

شود و  ها باعث ایجاد محبت میه این سببشکی وجود ندارد که مشغول شدن ب

ها  شود و از نافرمانیاین وقتی است که قلب مشغول اطاعت از الله تعالی می

ی آن این است که برای دوست  شود، نتيجهکند و وقتی محبت کامل میدوری می

 : گردد، همان گونه که گفته شده استداشتن محبوب از او نافرمانی نمی

ت تزعم حبه               تعصى الإله وأن

 هذا لعمرى فى القياس شنيع  

پنداری او را دوست داری        قسم به  کنی در حالی که میاز الله نافرمانی می

 باشد جانم این برداشتی زشت می

لو کان حبک صادقاً لأطعته                

 إن المحب لمن یحب مطيع  

زیرا دوست دار  کنی        عت میباشد از او اطا اگر دوست داشتن تو صادقانه

 کند از محبوب خود اطاعت می

گيرد،  شود و به این قصر بلند دخول صورت میوقتی این درب شریف باز می

در آن انتهای راحتی و خوشبختی   شود و اطاعتها برای بنده دوست داشتنی می

 شود. یافت می

ر چشم من در نماز  « )و نو وجعلت قرة عینى فى الصلاة» :فرموده است  پيامبر

نمود و پاهای او  خواند که زانوهایش ورم میآنقدر نماز می وی ، (1)باشد(می

 
و آن را به شرط ( النکاح    160/   2( عشرة النساء، حاکم )    61/    7نسائى )  ،  (  3/    128أحمد )    (1) 

 یآلبانی آن را صحيح دانسته است در الصحيحة شماره وافقه الذهبى وحيح دانسته است و مسلم ص

 (1809  . ) 
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شد،  ی آن گفته میداد و وقتی به او دربارهحالت عادی خود را از دست می

 . (2)(؟ی شکرگذاری نباشم« )آیا بندهأفلا أکون عبداً شكوراً» :فرمودمی

  باشد.رگترین سببهای تقوا می از بز  در نتيجه دوست داشتن الله

 : ای گفته استهمان گونه که گوینده

وکن لربک ذا حب لتخدمه                    إن  

 المحبين للأحباب خدام  

از روی دوست داشتن در خدمت پروردگارت باش    زیرا دوست دار برای 

 باشد محبوب خدمتگذار می

دهد و خود  همت نشان می اواز دار برای خدمت به محبوبش و اطاعت دوست

کند، یکی از صالحان گفته است: »من نافرمانی از الله  را گرفتار نافرمانی نمی

شوند،  بينم«. به این معنا که اعضای بدن او با نافرمانی همراه نمیتعالی را نيکو نمی

 . این از روی دوست داشتن اطاعت و بغض ورزیدن به نافرمانی است

 : گفتنمود و به آنها میشينيان فرزندانش را نصيحت مییکی از زنان صالحِ پي 

»خودتان را عادت به دوست داشتن الله تعالی و اطاعت از وی بدهيد! زیرا متقيان  

شوند. وفتی  دهند و از غير آن دلتنگ میاعضای بدن خود را به طاعت الفت می

نافرمانی با قدرتی کم  کند، ای آنها را به نافرمانی ]از الله تعالی[ امر میلعنت شده

   .دانند«کند و آنها آن را زشت میاز کنار آنها عبور می

  نمایيم تا با محبت خود بر ما منت نهد و توفيقِ نيازِ گرامی درخواست میاز الله بی

 . فضل و رحمتش را برای ما مهيا سازد اسبابِ

عادت کند، این است که بنده کمك می از اموری که به تقوای از الل  -2

او را زیر نظر دارد و این احساس برایش محقق شود که   کند به این که الل

دائماً از او اطلاع دارد، در نتیجه هنگام انجام معصیت حیا کند و در   الل

 :  اطاعت از او کوشش نماید

 
، به معنای آن از عایشه رضی الله عنها  مغيره و، به صورت موصول از ( التهجد 14/  3بخارى )  (2) 

 ( 1419بن ماجه ) ا
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الحدید:  ] بَصِيرٌ وَهُوَ مَعکَُمْ أیَْنَ مَا کُنتُمْ واَللَّهُ بِمَا تَعْملَُونَ  :فرمایدمیالله تعالى 

دهيد،  )او ]به علم خود[ همراه شماست، هرکجا که باشيد و به آنچه انجام می[ 4

  بينا است(.

به این معناست که او شما را زیر نظر دارد و بر  : گفته استابن کثير رحمه الله 

اعمالتان هر کجا و هر گونه که باشيد، شاهد است، در خشکی یا دریا، در شب  

شوند و زیر نظر ناخته میخانه یا بيابان؛ همگی در علم او یکسان ش یا روز، در

بيند و  شنود و مکان شما را میشنوایی او هستند؛ سخنان شما را می او و تحت

 ( 1) .داندآشکار و نهان شما را می

ينَ یَسْتغَْشُونَ  ألَا إِنَّهُمْ یَثنُْونَ صُدوُرَهمُْ لِيَستْخَفُْواْ منِهُْ ألَا حِ :فرمایدالله تعالی می 

)آگاه باشيد  [ 5هود: ]  ثِيَابَهُمْ یَعلَْمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلنُِونَ إِنَّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّدوُرِ 

دارند تا از او ]درون خود[ را  ان میهایشان است را پنهکه آنها آنچه در سينه

شانند، ]الله تعالی[ آنچه پوبپوشانند، آگاه باشيد هنگامی که لباسشان را بر خود می

ها بسيار  داند. او به درون سينهاند را میاند و آنچه را که آشکار نمودهپنهان داشته

 آگاه است(.

 : گفته است الله شنقيطى رحمه

ماند  ی گرامی بيان فرموده است که هيچ چيز از او مخفی نمی الله تعالی در این آیه

کنند، عالِم است  او به آنچه درونها جمع می و پنهان نزد او به مانند آشکار است.

باره  و در این داند را میند نمای کنند و آنچه را پنهان میار میو آنچه را که آشک

   :آیات آشکار زیادی وجود دارد، مانند این سخن الله تعالی

  ُإلَِيهِْ منِْ حَبْلِ الْورَیِدِ أَقْرَبُ  ولَقََدْ خَلقَْنَا الْإِنسَانَ وَنعَْلمَُ مَا تُوسَْوسُِ بهِِ نَفْسهُُ وَنَحْن  

شود را  ایم و آنچه که به نفس او وسوسه می)و انسان را خلق نموده[ 16: ق]

 یم(. ود[ از رگ گردن به او نزدیکتردانيم و ما ]به علم خمی

  ذرَُوهُ وَاعلَْمُواْ أَنَّ اللهَّ یَعْلمَُ مَا فیِ أَنفُسِکُمْ فَاحْفرماید: می علا جلا وهمچنين 

داند، پس )و بدانيد که الله ]تعالی[ آنچه را که در درونتان است، می[  235:  البقره]

 از او بترسيد!(. 

 
 (  . 304/  4تفسير القرآن العظيم )  (1) 
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)پس ما  [  7:  الأعراف]  فلََنقَُصَّنَّ عَليَْهِم بعِِلمٍْ وَمَا کنَُّا غَآئبِِينَ   فرماید:همچنين می

]اعمال  و ما از  اند[ه]که چه کاری انجام داد برای آنها از روی علم خواهيم گفت

 نيستيم(.  آنها غافل و[ غایب

وَمَا تَکُونُ فِی شَأْنٍ وَمَا تَتلُْو منِهُْ مِن قُرآْنٍ ولَاَ تَعْمَلوُنَ مِنْ   فرماید:میهمچنين 

رَّةٍ فِی  عَمَلٍ إلِاَّ کُنَّا عَليَْکُمْ شهُُودًا إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ ومََا یَعْزُبُ عَن رَّبِّکَ مِن مِّثقَْالِ ذَ 

شی و از قرآن چيزی  )و تو در هر حالتی با[  61:  یونس]  الأَرضِْ ولَاَ فِی السَّمَاء 

شاهد هستيم و   شما دهيد، مگر آن که ما بر خوانی و عملی را انجام نمینمی

و از پروردگارت کوچکترین  دانيم[  ]را نيز میشوید هنگامی که به آن مشغول می

 ماند(.ر آسمان پنهان نمی ای، نه در زمين و نه د ذره

به این معنا یافت   ،ای در آن خورد، مگر آن که آیهای از قرآن ورق نمیصفحه

 .شودمی

 : بیدار نمودن دلداده: سپس با این عنوان گفته است

تر  ای عظيمای بزرگتر و منع کنندهتعالى از آسمان پند دهنده الله تبارک وبدان که 

ر قرآن به زمين نازل نفرموده است و او به تمامی  از این آیات و مثالهای آن د

ارد و از آنچه انجام  دهند، آگاه است، آنان را زیر نظر دآنچه مخلوقات انجام می

-ی عظيم ی بزرگتر و منع کننده. برای این پند دهندهباشدپرده نمی  دهند، پشت می

 :  اندباشد و گفتهاند که قابل حس کردن میعلماء مثالی زده ،تر

ریزد، خشمگين  کشد و خونها را می اگر فرض کنيم که پادشاهی مردان را می

کند  است و کسی که حرمت او را بشکند، با او از روی ظلم به شدت برخورد می

آورد و در کشتن گستاخ است و از شمشير  و شمشير خود را بر سر آنها فرو می

ات است، کنيزان، زنان  چکد. در اطراف این پادشاه که دارای این صفاو خون می

تواند از روی شک یا  باشند. آیا کسی از حاضران میو دختران وی موجود می

حرام به دختران و زنان او دست درازی کند و این در حالی است که او، وی را  

بيند و به او آگاه است و از او اطلاع دارد؟ نه، هرگز، بلکه تمامی حاضران  می

باشد و اعضای بدن  لرزد و چشمهای آن فروتن مییترسند و قلبهای آنها ممی

 .باشد، و این برای ترس از خشم آن پادشاه استحرکت میآنها بی
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شکی وجود ندارد که برای الله تعالی مثل اعلی وجود دارد و او پروردگار آسمانها  

تر و خشم شدیدتر  و زمين است و او دارای علمی بيشتر و زیر نظر داشتنی قوی

های خود  از حرام ،و بر روی زمين  گتر از آن پادشاه استرمجازاتی بز  و دارای

پنهان    علا  جل ونماید، وقتی انسان ضعيف ملاحظه کند که از پروردگارش  منع می

کند، اطلاع دارد، قلب  دهد و نيت میگوید و انجام میباشد و او بر آنچه مینمی

لله جل  را برای ا  ترسد و عملشیو ابهت الله تعالی مشود و از عظمت  بنده نرم می

 (1) .گرداندنيکو می علا و

همان گونه که این آیات گرامی دليلی بر واجب بودن مراقبه و احساس زیر نظر  

ی حق حيا دارد، احادیث شریف نيز  بودن الله تعالی و حيا نمودن از وی به اندازه

   .بر این امر دلالت دارد

استحیوا من الل حق الحیاء ،  »  :فرمود  آورده است که رسول الله  ابن مسعود  

من استحیا من الل حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى ، ولیحفظ البطن وما حوى  

، ولیذکر الموت والبلا ، ومن أراد الأخرة ترك زینة الحیاة الدنیا ، فمن فعل ذلك  

  ! يا کنيدح ، ی حق حيای از وی« )از الله به اندازهفقد استحیا من الل حق الحیاء

در  ی حق حيای از وی از الله حيا کند، باید سر و آنچه را که کسی که به اندازه

، حفظ کند و شکم را و آنچه را که در آن وجود داردآن حواس ظاهری و باطنی  

نماید و کسی که آخرت   لب[ حفظ نماید و مرگ و بلا را یادوجود دارد ]مانند ق 

کند و کسی که این موارد را انجام  ک میرا بخواهد، زینت زندگی دنيوی را تر

   (1).ی حق حيایش، حيا نموده است(دهد، از الله ]تعالی[ به اندازه

ی حق  « )از الله به اندازهاستحيوا من الله حق الحياء»:  گفته استالفيض  در  مناوى  

توسط نفس   ،ها و حرامها و تحمل سختی آن حيایش حيا نمایيد( با ترک شهوت

شود و در این هنگام است که اخلاق  نفس رام می  جا که آن تا آن  ،دپذیرصورت می

گيرد و علم خود به الله  ی بنده قرار میشود و نورهای آسمان در سينهپاک می

 
 ( 10 – 9/  3ن : ) أضواء البيا  (1) 

اسناد آن صحيح است و : گفته است  ( الرقاق و 323/  4( القيامه، حاکم )  281/  90رمذی ) تِ (1) 

 .آلبانی آن را حسن دانسته است  وافقه الذهبى و واند آن را تخریج ننموده
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که در آن نيازمندی  نماید و توسط الله تعالی دارای زندگيی تعالی را اقرار می 

 .  شودمیوجود ندارد 

باشد، بلکه  پندارید، نمیتعالی آنچنان که می حق حيا از الله :گفته استضاوى بي

باشد، شامل  شخص باید تمامی اعضای بدنش را از آنچه او از آن راضی نمی

 . اعمال و سخنان حفظ نماید

ترسد تا زمانی  تر از تقوا است و بنده نمیحيا پایين :گفته استسيفان بن عيينه 

من استحيا من الله  »  ؟شودقوا میاز اهل تبدون حيا کردن،  پيشه کند و آیا    که حيا

ی حق حيا از الله حيا کند، پس سر  « )کس که به اندازهحق الحياء فليحفظ الرأس

آنچه از حواس ظاهری و باطنی  :  «وما وعى»   را حفظ کند!( به معنای سر خود را

که در آن جمع شده است تا آنجا که از آن استفاده نکند، مگر در چيزی که حلال  

جمع شده   )شکم(« به معنای آنچه در داخل آن حفظ البطن وما حوىولي» باشد.

. زیرا این اعضا  باشدمی دو پاو است، همراه اتصالش به قلب، فرج، دو دست 

باشند و نباید از آن در راه نافرمانی از الله تعالی استفاده کند،  متصل به درون می

 ( 2) .ماندنمیبيند و چيزی از او پنهان زیرا الله تعالی بنده را می

ما کرهت أن یراه الناس »:  فرمود  آورده است که رسول الله  أسامة بن شریک

« )آنچا را که کراهت داری که مردم از تو منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت

 ( 3).شوی، انجام مده!(ببينند، وقتی تنها می

ون یوم لأعملن أقواماً من أمتى یات»  فرمود:  آورده است که رسول الله  ثوبان 

القیامة بحسنات أمثال جبال تهامة بیضاء فیجعلها الل هباء منشورا ، أما إنهم  

إخوانكم ، ومن جلدتكم ، ویأخذون من اللیل کما تأخذون ، ولكنهم قوم إذا خلوا 

آیند که از امت من در حالی روز قيامت می یگروههای)« بمحارم الل انتهكوها

ی سفيد است و الله ]تعالی[ آن را غباری  هامههای آنها به مانند کوههای تنيکی

باشند و شب را همان  کند، آنها برادران شما هستند و از پوست شما میپراکنده می

 
 ( 488/  1فيض القدیر )  (2) 

: آلبانی گفته است  ( و 449/  1المختارة )  رد، الضياء (13 – 12روضة العقلاء: )در ابن حبان  (3) 

جامع بن وهب( )ام در اسناد آن ضعيف است و بعد از آن حدیث مرسلی را برای آن شاهد آورده

 ( . 1055الصحيحة )  – حسن است  حدیث إن شاء اللهدر نتيجه   -  65ص
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کنيد، ولی آنها گروهی هستند که وقتی با  کنند که شما سپری میگونه سپری می

 (1) .کنند(شوند، از آن هتک حرمت میحرامهای الله ]تعالی[ تنها می

ثلاث مهلكات وثلاث منجیات :  »: فرمود آورده است که رسول الله انس

فقال : ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه . وثلاث  

منجیات : خشیة الل فى السر والعلانیة ، والقصد فى الفقر والغنى ، والعدل فى  

ده. سه هلاک  « )سه هلاک کننده وجود دارد و سه نجات دهنالغضب والرضا

کننده: آز و طمعی است که از آن اطاعت شود و هوای نفسی است که از آن  

ت صورت گيرد و شگفت آمدن شخص از خودش. سه نجات دهنده: ترس يتبع

و   ،از ابهت و عظمت الله تعالی در نهان و آشکار، ميانه روی در فقر و ثروت

 (2) .عدالت در خشمگينی و رضایتمندی(

تقوای از الله تعالی در آن   است که  آن   جلو انداختن نهان، برای  :گفته استمناوى  

ترسد که مردم او را  بالاتر از حالت آشکار است، زیرا شخص در این حالت می

قبه و ترس از ابهت و عظمت از الله تعالی است و توسط  ای مر ببينند و این درجه 

مانعت به عمل  آن دو، از مرتکب شدن به تمامی آنچه از آن نهی شده است، م 

و   شودآید و برای انجام تمامی آنچه به آن امر شده است، تشویق ایجاد میمی

اگر برای بنده از دیدن الله تعالی و ترس و تقوای او غفلت حاصل شود و عملی  

ت ]الله تعالی[  افتد و ترس از ابهت و عظممخالف آن را مرتکب شود، به توبه می

  ( 3) .یابداو ادامه میدر 

ی احسان  درباره شود، از پيامبرحدیثی که مادر سنت)ام السنة( ناميده می در

«  أن تعبد الل کأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراكفرمود: » سوال شد. او

 
 .(505الصحيحة ) آلبانی آن را صحيح دانسته است در ( الزهد و4245) (1) 

برای او  سياق  ) المجالسه وجواهر العلم ( و درأبو بکر الدینورى  ( و352(، عقيلى )ص08بزار )  )(2 

اختصار ا ، بشوندو برای آن طرقی وجود دارد که در مجموع حسن می (343/  2، أبو نعيم )باشدمی

 (1802الصحيحة )  از

 ( 307/  3فيض القدیر )  (3) 
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بينی و اگر تو او را  ای عبادت کنی که گویی او را می )الله ]تعالی[ را به گونه

 (4) .بيند(بينی، او تو را می نمی

  »این از سخنان کوتاه و پُر مغزی است که او: گفته استى رحمه الله ووامام ن

آن را آورده است، زیرا اگر ما قدرت داشته باشيم در حالتی عبادت کنيم که 

در   آنجا که ممکن است ، تارا ناظر خود ببينيم تعالى سبحانه و پروردگار خود 

در   ،با باطن آن  ی روش و جمع نمودن ظاهر یخشوع، فروتنی، نيکو]عبادت[ آن 

انجام بگيرد، زیرا  وترین شکل شود که به نيکآید و توجه میما به وجود می

«  اعبد الل فى جمیع أحوالك کعبادتك فى حال العیان»: فرموده است پيامبر

)الله ]تعالی[ را در تمامی حالتهایت در حالی عبادت کند که به مانند عبادت تو  

دنی که در حالت آشکار بيان شده است، فقط  در حالت آشکار است(. کامل نمو

باشد، در نتيجه وقتی  از او می تعالى الله سبحانه و از روی آگاهی بنده از اطلاع

شود و این معنای آن است که شود، کوتاهی در بنده دیده نمیاین اطلاع درک می

شود و شایسته است که به مقتضای آن عمل شود و منظور از این  بنده دیده می

سخن، تشویق به اخلاص در عبادت و درک زیر نظر قرار گرفتن بنده در مقابل  

-و کامل نمودن خشوع و فروتنی و دیگر امور می تعالى  تبارک و پروردگارش

اند که با صالحان همنشينی صورت گيرد، تا از  باشد. اهل حقيقت مستحب دانسته

ها جلوگيری شود،  تاهيیاز کو روی احترام به آنها، مانعی ایجاد شود بر این که

پس چگونه خواهد بود وقتی که دائماً الله تعالی در نهان و آشکار، بنده را زیر  

 . ( 1) نظر داشته باشد

الله تعالی را با این  ،اشاره دارد بر این که بنده: گفته استابن رجب رحمه الله 

ر پيشگاه  او د به این که  صفت عبادت نماید و احساس به نزدیکی او داشته باشد و  

بيند و این باعث ترس از ابهت و عظمت  درست به مانند آن که او را می  ،وی است

أن تخشى الل کأنك  آمده است: » شود، همان گونه که در روایت ابوهریرهمی

« )که از ابهت و عظمت الله بترسی به مانند آن که او را ببينی(. این واجب  تراه

 
(   88/   87 – 10رمذى ) ( الإیمان، تِ 158،  157/  1ن، مسلم ) ( الإیما  114/  1بخارى )  (4) 

 ( الإیمان . 97/  8نسائى )  و ( السنه4670الإیمان، أبو داود )

 ( . 158 – 157/  1صحيح مسلم ) نووى بر شرح  (1) 
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شته باشد و بنده کوشش نماید تا آن را  کند که در عبادت اخلاص وجود دامی

این چنين سفارش    اشبه جمعی از صحابه  گرداند و کامل نماید. پيامبر  نيکو

بينی او تو  « )و اگر تو او را نمی فإن لم تكن تراه فإنه یراك»: سخنش .نمود

ی قسمت اول است وقتی  آن کامل کننده  :ی آن گفته شده استبيند( دربارهرا می

مر شده است که در عبادتش الله تعالی را ناظر خود ببيند و مراقبه داشته  بنده ا 

اش ]با علمش[ نزدیک است، تا به جایی برسد به  باشد و حس کند که او به بنده

آید و با کمک گرفتن از ایمانش  بيند، این برای او سخت میمانند آن که او را می

بيند و او بر نهان و آشکار، باطن  ا میکند که الله تعالی او راین برای او جلوه می

ماند. وقتی این حالت تحقق  او اطلاع دارد و هيچ امری از او پنهان نمی رو ظاه

شود و آن دوام یافتن بصيرت بر  پيدا کند، انتقال به حالت دوم برای او آسان می

ین  باشد و ااین است که الله ]متعال با علمش[ به بنده نزدیک است و همراه او می

بلکه اشاره دارد بر این که اگر :  بيند. گفته شده استبه مانند آن است که او را می 

بيند،  بر او سخت است که الله تعالی را در حالتی عبادت کند که گویی او را می

بيند و از او اطلاع  او را می  متعال  ای عبادت نماید که اللهپس الله متعال را به گونه

به خود، حيا نماید. یکی از عارفان گفته است: »از الله   دارد و از نگریستن او 

ترین شکل ای تقوا پيشه کن که گویی او از کسانی باشد که به راحتتعالی به گونه

ی قدرت او بر  »از الله تعالی به اندازه :یکی از آنها گفته است. بينند!«تو را می

  ( 2) .«!ا پيشه کنی نزدیکی او به خودت حيخودت بترس و از او به اندازه

کند، مراقبه  برگزیده کلام این است: چيزی که به، به وجود آمدن تقوا کمک می

دیدن و احساس قلب به نزدیکی و اطلاع او از   داشتن و خود را زیر نظر الله

کند و کوشش  باشد، در این حالت است که بنده در هنگام نافرمانی حيا میآن می

به نيکوترین شکل انجام دهد. این بعضی از اثرها   نماید تا اطاعت از وی رامی

 :  ی این معنا آمده استاست که درباره

بادیه نشينی گفته است: یک شب تاریک بيرون رفتم، ناگهان کنيزی را دیدن که 

ای  به مانند کوه بود، از او طلب شهوت نمودم و گفت: وای بر تو، اگر نهی کننده

 
 ختصار .ا ( با  34 – 33جامع العلوم والحکم  )    (2) 
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؟  ای وجود ندارددر عقل برای تو منع کننده در دین برای تو وجود ندارد، چرا

بينم. گفت: پس بينی؟[ گفتم: قسم به الله، فقط ستاره می ]گفت: در آسمان چه می

   ها را قرار داده است، کجاست؟آن کسی که ستاره

توان، برای کوتاه کردن نگاه ]از نامحرم[ کمک  سوال شد، با چه چيزی مینيد  از ج

ین که نگاه الله تعالی به تو، از نگاه تو به چيزی است که گرفت؟ گفت: با علم به ا

 . بينی پيشی گرفته استتو او را می

مراقبه این است که قلب نزدیکی پروردگار ]از روی   :گفته استحارث محاسبى 

 .  علمش[ را بداند

 : سرودامام احمد می

إذا ما خلوت الدهر یوماً فلا تقل                

 رقيب    خلوت ولکن قل على

، ولی بگو:  مخلوت نمود                    شدی نگو:     اگر سالی یکبار تنها

 باشد ناظری بر من می 

ولا تحسبن الله یغفل ساعـــة                   ولا  

 أن ما یخفى عليه یغيب  

ای از او  و نه پنهان شده         شود  ای غافل می ]تعالی[ لحظههرگز مپندار که الله 

 ماند ن می پنها

 است که  اموریکند، شناخت از اموری که به تقوا داشتن کمك می -3

 : مفاسد و دردها وجود دارد ،در چیزهای حرام 

در دنيا و آخرت شر و بيماریی وجود ندارد، مگر آن که سبب آن گناهان و  

 باشند. ها مینافرمانی

بهشت سرزمين   پدر و مادر ]ما را[ ازچه چيزی : گفته استابن قيم رحمه الله 

لذت، نعمت، خرمی و شادی به سوی سرزمينِ دردها، غمها و مشکلات خارج  

و مورد    آسمان خارج کرد و او را طرد نمودابليس را از ملکوت    چيزی  چه  ؟کرد

ترین و  لعنت قرار داد و ظاهر و باطن او را مسخ نمود و صورت او به زشت

تر از ظاهر او گرداند  تر و شنيعترین صورت تبدیل نمود و باطن او را زشتشنيع
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و برای او بعد از تقرب، دوری و بعد از رحمت، لعنت و بعد از بهشت، آتش زبانه  

کشيده قرار داد و الله تعالی او را با نهایت خواری خوار نمود و از چشمانش به  

قرار داد    ان و مجرم  ان گناهکار  تمامیشدیدترین شکل افتاد و او را رهبری برای  

یا الله!  راضی نمود؟ ]پست[ و سروری به این رهبری را بعد از آن عبادتو او 

 . ایمودها امرت و مرتکب شدن به آنچه نهی فرپناه بر تو از مخالفت نمودن ب

 ؟ ها بودند را غرق نمودی کوهچيزی که تمامی اهل زمين، حتی آنان که بر قله  چه

ی آنها را بر  تا آن که جنازه چيزی بادی عقيم کننده را بر قوم عاد فرستادچه 

و سرزمين آنها و زراعت    ی نخلها قرار دادی خشک شدهتنهروی زمين به مانند  

آنها را ویران نمود؟ چه چيزی بر قوم ثمود صدای بسيار بلندی را فرستاد که 

ن لوط  يسرزم چه چيزی ؟قلبهای آنها را در درونشان ویران نمود و از آن مردند

جایی که ملائک صدای سگهای آنها را شنيدند و بعد از آن، آن را  را بالا برد تا 

زیر و رو نمود و بالای آنها را در زیر آنها قرار داد، سپس بر آنها سنگهایی از  

گل خشک شده فرود آورد و مجازاتی به آنان رساند که بر هيچ امتی غير از آنها  

ن امر از ستمگران دور  و همچنين بر برادران چنين افرادی و ای ه بودوارد نشد

چيزی که بر قوم شعيب ابری دارای عذاب را وارد نمود و بر آنها   ؟ چهباشدنمی

  ، دار فرود آورد؟ چه چيزی فرعون و قومش را در دریا غرق نمودآتشی زبانه

های آنها را به سوی جهنم انتقال داد و بدنهای آنها را غرق نمود  بعد از آن روح

ش زد؟ چه چيزی نسلهای بعد از نوح را هلاک کرد و به  های آنها را آتو روح

  ( 1) شدیدترین شکل ویران نمود؟

  دارد و به آنها باز ها را بيان میآثار گناهان و نافرمانی رحمه اللهسپس وی 

آنها بسيار مفيد برای خودداری از نافرمانی و دوری از آنها   خواهيم گشت.

لی  ست که گم شده است، از الله تعاهستند. تقوا همان هدف است و مرواریدی ا

بریم از حسرت و پيشمانی.  و به الله متعال پناه می   نمایيمدرخواست سالم ماندن می 

گذارد، سالم ماندن و آفتهای  سزاوار هر عاقلی است که وقتی در راهی قدم می

   کند.دارد یا هلاک میآن را بداند و همچنين آنچه او را سالم می

 
 ( دار عمر بن الخطاب . 43 – 42اختصار ) ا الجواب الکافى ب (1) 
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شود  نزدیک می  ها باعث ایجاد عذاب دور یاافرمانیکه انجام نشکی وجود ندارد  

برد و باعث دشمنی مخلوقات  کند و روزی را از بين میو سينه را تنگ می

ذای لذیذ و مسمومی است که  برد و آن به مانند غرا از بين میشود و برکت می

ماند،  شود و دردهای آن در زندگی باقی میای از آن لذت برده میچند لحظه

 :ای گفته استهمان گونه که گوینده

تفنى اللذاذة من نال لذتها               من  

 الحرام ویبقى الإثم والعار  

[ از حرام است و  شود     ]لذتی که، لذت آن فنا میکسی که به لذت آن برسد 

 ماند گناه و ننگ آن باقی می

تبقى عواقب سوء من مغبتها              لا خير  

 ة من بعدها النار  فى لذ

ماند            خيری در لذتی وجود ندارد که بعد از آن  بدی عاقبت آن باقی می

 باشد آتش جهنم می

چگونه بر   کند این است که دانسته شود کهاز آنچه به تقوا کمك می -4

 شود و از مولا اطاعت شود: هوای نفس غلبه حاصل 

ر نفست تصميم به گناه گرفت، او  اگ »: گفته استسباعى رحمه الله شيخ مصطفى 

را به یاد الله بياور و اگر بازنگشت، او را به یاد اخلاق مردان بياور و اگر بازنگشت  

رود و اگر بازنگشت  او را به یاد این بياور که اگر مردم آن را بدانند، آبروی تو می

  ( 1) .باشی«به یاد آن بياور که تو در آن حالت به مانند حيوان می

تمامی ملاک امر رغبت داشتن به الله تعالی و  »: گفته استقيم رحمه الله ابن 

ها و  باشد و با انواع وسيلهخواست رضایتمندی و تقرب جستن به سوی وی می

گيرد، اگر برای بنده همتی برای آن  شوق رسيدن به او و دیدار او صورت می

تعالی در آن برای  وجود نداشت، پس رغبت به بهشت و نعمتهای آن و آنچه الله 

 
( بتحقيق وتعليق عبد    160( نقلاً عن هامش رسالة المسترشدین للمحاسبى )    32علمتنى الحياه )    (1) 

 الفتاح أبو غدة . 
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دوستانش مهيا فرموده است، باید ایجاد گردد، و اگر همت عالی برای طلب کردن 

آن وجود نداشت، پس ترس از آتش جهنم و آنچه الله تعالی در آن برای نافرمانان  

ر چيزی از آن در او وجود نداشت،  گ مهيا ساخته است، باید در نظر گرفته شود و ا

جهنم آفریده شده است، نه بهشت و توانی بر آن نخواهد  باید بداند که او برای 

داشت، مگر بعد از توان الله تعالی و توفيق دادن او به مخالفت نمودن با هوای  

 .نفس

ن تبعيت قرار نداده است و همچنين راهی به  والله تعالی راهی به سوی بهشت بد 

 : فرمایدمی الله تعالى  سوی آتش جهنم غير از مخالفت قرار نداده است. 

( وَأمََّا  39( فَإِنَّ الجَْحِيمَ هِیَ الْمَأوَْى )38( وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا )37فَأَمَّا منَ طَغَى )

  جَنَّةَ هیَِ الْمَأْوىَ ( فَإِنَّ ال40ْمَنْ خاَفَ مقََامَ رَبِّهِ وَنَهىَ النَّفسَْ عَنِ الْهَوىَ )

د * و زندگی دنيوی را را  )پس کسی که سرکشی کن [ 41 –  37: النازعات]

جایگاه او در آتش جهنم است * و اما کسی که از   هانتخاب نماید * در نتيج

مقام پروردگارش بترسد و نفی را از هوای ]آن[ نهی کند * در نتيجه بهشت  

 جایگاه او است(.

برای کسی    )و [ 46: ]الرحمن  افَ مقََامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ولَمَِنْ خَ:  فرمایدالله تعالی می

   که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ خواهد بود(.

و او مقام   کندای است که نافرمانی او را تحریک میگفته شده است: آن بنده

را در دنيا و مقام او در پيشگاهش در آخرت را یاد    پروردگارش در مقابل خود

 .  کندکند و آن نافرمانی را ترک میمی

دارد  که تبعيت از هوای نفس، انسان را از راه او باز می  باخبر فرموده است  الله

 :  فرمایدو می 

  یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعلَْنَاکَ خَليِفَةً فِی الْأَرضِْ فَاحْکُم بَينَْ النَّاسِ بِالْحَقِّ ولََا تتََّبعِِ الهَْوَى

ای داود!  )[ 26ص : ]  اللَّهِ فَيُضلَِّکَ عنَ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ  الَّذیِنَ یَضلُِّونَ عَن سَبيِلِ

ما تو را جانشينی بر روی زمين قرار دادیم، پس از روی حق بين مردم حکم کن  
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سازد، کسانی که از راه  و از هوای ]نفس[ تبعيت نکن که تو را از راه الله گمراه می

 (1) سازند...(.الله ]متعال[ گمراه می

ای نفسش بدون هدایتی از طرف  الله تعالی حُکم فرموده است که کسی که از هو

 : فرمایدمی  الله تعالی تبعيت کند، ستمکارترینِ ستمکاران است، الله

  ِفَإِن لَّمْ یَسْتَجِيبُوا لکََ فاَعْلمَْ أَنَّمَا یتََّبعُِونَ أَهْوَاءهُمْ وَمنَْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبعََ هَوَاهُ بِغيَْر

)و اگر تو را اجابت  [  50:  ]القصص  یَهْدیِ القَْومَْ الظَّالِميِنَ   هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا  

تر از کسی  کنند و چه کسی گمراهنکردند، بدان که فقط از هوای خود تبعيت می

]متعال[  است که از هوایش بدون هدایتی از جانب الله ]متعال[ تبعيت کند، الله 

 فرماید(. گروه ستمکاران را هدایت نمی

تبعيت کنندگان را به دو قسمت تقسيم فرموده است و حالت   تعالى و سبحانه الله

کنند و  آورده است تبعيت می سومی وجود ندارد: گروهی که از آنچه رسول

ند، اگر کسی از یکی از آنها تبعيت کرد  ن کگروهی که از هوای خود تبعيت می

  ( 2) .«باشدبرای او تبعيت از دیگری ممکن نمی

ها!  »برحذر باشيد! برحذر باشيد از نافرمانی: گفته است ابن جوزى رحمه الله

زیرا آنها دارای عاقبت بد هستند. برحذر باشيد از گناهان، مخصوصاً گناهانی که 

گيرد، زیرا عبور کردن از مرز الله تعالی بنده را از چشم او  در خلوت صورت می

که دائماً در غفلت  رسد، مگر کسی اندازد. کسی به لذت نافرمانی نمیسبحانه می 

برد، زیرا او در هنگام لذت بردن از آگاه بودن است. مؤمن بيدار از آن لذت نمی

ترساند. اگر شناخت  بيند و آن او را از مجازات آن میبه حرام بودن آن آزار می

که همان الله تعالی است   –او قوی شود با چشم علم نزدیک بودن به نهی کننده 

شود. اگر آن ]گناه[ بر او ی او در هنگام لذت بردن، تيره میبيند و زندگ را می  –

گردد و اگر در  غلبه کند قلب او شکسته شده و برای این مراقبه نمودن، تيره می

کشد، سپس خود را دائماً خوار  ای بيشتر طول نمیشهوت قرار بگيرد، آن لحظه

کند و زمانی طولانی  شود و پی در پی گریه میبيند و پشيمانی با او همراه میمی

 
 اختصار .ا ( ب 402 – 401روضة المحبين  )  (1) 

 (  404سابق )  (2) 
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و در   ا آن که یقين حاصل کند که مورد عفو قرار گرفته استتشود، شرمگين می

 . یابدبرابر آن از مجازات نجات می

پس تف به گناهان! نتایج آن چه زشت است؟ خبرهای آن چه بد است؟ و به  

  ( 1) .ی قدرت غفلت شخص«شود، مگر به اندازهها تن داده نمیشهوت

»بدان که صبر بر شهوت، آسانتر از صبر بر چيزی  : گفته استحمه الله ابن قيم ر

شود، گاهی شهوت موجب دردمندی، مجازات و  است که شهوت باعث آن می

-برد و گاهی زمان را باطل می شود و کامل بودن لذت آن را از بين میغم می

ای از  ماند و گاهی ذخيرهی آن حسرت و پشيمانی باقی می گرداند و در نتيجه

برد  تر است و گاهی مالی را از بين میبرد که برای او آن بامنفعتبنده را از بين می

گرداند که برپا که بودن آن بهتر از نبودن آن است و گاهی چيزی را ضایع می

برد که باقی  بودن آن بهتر از ضایع شدن آن است و گاهی نعمتی را از بين می

 ( 2) .باشد«دفع شهوت می از ماندن آن بهتر

ها و پرهيزگاری از  ی این فصل این است که برای مردم در ترک نافرمانیخلاصه

 :  های متعددی وجود داردآنها، راه

و بزرگداشت   از آنها این است که دوست داشتن الله •

وی تا آنجا که با امر او مخالفت نشود و به چيزی که  

-نهی فرموده است، ارتکاب صورت نگيرد، باعث می 

که نافرمانی دفع گردد. یکی از آنها گفته است:   شود

دوست دارم بدنم با قيچی تکه تکه شود و در عوض 

اطاعت کنند و این بالاترین   آن مخلوقات از الله

ترین راه تقوا پيدا کردن مراتب ترس است و با ارزش

 .است

  ی ن يسرزم   که  از مردم کسانی هستند که نافرمانی را با اشتياق به آن  •

در آن وجود   جود دارد و نعمتهای دائمی برای نيکوکاران ابدی و

 
 تصرف . ا ( ب 129صيد الخاطر )  (1) 

 ( دار الدعوة . 183 – 182الفوائد )  (2) 
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من شرب الخمر  »: فرموده است ، پيامبرکنند دارد، را ترک می

« )کسی که در دنيا  فى الدنیا لم یشربها فى الأخرة إلا أن یتوب

شراب بنوشد، آن را در آخرت نخواهد نوشيد، مگر آن که ]قبل  

   ( 3) .از مرگ[ توبه کند(

ر سرزمين فنا سبب محروم شدن از نعمتهای دائمی در سرزمين باقی،  مندی دبهره

اش در دنيا  ها در زندگی در روز دیدار با بندگان، کسی که از پاکی  شود. اللهمی

خورد، هرگز  اش را میگيرد را به مانند کسی که روزهکشد و روزه میدست می

 :  دهد. یکی از آنها گفته استیکسان قرار نمی

دار شتات                       أنت فى 

 فتأهب لشتاتک  

تو در سرزمين گوناگونی هستی      

ات آن را  پس برای گوناگونی

 مهيا کن 

واجعل الدنيا کيوم                       

 صمته عن شهواتک  

روز قرار بده          یک  دنيا را به مانند  

ایت روزه  ته شهواز  [که در آن ]

 گيری می

الله                       واجعل الفطر عند 

 فى یوم وفاتک  

و افطار کردن را برای نزد الله  

بودن قرار بده        در روز  

 وفاتت 

 
(   846/  2در الموطأ ) مالک ا این لفظ، ( الأشربه ب 173/  13(، مسلم )  30/  10بخارى )  (3) 

 ( الأشربه . 318/  8نسائى )  ( الأشربه و 48/  8رمذى ) ( الأشربه، ت3662ِأبو داود ) ،الأشربه
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شود، زیرا شراب  ی آن این است که داخل بهشت نمی: معناگفته استخطابى 

     (99/ 5جامع الاصول ) .1نوشيدنی اهل بهشت است 

آن در بهشت برای او حرام  معنای آن این است که نوشيدن : گفته استنووى 

آن   ازشود و در هنگام رسيدن به شراب فاخر بهشتی از نوشيدن این نافرمان می

کند، زیرا در  شود و گفته شده است، او شهوت آن را فراموش میجلوگيری می

بهشت هر چيزی که دوست داشته شود، وجود دارد و گفته شده است: به آن 

انی که برای او وجود دارد برای جدا کردن او  اشتياقی نخواهد داشت و این نقص

ووى  على صحيح مسلم  الناز کسی است که نوشيدن آن را ترک کرده است. شرح  

(13  /173). 

از آنها کسانی هستند که گناه را از روی ترس از آتش   •

-جهنم و حفظ نمودن خود از خشم الله مسلط ترک می 

 :  ند. یکی از آنها گفته استنک

صدنا وازع التقى             فولى    إذا ما هممنا

 على أعقابه الهم خاسئاً  

 : دیگری گفته است

لا خير فيمن لا یراقب ربه                    عند  

 الهوى ویخافه إیماناً  

حجب التقى سبل الهوى فأخو              التقى  

 یخشى إذا وافى المعاد هواناً  

س از ننگ و  از آنها کسانی هستند که آن را از روی تر •

کنند. همان گونه که زشتی و باقی ماندن حيا ترک می

 :  یکی از آنها گفته است

ما إن دعانى الهوى لفاحشة                  

 إلا نهانى الحياء والکرم  

 
د بيافتد و مانند شراب دنيا، بعآورد بدون آن که عقل انسان از کار شراب بهشتی، لذت مستی می - 1

د و بر خلاف شراب دنيا، بدمزه نبوده و نوشندگان آن از طعم گذاراز آن سردرد و خماری باقی نمی

 برند.)مترجم( آن لذت می
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کند                 مگر آن که حيا و گرامی بودن هوا مرا به فحشائی دعوت نمی

 کند مرا از آن نهی می

مددت یدى                   فلا إلى فاحش 

 ولا مشت بى لریبة قدم  

دار بر  کنم        و با پایم قدم شکدر نتيجه دستانم را به سوی فحشاء دراز نمی

 دارمنمی

کند، برای آن  از آنها کسی است که نافرمانی را ترک می •

که عاقبت آن شرّ، مصيبت و دردمندی است، همان گونه  

 :که یکی از آنها گفته است

وکم من معاص نال منهن لذة            

 ومات فخلاها وذاق الدواهيا  

ميرند و آن ]لذت[  رسند       و میو چه بسيار نافرمانان هستند که به لذتی می 

 کشند های آن را میکنند و سختیرا رها می

تصرم لذات المعاصى وتنقضى           

 وتبقى تباعات المعاصى کما هيا  

کند           و تبعات نافرمانی  چيند و امر فيصله پيدا میرا میلذتهای نافرانی 

 ماند آنچنان که وجود دارد باقی می 

فيا سوءتا والله راء وسامع                  

 لعبد بعين الله یخشى المعاصى  

دهی الله ]تعالی[ بيننده و شونده است             برای ای کسی که کار بدذی انجا می

 ترسد به خطار چشم الله ]تعالی[ از نفرمانی می ای کهبنده

منشی در  از آنها کسی است که از روی عفت و بزرگ  •

کند و این از روی  برابر تبعيت از هوا، گناه را ترک می

کند و کسی آن  شيرینيی است که در قلب خود حس می

 .  شناسد، مگر آن که آن را بچشدرا نمی

 :  تهمان گونه که یکی از آنها گفته اس
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وإنى لمشتاق إلى کل غایة                 

 من المجد یکبو دونها المتطاول  

بذول لمالى حين یبخل ذو النهى         

 عفيف عن الفحشاء قرم حلاحل  

کند برای آن که آن با از آنها کسی است که آن را ترک می •

مردانگی و شهامت منافات دارد، همان گونه که عنتره که یکی از  

را   ان جاهليت است، در حالی که این سخن اللهشاعران زم

[  30النور: ] قُل لِّلْمُؤمِْنيِنَ یَغضُُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ : نشنيده است

)به مردان مؤمن بگو که نگاه خود را ]از نامحرم[ کوتاه کنند(.  

 :سروده است

وأغض طرفى إن بدت لى جارتى                    

 حتى یوارى جارتى مأواها  

نگاهم کوتاه شو وقتی کنيزی را دیدی        تا  

 آن که کنيز من در جایگاه خود پنهان شود

از آنها کسی است که آن را از روی خجالت کشيدن از   •

ترس از ابهت   کند، در حالی که از اللهمردم ترک می

ی ترک گناه  ترین درجهو عظمت ندارد و این پایين

 :  است. یکی از آنها گفته است

یکن شأنى العفاف ولکن              لم 

 کنت خلا لزوجها فاستحييت  

من نيست، ولی               در خلوت شوهر او را دیدم و   شعفت داشتن از من

 خجالت کشيدم

کند، شناخت  کمك می  از اموری که به تقوا داشتن از الل  -5

بر حذر ماندن    ،مكرهای شیطان و دامهای او است و در نتیجه آن

 : باشدهای وی میها و دسیسهوسوسهاز 
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بدان که شيطان در هفت گردنه برای    :گفته استابن مفلح مقدسى رحمه الله    هعلام

ی بدعت، بعد از  ی کفر، اگر از آن سالم ماند، گردنهگيرد، گردنهمؤمنان کمين می

ی گناهان صغيره، اگر از آن سالم  ی انجام گناهان کبيره، سپس گردنهآن گردنه

و اگر در   ها به خود مشغول کندی انجام مباحات تا او را از اطاعتاند، گردنهم

کند که دارای فضيلت  صورت گيرد، او را به اعمالی مشغول می و غلبهآن نيز بر ا

ی هفتم  د، اگر از آن سالم ماند در گردنهنباشکمتری نسبت به اعمال دیگر می

اگر کسی از آن سالم مانده باشد،   ماند و نشيند و مسلمان از آن سالم نمی می

دشمنان گناهکار با انواع اذیت و آزار   است و آن مسلط کردن  رسول الله

 (1) .است

نشيند و شناخت داخل شدن او در  هایی که او در کمين انسان میشناخت گردنه

نماید تا از او برحذر شود و مهمتر این است که آگاهی  بشر، کمک میقلب بنی

آدم است و امکان ندارد او را به خير امر کند  ه شيطان دشمن بنیصورت گيرد ک

 . و او را از شرّ نهی نماید

إِنَّ الشَّيطَْانَ لَکُمْ عَدوٌُّ فَاتَّخِذوُهُ عَدوًُّا إِنَّمَا یَدْعُو حِزْبهَُ لِيَکُونوُا  :  فرمایدمیالله تعالى  

ا است، پس او را دشمن  )شيطان دشمن شم[ 6فاطر: ] مِنْ أصَْحَابِ السَّعِيرِ 

 خواند که از اصحاب جهنم شوند(. را به آن می بگرید! فقط حزبش

یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا لَا تَتَّبِعُوا خطُُوَاتِ الشَّيطَْانِ ومََن  :  فرمایدهمچنين الله تعالی می

)ای کسانی که  [21 النور:] منُکَرِ یَتَّبِعْ خطُُوَاتِ الشَّيطَْانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالفَْحْشَاء وَالْ

اید از گامهای شيطان تبعيت نکنيد که هر کسی از گامهای شيطان ایمان آورده

 کند(. تبعيت کند، او به فحشاء و زشتی امر می

»ابليس به آن اندازه که برای او امکان دارد، به  : گفته استبن جوزى افرج الأبو

ی  لط خودش را بيشتر کند و با آنها به اندازهکند تا تسآید و سعی مینزد انسان می

و   گوید، بدان که قلب مانند قلعه استبيداری، غفلت، جهل و علم آنها سخن می

هایی  باشد و برای باروها دربهایی وجود دارد و در آن رخنهدارای باروهایی می

 
برای این هفت گردنه  ختصار ، و ابن القيم رحمه اللها ( با 69مصائب الأنسان من مکائد الشيطان ) (1) 

 – 73،  فليراجعه من أراد زیادة التفصيل ) تر مطالبی را بيان نموده است طولانیتفسير المعوذتين در 

76  .  ) 
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ر  کنند و دموجود است، ساکن آن ]قلعه[ عقل است و ملائک به آن قلعه تردد می

روند،  ، شيطانها به آن جایگاه می باشدکنار آن جایگاهی است که هوای نفس می 

بدون آن که مانعی برای آنها وجود داشته باشد و نگهبانان بين قلعه و آن جایگاه 

چرخند تا از غفلت نگهبان استفاده کنند  مستقر هستند، شيطانها دائماً دور قلعه می

ی نگهبان است که تمامی دربهای  پس شایسته ،ها وارد شوند و از بعضی از رخنه

های رخنه محافظت نماید و در نگهبانی  قلعه را بشناسد و از تمامی آنها و محل

 . شودخسته نشود که دشمن خسته نمی خود

خوابد؟ گفت: »اگر بخوابد که ما راحت  مردی به حسن بصری گفت: آیا ابليس می

شود و منشأ نور آن   تعالی[ روشن میخواهيم شد«. این قلعه با یاد کردن ]الله 

ای صيقلی وجود دارد و هر چه از کنار آن عبور کند،  باشد، در آن آینهایمان می

دهد، زیاد کردن شود. اولين کاری که شيطان در جایگاه خود انجام میدیده می

زند، درست  کند و آینه زنگ میباشد و حيات قلعه را سياه میدود در آن می

زند. دشمن دائماً به  زند و ذکر و یاد آینه را صيقل می ر دود را کنار می بودن فک

ی دشمن[ گاهی باعث  کند و ]حملهکند و نگهبان او را بيرون میقلعه حمله می

گردد و گاهی باد  شود و گاهی از روی غفلت نگهبان، چيره میفساد کردن می

و شيطان  زندنه زنگ میشود و آیيفرستد و حيات سياه میدود را به داخل می

شود و  شود و گاهی نگهبان به علت غفلتش زخمی میکند و دیده نمیعبور می

  ( 2) .«دهدکار خود را انجام می]شيطان[ شود و پنهان می

سازد،  زی که شيطان توسط آن فرزند آدم را گمراه میيباید دانسته شود، اولين چ

ن گونه که الله تعالی امر فرموده است  کند، هماای است که به او القاء میوسوسه

 :  فرمایدکه از وسواس او به وی پناه برده شود، و می 

( ِمِن شَرِّ الْوسَْوَاسِ  3( إلِهَِ النَّاسِ )2( مَلکِِ النَّاسِ )1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس )

[  الناس ] ةِ وَ النَّاسِ ( مِنَ الْجِن5َّ( الَّذیِ یُوسَْوسُِ فِی صُدوُرِ النَّاسِ )4الخَْنَّاسِ )

برم به پروردگار انسانها * پادشاه انسانها * معبود انسانها * از شرّ  )بگو پناه می

 
 مکتبة المتنبى  .   -اختصار  ا ( ب 38 – 37تلبيس أبليس )  (2) 
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های انسانها وسوسه  کسی که در سينه [ از]های به سرعت دور شونده * وسوسه

 کند * از جنها و انسانها(. ایجاد می

کند و شروع به  رخنه میغفلت پيدا کند، شيطان در آن  وقتی قلب از یاد الله

شود و به او  یاد می کند. وقتی اللهها میوسوسه نمودن به گناهان و نافرمانی

گردد و اگر شخص از آنچه  شود و غمگين میشود، شيطان دور میپناه برده می

  شود، کراهت داشته باشد، این ایمان محض است. ابوهریرهبه او وسوسه می

آمدند و از او سوال نمودند: ما در   رسول الله  ز اصحاباگروهی گفته است: 

یابيم که خيلی بدتر از آن است که بتوانيم به زبان بياوریم،  درونمان چيزی می

ذلک صریح  « )آیا آن را یافتيد؟( گفتند: بله، فرمود: »؟فرمود: »وقد وجدتموه

  ( 3) (.« )آن ایمان آشکار استالإیمان 

 : گفته استابن قيم رحمه الله 

وسه منشأ خواست است، قلب ]در ابتدا[ از شرّ و گناه خالی است، بعد از  »وس

کند و آن را برای خود  شود و گناه در آن خطور میآن وسوسه برای آن ایجاد می

کند و شهوت  نماید و به آن اشتياق پيدا میکشد و آرزوی آن را میبه تصویر می

نماید و برای او خيال  جلوه میدهد و نيکو شود و آن را برای او زینت میاو می

ی وی  کند و تبدیل به خواستهنفس به آن تمایل پيدا می ،شود، در خيال می

کند و  کشد و برای او خيال درست میشود، سپس دائماً برای او به تصویر میمی

دهد و در نتيجه، علم خود به ضررِ آن را  هوس آن را در خود جای می ،نفس

ماند و بين او و شناخت او  عاقبت آن برای او پنهان میو بدی  کندفراموش می

بيند، مگر لذت بردن از آن و آنچه اندازد، در نتيجه آن را چيزی نمیفاصله می

کند، در نتيجه خواست او محکم و قطعی  در پس آن وجود دارد را فراموش می

یابد و سربازان را برای طلب آن  شود و حرص به آن در قلب شدت میمی

، اگر آنها  د، تا به آنها یاری رساند فرست شيطان نيز برای آنها کمک میفرستد و  می

 
ی آن این است که شما سخن گفتن : معنا گفته است ( الأیمان، نووى رحمه الله  153/  1مسلم )  (3) 

و این ایمان آشکار است و بزرگ شمردن آن و شدت ترس از آن و سخن شمارید  از آن را بزرگ می

باشد. این فقط برای کسی است که ایمانش کامل شده نگفتن از آن دليلی بر فضيلت اعتقاد شخص می

 ( . 154/  1صحيح مسلم  ) بر نووى است و شک شبهه از وی بر طرف شده است، شرح 
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رنجاند،  کند و اگر خودداری کنند، آنها را می خسته شوند، آنان را تحریک می

 : فرمایدهمان گونه که الله تعالی می 

 مْ أزًَّا الکَْافِریِنَ تَؤزُُّهُألََمْ تَرَ أَنَّا أرَسَْلْنَا الشَّيَاطيِنَ عَلَى آیا ندیدی  [ 83: ]مریم(

که شيطانها را بر کافران ارسال داشتيم تا سخت آنان را ]برای گناه نمودن[ تحریک  

 کنند؟( 

کنند و  رنجانند، هر وقت سستی میبه این معنا که آنها را برای ترک گناهان، می 

کنند و به  رنجانند و آنان را تحریک میکنند، شيطانها آنها را مییا خودداری می

ی  گيرد و حيلهگناه فرمان می ازنمایند. در نتيجه بنده دائماً حرکت وادار می

کند. در نتيجه اصل هر گناه و بلایی  شيطان و مکر کامل او، وی را فرماندهی می

 ( 1) .باشدوسوسه می

نماید، در او محلی برای  می شغول به اطاعت و ذکر اللهم وقتی بنده خود را 

شود، شيطان او را به  ماند و وقتی از یاد و اطاعت غافل مینمی وسوسه باقی 

وقتی قلب  :  گفته استابن قيم رحمه الله نماید، همان گونه که گناهان وسوسه می

رود و شروع به  شود، شيطان به سراغ آن می ای از یاد الله تعالی غافل میلحظه

 . کندمی آن   وعده دادن و به آرزو انداختن

رسانم که آنچه که از اطاعت از الله بسيار رحمت  در حالی به پایان می این فصل را  

شود را  های شيطان میکننده و دائماً رحمت کننده باعث حفظ شدن از وسوسه

 : دارمبيان می

وإَمَِّا یَنزغََنَّکَ منَِ الشَّيطَْانِ نَزغٌْ  :  فرمایدپناه بردن به الله تعالی، الله متعال می -1

)و اگر از جانب شيطان به تو [ 201الأعراف: ]  بِاللهِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ علَِيمٌ فَاسْتَعذِْ

 ای رسيد، به الله ]تعالی[ پناه ببر! او شنوای بسيار دانا است(. وسوسه

نشـسـته بودم که دو مرد شروع به   : همراه پيامبرگفته اسـت  سـليمان بن صـرد

و نام دادن به یکدیگر نمودند، یکی از آنها صـ د و رگهای گردن دشـ رتش قرمز شـ

امبر إنى لأعلم کلمةة لو قةالهةا لةذهةب عنةه مةا یجةد لو فرمود: » او بيرون زد، پيـ

خنی را می...قال : أعوذ بالل من الشةیطان الرجیم ذهب عنه ما یجد دانم « )من سـ

 
 السلفيه  . –تصرف  ختصار وا (  با 71ابن القيم  )از تفسير المعوذتين  (1) 
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رفـت، اگر گفـت، آن بلایی کـه ســـر او آمـده بود، از بين میکـه اگر او آن را می

ر او آمده بود، از یگفت: پناه ممی ده، آنچه که بر سـ يطان رانده شـ برم به الله از شـ

 . ( 1) رفت...(بين می

وره  -2 ت  ی الفلق و الناس، پيامبرخواندن دو سـ لم یتعوذ الناس »:  فرموده اسـ

   (2).« )مردم به مانند آنها پناه بردنی ندارند(بمثلهن

 حدیث ابوهریره   آیة الکرســـی هنگـام خواب، همـان گونه که در ن خواند -3

آمـده اســـت، کســـی کـه آن را هنگـام خواب بخوانـد دائمـاً الله ]تعـالی[ حـافظ او 

 . شودخواهد بود و شيطان به او نزدیک نمی

إن البیت الذى فیه سةةورة فرموده اســت: »  ی بقره، پيامبرخواندن ســوره  -4

وره« )خانهالبقرة لا یدخله الشةیطان وای که در آن سـ يطان ی بقره خوانده شـ د، شـ

 (3).شود(به آن داخل نمی

وره  -5 عود انصـاریآیات آخر سـ ول الله  ی بقره، ابومسـ  آورده اسـت که رسـ

« )کسی که دو من قرأ الأیتین من أخر سةورة البقرة فى لیلة کفتاه» :فرموده اسـت

 (4).ی بقره را در شبی بخواند، برای او کافی خواهد بود(ی آخر سورهآیه

 
(  4759، ابوداود ) ( البر والصله 163/  16دب، مسلم ) ( الأ 519 – 518/  10 0بخارى  (1) 

از نکات پناه بردن این است که دهان از آنچه از لغو و زشتی  :گفته است الأدب، ابن کثير رحمه الله 

گردد و آن با خواندن قرآن و کمک ز لهو میشود و باعث پاک شدن ادر آن وجود دارد، پاک می

و اعتراف به قدرت وی و ضعف و ناتوانی برای بنده در برابر مقاومت با این دشمن  گرفتن از الله

تواند او را دفع کند مگر الله تعالی که آن را آفریده است و او را منع آشکار درونی است که کسی نمی

کند و این بر خلاف دشمنانی است که از جنس انسان را نمیکند و با آن با نيکی نمودن، مدامی

 ( التفسير .  50/  1) کنند باشند، همان گونه که آیاتی از قرآن بر آن دلالت میمی

آلبانی آن را صحيح دانسته  ( و 417/  3)  ی آنمعنا ا أحمد ب ( الأستعاذه و 251/  8نسائى )  (2) 

 . است 

« أن الشيطان یفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقره»:  ا لفظمسافرین ب( صلاة ال  68/    6مسلم )    (3) 

( ثواب   10/  11رمذى ) ، تِکند(ی بقره خوانده شود، فرار میای که در آن سوره)شيطان از خانه

 .او لفظا القرآن ب

/  10)  رمذىتِ ( صلاة المسافرین و 92 – 91/   6( فضائل القرآن، مسلم )  50/  9بخارى )  (4) 

 ( الصلاه .  1384ابوداود ) ، ( ثواب القرآن 12
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  لهَُ  لهَُ شَریكَ لاَ وحْدهَُ اللَّهُ إلاَّ إله لاَ»روز صدبار بگوید: کسی که در یک  -6

ی برحقی جز  « )هيچ پرستش شوندهقَدیِر شئ کُلِ عَلَى وهوَُ الحمدُ ولهَُ الملْكُ

ی برای اوست و شکر و ستایش  شریک است، پادشاهرد، یکتا و بیالله وجود ندا

او حافظی خواهد بود در برابر  برای اوست و او بر هر چيزی تواناست(، برای 

 . شيطان، تا آن که شب نماید

 ، زیرا چيزی بنـده را از شـــيطـان بـه مـاننـد، ذکر اللهاد نمودن اللهزیـاد یـ  -7

 . نمایدحفظ نمی

ــت:  -8 ــو گرفتن و نماز خواندن، ابن قيم رحمه الله گفته اس این امر تجربه   وض

 . شده است و نيازی به دليل ندارد

کردن از زیـاده روی در نگریســـتن، صـــحبـت کردن، خوردن و خودداری  -9

لط می يطان بر فرزند آدم مسـ ينی با مردم، زیرا توسـط این موارد شـ ود و همنشـ شـ

  ( 1) .رسدبا این چهار مورد به هدف خود می

 صفات متقیان

تيم، مفيد  يدن به آن را بيان داشـ رافت آن و راه رسـ بعد از آن که معنای تقوا و شـ

وندوی نيکی عالی و درجهاب این مرتبهدیدم که اصـح ناخته شـ تا این گونه   ،، شـ

د که او از آن  د و این در حالی باشـ ته باشـ ی ادعای آن را داشـ خصـ د که شـ نباشـ

انگيزد و نفسـهای نفيس همتها را به طلب آن بر می ،تقوا خالی اسـت. دانسـتن آن 

 . نمایندبرای نزدیک شدن به آن کوشش می

از الله تعـالی که  –  :اما ســـبقـت گيرندگانِ مقرب  :گفتـه اســـتابن قيم رحمـه الله 

)الله او –نمایيم  ی برحقی جز او وجود ندارد، طلب اسـتغفار میپرسـش شـونده

خص   تعالی( ت که صـفات آنها و عدم توصـيف کردن این که شـ اولين کسـی اسـ

 خود را به آنها توصـيف نماید را بيان داشـته اسـت. بلکه فقط بویی از آن به ما

تن قومی باعث می ت داشـ ت، ولی دوسـ يده اسـ ود  رسـ ناخته تا شـ منزلت آنها شـ

از  ی دارای تضـاد و جدایی از یکیز آن آگاهی حاصـل شـود و اگر نفسـ شـود و ا

 
 (  وانظر البحر الرائق للمصنف  . 86 – 82اختصار) ا تفسير المعوذتين  ب (1) 
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، در شــناخت این قوم، فوایدی این صــفات باشــد، باید خود را اصــلاح گرداند

  :وجود دارد

خص متخلف و بيچاره بر نفسـش   ت که شـ گيرد و آن را عيب میاز آنها این اسـ

ا: مـذمـت می د. از آنهـ الی و کنـ فروتن شـــدن قلـب در پيشـــگـاه پروردگـارش تعـ

کوچک شــدن در برابر وی و آن وقتی اســت که منزلت پيشــی گيرندگان را 

ــت که کالای می ــت و این گونه اس ــدگان اس بيند، در حالی که خود از جدا ش

باشــد. از آنها: اميد وم میبيند و این در حالی اســت که خود محرتاجران را می

ا می د این گروه شـــده و از آنهـ رود کـه او روزی خود را بر آن دارد کـه بـه مـاننـ

شـود، حتی اگر از آن بسـيار دور باشـد. از آنها: شـاید او از روی رغبت، تصـدیق 

نماید و خود را در پناه کسـی قرار دهد که تمامی خيرها به دست اوست تا او را 

او را به حرکت در آورد و چه بسا که در   ،نماید و اعمال آنها  به این گروه ملحق

دعا کند که اگر در آن زمان چيزی از ی آنان شدن[ ]برای در زمرهی خاصـ   زمان 

. از آنها: این علم از شـریفترین کندالله تعالی خواسـته شـود، او حتماً اجابت می

رف ت و بعد از علم به توحيد علمی باشـ ز آن وجود ندارد و تر اعلوم بندگان اسـ

باشـد آن مناسـب کسـی نيسـت، مگر نفسـهای شـریف و مناسـب نفسـهای پسـت نمی

کند و آن بيند، به آن اشتياق پيدا میو وقتی نفس خود را متناسب با این علم می

ته و به آن انس می ت داشـ ارت داده میرا دوسـ ود و از اهل گيرد و به خير بشـ شـ

ی نفس نصف آن برای تو حاصل شده است، گوید: اشود و به خودش میآن می

ته باش. از آنها: علم در هر حالتی بهتر از نادانی  تياق داشـ پس به نصـف دیگر اشـ

ش و مطلوب وی می ت. از آنها: وقتی دانسـتن این علم، کوشـ ود، گریزی اسـ شـ

عی می تعدادش سـ ب اسـ ت که بر حسـ ده به نيسـ د، حتی اگر شـ کند تا به آن برسـ

کنـد تا به حریک میتیا یک جرقه تا آنجـا که نفســـش را    ی یک لحظـه واندازه

سـوی آن بشـتابد. از آنها: اميد است که آن بر زبانش جاری شود و از روی عمد 

و یـا غير عمـد شـــخص دیگری از آن ســـود ببرد، و اینجـاســـت کـه الله تعـالی 

 تگرداند و چه بســا که توســط آن مورد رحم ای را ضــایع نمیکوچکترین ذره

دارم از این که مپندارید که با دانستن این صفات از شما را برحذر می د.قرار گير

وید، هرگزاهل آن می دن را می ،شـ انی که راه ثروتمند شـ تندکسـ  دانند و فقير هسـ
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تند، فرق می انی که ثروتمند هسـ ی که عالِم به راهبا کسـ های کنند و همچنين کسـ

با انســان ســالم فرق باشــد،  ســلامتی و حد و مرزهای آن اســت و مریض می

د. حـالا می و ذهن خودتـان را برای منزلـت  بشـــنویـدتوصـــيف این گروه را کنـ

عجيب و بزرگ آنها آماده کنيد! اگر در نفسـتان تحریک و همتی وجود دارد که 

ــکار وارد  ــکر نمایيد و به این راه آش ــوید، پس الله تعالی را ش به مانند آنها ش

 :شوید، زیرا درب باز است

تــک خصــــال امر               إذا أعجـب

 فکنه تکن مثل ما یعجبک 

اگر خصـلت کسـی تو را به شـگفت انداخت              پس به مانند کسـی شـو که 

 ایاز او به شگفت آمده

فليس على الجود والمکرمــات         

 إذا جئتها حاجب یحجبک 

ش و گرامی                     وی بخشـ روی ت میداشـ پرده و حجابی وقتی به سـ

 وجود ندارد

 : از صفات متقیان این است که به عالَم غیب ایمانی محكم دارند -1

ــت و الله ان اسـ ــان در نهـ ــت کـه از حواس انسـ ان چيزی اسـ ا  غيـب همـ یـ

ــتاده اند، مانند ایمان به الله تعالی، ملائکش و ایمان به به آن خبر داده  اشفرس

وص   فت مخصـ کی وجود ندارد که این صـ د و این همان آنها میآخرت و شـ باشـ

چيزی اســـت که آنها را به خواندن نماز و پرداخت زکات و گردن نهادن به امر 

ت که اللهدعوت می  ،و نهی وی الله فتی از آنها اسـ آنها  دهد و این اولين صـ

 . در کتابش به آن توصيف نموده است

( الَّذیِنَ یُؤْمِنُونَ 2دًى لِّلْمُتَّقِينَ )ذلَِکَ الْکِتَابُ لاَ ریَبَْ فِيـهِ هُ: فرمایدمیالله تعـالى  

لاةَ وَمِمَّا رَزَقْناَهُمْ یُنفقُِونَ ) ( والَّذیِنَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إلَِيکَْ 3بِالْغَيبِْ ویَقُِيمُونَ الصّـَ

ه )این کتابی اســت ک[  4 –  2البقرة:  ]  وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ

برای متقيان است * کسانی که به عالَم غيب   یشکی در آن وجود ندارد و هدایت

کننـد ایم، انفـاق میدارنـد و از آنچـه بـه آنهـا روزی دادهایمـان دارنـد و نمـاز برپـا می
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* و کسانی که به آنچه بر تو نازل شده است و قبل از تو نازل شده است، ایمان 

 .دارند و آنان به آخرت یقين دارند(

در این آیات گرامی آنان را سـتایش فرموده اسـت، زیرا آنها اهل هدایت  الله

 حقيقی از روی قرآن هستند.

مى   تقاسـ ر  گفته اسـ اف  در : ناصـ تالانتصـ « )هدایت( در قرآن الهدى»: گفته اسـ

 : دارای دو معنی است

ــن کردن راه حق، و : یكی از آنها ــخن الله تعالی از  راهنمایی و روش آنها این س

 :باشدیم

تَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى )و اما به [  17:  ]فصةةةلةت  وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدیَْناَهُمْ فَاســـْ

 دار کوری به جای هدایت بودند(.ا رساندیم و آنها دوستر ثمود هدایت

ت که به گمراه می وی حق راهنمایی میاین هدایتی اسـ د و او را به سـ کند و رسـ

 . یافتن برای او ایجاد شود یا خير یکسان است که هدایت

 :دهد و از آن الله تعالی هدایت را در قلب بنده، قرار می :دیگری

ِْــئِکَ الَّذیِنَ هَدَى اللهُّ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَده آنها کسانی هستند که )[  90:  الانعام]  أُولْـَ

 الله ]تعالی[ آنان را هدایت فرمود، پس به هدایت آنها اقتدا کن!(.

ــد، احتمال دارد که هدایت در این آیه تی این دو معنی برای این کلمه میوق باش

 . به هر دو معنا باشد

در حالت اول هدایت به نيت سـتایش به متقيان اختصـاص داده شـده اسـت، تا آن 

تند که هدایت یافته انی هسـ ود که آنها کسـ ن شـ ود میکه روشـ برند، اند و از آن سـ

اهَا:  فرمایدیهمـان گونه که الله تعـالی م النةازعات: ]  إِنَّمَا أَنتَ مُنـذِرُ مَن یخَْشـــَ

 ترسانی که از آن ترس از ابهت و عظمت دارد(.)تو فقط کسی را می[ 45

یَ الرَّحْمَن بـِالْغَيـْبِفرمـایـد:  همچنين می : ]یس  إِنَّمـَا تُنـذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الـذِّکْرَ وخََشـــِ

کند و از ]اللهِ[ بسيار ز ذکر)قرآن( تبعيت میترسانی که ا)تو فقط کسی را می[  11

 ترس از ابهت و عظمت دارد(. ،رحمت کننده در غيب

ی تمامی انسانها بوده است و اختصاص ترساننده  این در حالی است که پيامبر

اندن نفع  تند که با این ترسـ انی هسـ ت که آنها کسـ این امر به آنها دليلی بر این اسـ

فَاء وَالَّذیِنَ لَا یُؤْمِنُونَ فِی :برند، نظير این آیهمی  قُلْ هُوَ لِلَّذیِنَ آمَنُوا هُدًى وشَـــِ



67 

 

)بگو: [  44]فصةلت:    هِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَْئِکَ یُنَادَوْنَ مِن مَّکَانٍ بَعِيدٍآذَانِ

انی که ایمان  فایی میآورده آن برای کسـ انی که ایمان اند هدایت و شـ د و کسـ باشـ

نگينی وجود دارد و در برابر آن کور میینم ان سـ هایشـ ند، ]به آورند در گوشـ باشـ

 ( 1) شوند(.مانند آن است که[ آنان از مکانی دوری ندا داده می

 : گذرندکنند و در میاز صفات آنها این است که عفو می -2

)و [  237:  ]البقرة  وَأَن تَعفُْواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى:  فرمایدهمـان گونه که الله تعـالی می

 اگر عفو کنيد به تقوا نزدیکتر است(.

لَحَ فَأجَْرهُُ   :فرمایدمی همچنين الله ــْ يِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عفََا وَأَص ــَ يِّئَةٍ س ــَ وجََزَاء س

)و مجازات بدی، بدیی به مثل   [40:  ]الشةةورى  عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا یُحبُِّ الظَّالِمِينَ

فو نماید و اصــلاح نماید، در نتيجه اجر او بر الله عکه  آن اســت، پس کســی

 دارد(.باشد، او ستمگران را دوست نمی]تعالی[ می

برای کسـی که با این صفت او را توصيف فرموده است، برای آن اجری از  الله

انی که  دهد، همان گونه که اللهمی به اهل آن  طرف خودش ویق کسـ برای تشـ

ی نور در سـوره ، آمرزش خود را قرار داده اسـت. اللهاین کار را انجام دهند

فَحُوا ألَـَا تُحِبُّونَ أَن یَغفِْرَ اللّـَهُ لَکُمْ وَاللّـَهُ غفَُورٌ رَّحيِمٌ   فرمـایـد:می  ولَْيَعفُْوا ولَْيَصـــْ

ما را [  22 النور:] )و عفو نمایند و درگذرند، آیا دوسـت ندارید که الله ]متعال[ شـ

 دائماً رحمت کننده است(. [و]يار آمرزنده بيامرزد و الله بس

وَالکَْاظمِِينَ الغَْيظَْ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ   فرماید:الله تعالی در توصيف متقيان می

برند و مردم  خود را فرو می غیظو )[ 134ل عمران: ]آ وَاللهُّ یُحبُِّ الْمُحسِْنيِنَ 

 دارد(.یکنند و الله نيکوکاران را دوست مرا عفو می

 : گفته است محمد رشيد رضا علامه

« شـدیدتر از خشـم اسـت و آن حرارتی اسـت که انسـان الغيظ»: گفته اسـتراغب  

 کند.قلبش حس می در آن را در حالت به جوش آمدن خون 

 
 (  دار الفکر بيروت  . 34/  2محاسن التأویل  )  (1) 
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درون اســـت وقتی که چيزی که  هيجان   «الغيظ»: آمده اســـتوح المعانى  در ر

ته می ود و آن با غزشـت دانسـ ود، دیده شـ ی کند. همچنين درباره ضـب فرق میشـ

ت انتقام   م به دنبال آن خواسـ ت: خشـ ده اسـ و غيظ این گونه   آیدمیآن گفته شـ

 . باشدنمی

ظ آن است که برای آن به صبر تمسک جسته يفرو بردن غ: گفته استزمخشرى  

 شود و آن آشکار نگردد.

ــت، خادمی که برای او بود، ــده اس ــی الله عنها روایت ش ــه رض از او  از عایش

مگين شـد و او گفت: آفرین بر تقوا، راهی دیگر برای شـفای کسـی که دارای شـ خ

 .غيظ است باقی گذاشته نشده است

ِوَالْعَافِينَ عَنِ النَّاس    گذشت نمودن از گناه گناهکار و عفو نمودن مردم، همان

ــتن بر آن می ــد و این منزلتی ترک مجازات نمودن وی با وجود قدرت داش باش

ــت و کم برای  ت برخورد کردن اسـ اکرامـ حفظ نفس و حُکم نمودن بر آن و بـ

ای قبل از فرو هسـتند کسـانی که آن را انجام دهند. در نتيجه عفو نمودن مرحله

رو فبردن خشـم اسـت و گاهی شـخص خشـمی که از روی کينه و دشمنی دارد را  

ت که ممی خن الله  ای بالاتر از آن وجود دارد و آن از اینتبهربرد. اینجاسـ  سـ

   دارد(.)و الله نيکوکاران را دوست می وَاللهُّ یُحبُِّ الْمُحْسِنِينَ: شودفهميده می

ــفات قبل از خود عطف  ــت و به ص ــفتهای متقيان اس ــفتی از ص نيکوکاری ص

ود، بلکه آنها را کامل مینمی فت شـ ت که با این صـ ده اسـ ، کند. این گونه بيان شـ

د. از یکی از پيشينيان روایت شده است: غلامی شومحبوب الله تعالی می شخص

ميم گرفت که از او انتقام بگيرد،  مگين کرد و او تصـ دت خشـ او را ناگهان، به شـ

م   برند(،)و خشـم خود را فرو می  وَالکَْاظِمِينَ الْغَيظْ غلام گفت: او گفت: خشـ

ت: ه او گفـ اسِ خود را فرو بردم. غلام بـ مردم را عفو  )و وَالْعـَافِينَ عَنِ النّـَ

ت: می ت: تو را عفو نمودم. گفـ د(. او گفـ نِينَکننـ )و الله   وَاللـّهُ یُحـِبُّ الْمُحْســـِ

ت می ایتمندی الله ]تعالی[ آزاد نيکوکاران را دوسـ دارد(. گفت: برو! تو برای رضـ
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را که درپی یکدیگر ]در این آیه آمده است[ را بيان   هستی. این واقعه سه مرحله

 ( 1) .داردمی

از صةفات آنان این اسةت که از خطا نمودن معصةوم نیسةتند، مگر پیامبران   -3

شةوند و موده اسةت، آنها به گناهان کبیره نزدیك نمینآنها حفظ می  که الل

 : بر گناهان صغیره اصرار ندارند

تغفار به سـوی الله تعالی باز می  که وقتی گرفتار گناه صـغيرهبل شـوند، با توبه و اسـ

خن پيامبرگردند و بمی « اتبع السةیئة الحسةنة تمحها »:  کنندعمل می  ه این سـ

 ( 1) .کند()در پس بدی، نيکی انجام بده که آن را پاک می

خن الله فت این سـ دمی دليل این صـ هُمْ طاَئِفٌ مِّنَ   :باشـ إِنَّ الَّذیِنَ اتَّقَواْ إذَِا مَسّـَ

رُونَ يطَْانِ تَذکََّرُواْ فَإذَِا هُم مُّبْصــِ )کســانی که تقوا پيشــه [  201الأعراف: ]  الشــَّ

کنند و آنها بينا کنند، یاد میوسـوسـه می  را آنها کنند، وقتی گروهی از شـيطانهامی

 گردند(.می

دهد که آنها بندگانی الله تعالی از متقيان خبر می: گفته اســـتابن کثير رحمه الله 

ت، از آن اطا تند که آن چيزی را که به آنها امر فرموده اسـ کنند و آن عت میهسـ

ــت، از آن خودداری می ــت کنند.  چيزی را که نهی نموده اس که و این وقتی اس

به آنها برخورد ]از شيطانها[   -« طائفاند »و دیگران قرائت کرده -  طيف)گروه(

باشند و گفته شده است: آنها دارای دو روایت در حدیث مشـهور میهر   .کنندمی

کسـی  :ين آن دو فرق وجود دارد. از آنهایک معنا اســت و گفته شــده اســت، ب

کسـی اسـت که آن را به رخنه  :. از آنهااسـت که آن را به خشـم تفسـير کرده اسـت

کسی است که آن را کوشش  :کردن شيطان و مانند آن تفسير نموده است. از آنها

کسـی اسـت که آن را به رسـيدن گناه  :نمودن برای گناه تفسـير کرده اسـت. از آنها

ير ک خن الله تعالیتفسـ ت. سـ ت )یاد می  تَذکََّرُوا :رده اسـ کنند( به معنای آن اسـ

اد بودن ثوابی کـه می الی و زیـ ازات الله تعـ اد کـه مجـ د او را یـ دهـد و وعـده و وعيـ

 
 (  . 135،  134/  4اختصار  ) ا تفسير المنار ب (1) 

  تخریج آن در قبل آمد.   (1) 
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فـَإذَِا هُم   :کننـدنمـاینـد و بـازگشـــت میکننـد، در نتيجـه بـه ســـرعـت توبـه میمی

رُونَ تقامت می گردند( به این)آنها بينا می  مُّبْصِـ ورزند و بر آن چيزی معنا که اسـ

  ( 2) .مانندکه هستند، سالم می

 :       فرمایددر مقابل این صفت برای متقيان، بيان می سپس الله

َرُون برادرنشـان   )و  [202: ]الإعراف   وإَخِْوَانُهُمْ یَمُدُّونَهُمْ فِی الْغَیِّ ثُمَّ لاَ یقُْصِـ

کننـد ]و از آنان فرمان د و آنهـا کوتاهی نمیکشـــنـ آنهـا را به ســـوی گمراهی می

 (.[برندنمی

ا رحمه الله    علامه يد رضـ ترشـ ت که وقتی : گفته اسـ منزلت مؤمنان متقی این اسـ

کننـد تا آنان را به جاهليـت برگرداننـد و گروهی از شـــيطـانهـا به آنهـا برخورد می

، را انجام دهند   ها و فسادهافرو روند و همچنين دیگر نافرمانی ن همراه آنها در آ

شـــوند و برحذر مانده و ســـالم کننـد و بينا میدر این حالت اســـت که یاد می

نمایند. اما برادران شيطانها مانند و اگر لغزش کنند، توبه نموده و بازگشـت میمی

باشـند، شـيطانها هوای آنها را بر آنان که همان جاهلان هسـتند و از متقيان نمی

ند، زیرا آنها الله تعالی را کدر شـرّ و فسـادشـان یاری میکنند و آنان را  مسـلط می

بر روی زمين باز بمانند   کنند، تا آن که از شرّ، باطل و فسادِدر درونشان یاد نمی

د که نا ایمان ندارهبرند. گاهی برای این اسـت که آنو از آن به الله تعالی پناه نمی

کند و او را به ا وسوسه میبرای انسـان شيطانی از جنس جن وجود دارد که او ر

رّ گمراه می وی شـ اد نمودن آنها خودداری سـ پس از گمراه کردن و فسـ نماید، سـ

ت نمیکنمی ندنند و دسـ رار میکشـ اد اصـ رهّا و فسـ ورزند، ، به همين دليل بر شـ

ده د دهنـ ا پنـ الِزیرا برای آنهـ دارد و عـ ذکر ی درونی وجود نـ ه او تـ می دینی بـ

 ( 1) .دهدنمی

 
 (  . 279/  2تفسير القرآن العظيم  )  (2) 

 تصرف  .ا (  ب 550/  9تفسير المنار )    (1) 
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ترین مردم در باشةند و آنان صةادقآنها این اسةت که راسةتگو میاز صةفات    -4

ن و عمل هسةةتند و آنها کسةةانی هسةةتند که خترین آنها در سةة و صةةادق نایما

 کنند:رسولان را تصدیق می

الی می ـَــدَّقَ بـِهِ أُولَْئـِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ :  فرمـایـدالله تعـ دقِْ وَصـ ذِی جـَاء بـِالصـــّـِ  وَالّـَ

دیق نمود، آنان همان متقيان   )و[  33الزمر:  ] ادقانه آمد و آن را تصـ ی که صـ کسـ

 هستند(.

اسـت و گفته شـده اسـت:   گفته شـده اسـت: کسـی که صـادقانه آمد، همان محمد

تند، روز : گفته اسـتمجاهد  باشـد.  می  جبرئيل آنان اصـحاب مؤمن قرآن هسـ

ت که به ما عطا نمودیدآیند و میقيامت می برای آنچه   گویند: این آن چيزی اسـ

 . به ما امر کردیدکه 

تابن کثير   ت، زیرا مؤمنان : گفته اسـ امل تمامی مؤمنان اسـ خن مجاهد شـ این سـ

سزاوارترین شخص از کسانی   کنند و رسولگویند و به آن عمل میحق را می

تند، زیرا او با راسـتی آمد و رسـولان را  اسـت که با این تفسـير شـامل این آیه هسـ

آنچه از طرف پروردگار به او رسيد، ایمان آورد و مؤمنان نيز تصـدیق نمود و به  

 ( 2) .اندهمگی به الله تعالی، ملائکش، کتابهایش و رسولانش ایمان آورده

[ 77البقرة:  ]  وَأُولـَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَأُولَــئِکَ الَّذیِنَ صَدَقُوا  :  فرمایدالله تعالی می

   د و آنان همان متقيان هستند(.ان)آنان کسانی هستند که راست گفته

مى   تقاسـ دَقُوا: گفته اسـ ــئِکَ الَّذیِنَ صَـ ت   أُولـَـ تند که راسـ انی هسـ )آنان کسـ

ت در ایمانشـان منظور  اند(  گفته خنان و تحقيق  ،، زیرا ایمان قلبی آنهااسـ ی در سـ

دارد آنان را به لغزش وا نمی ،دهد و ترسهاو حالها آنها را تغيير نمی اعمال اسـت

شــود که کســی که به اعمال آنها عمل نکند، در ادعای ایمان از آن فهميده می  و

ــئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَراست نگفته است.  )و آنان همان متقيان هستند( به این   وَأُولَ

برای   ،کنند، و تکرار این اشارهمی  هها تقوا پيشمعناست که از کفر و دیگر رذیلت

 
 (  . 53/  4تفسير القرآن العظيم  )  (2) 
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تایش از آنان اسـ  اره آمده اسـت تا تقوا را مخصـوص زیاد بودن سـ مير اشـ ت و ضـ

   ( 1) آنها گرداند.

لت والا و رتبه  پيامبر ت و فرموده نيز به این خصـ ویق نموده اسـ ی بزرگ تشـ

ت: « وما یزال الرجل یصةدق ویتحرى الصةدق حتی یكتب عند الل صةدیقا» اسـ

د الله نماید تا آن که نزگوید و به راســتگویی اقدام می)مردی دائماً راســت می

 (2).شود(صدیّق)بسيار راستگو( نوشته می

  شمارند:از صفات آنها این است که آنها شعائر الهی را بزرگ می -5

الى  دمیالله تعـ ایـ هِ فـَإِنَّهـَا مِن تقَْوَى القُْلُوبِ : فرمـ عـَائِرَ اللّـَ  ذلَـِکَ وَمَن یُعظَِّمْ شـــَ

رگ شـمارد، آن از تقوای کسـی شـعائر الهی را بز گونه اسـت و و آن )[  32  :جالح]

  باشد(.قلبها می

 : گفته استقرطبى رحمه الله 

خن الله تعالی:  عاَئِرَسـ عائر»  ذلَِکَ وَمَن یُعظَِّمْ شَـ عيره»جمع   «شـ تشـ آن ، « اسـ

شـامل تمامی چيزهایی اسـت که الله تعالی به آن امر فرموده اسـت و به آن فرمان 

باشـند، و علامتی تند که در جنگ میداند. از آن قومی هسـ داده اسـت و آن را می

ناختن آنها از دیگر يعرة« ناميده شـده  همان اسـتشـود  می ان که باعث شـ و به »شـ

باشد، های آن می«. در نتيجه شعائر اسلام، نشانهالمشعورةاست چون به معنای »

  مخصوصاً آنهایی که به مناسک تعلق دارند.

ت و ارزش نهادن به منظور در اینجا نامگذاری  : اندگروهی گفته تر قربانی اسـ شـ

ت و این را ابن عباس، مجاهد و جماعتی دیگر  ت یاد آن اسـ امر آن و بزرگداشـ

ته ارهبيان داشـ ل خریدن اند و در آن اشـ ت که اصـ ای ریزبينانه دارد و آن این اسـ

ل نمی ت و اجزای دیگر ]حج[ بدون آن حاصـ تر قربانی اسـ کار شـ ود و آن آشـ شـ

 الله أعلم.  وبزرگداشت دین و آن از تقوای قلبها است گردد، مگر برای نمی

 
 ( 54/  3تفسير القاسمى )  (1) 

( الأدب، ابن  4968( البر و الصله، ابوداود )  160/  16( الأدب، مسلم )  507/  10بخارى )  (2) 

 .تی در اولش و لفظ برای مسلم است زیادا ( المقدمه ب 46ماجه ) 
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باشـد، به اضـافه نمودن تقوا به قلبها برای این اسـت که حقيقت تقوا در قلب می

ت  همين دليل پيامبر حيح فرموده اسـ التقوى ها هنا واشةار الى »: در حدیث صـ

 (1)اش فرمود(.« )تقوا اینجاست و اشاره به سينهصدره

 به  شـــمارند و این امر آنان رااطاعت از الله تعالی را بزرگ می  در نتيجـه متقيـان 

دهد. همچنين آنچه را که الله تعالی نهی فرموده ســوی اطاعت از وی حرکت می

دارد و برعکس شمارند و این آنها را از انجام نافرمانی باز میاست را بزرگ می

وند و همچني ،آن  ت، به طوری که ادا نشـ مردن امرها اسـ بک شـ ن چيزهای نهی سـ

شــود، از الله تعالی طلب ســالم ماندن شــده، به طوری که انســان گرفتار آن می

 .نمایيممی

دهيد که در چشـمان شـما از مو »شـما اعمالی را انجام می:  گفته اسـت  انس

ا دارزشبی ــت و مـ د رســـول الله رتر اسـ ده عهـ ا آن را از هلاک کننـ هـ

 ( 2) .دانستيم«می

 ها است.موبقات به معنای هلاک کننده :گفته استابوعبدالله 

ان المؤمن یرى ذنوبه کأنه قاعد »  فرمود:  آورده است که پيامبر  ابن مسعود

تحت جبل یخاف أن یقع علیه ، وإن الفاجر یرى ذنوبه کذباب مر على انفة فقال 

ت که در زیر ای می« )مؤمن گناهانش را به گونهبه هكذا بيند که به مانند آن اسـ

ترسد که آن کوه بر روی او بيافتد و گناهکار گناهانش است و می  نشـستهکوهی 

د مگســـی می اننـ ه مـ د کـه از جلوی بينی او عبور میرا بـ د و میبينـ خواهـد بـا کنـ

 ( 3) .دستش آن را دور کند(

باشـد و وقتی در دليل آن این اسـت که قلب مؤمن نورانی می  :گفته اسـتعينى  

ــت، آن امر برای وی بزرگ جلوه یابد که با آخودش چيزی را می ن مخالف اس

باشد ها میکند. حکمت مثال زدن با کوه برای آن اسـت که آن از هلاک کنندهمی

 
( البر والصله،  121 – 120/  16، رواه مسلم ) ا اختصار( ب 4448/  5لجامع لأحکام القرآن ) ا (1) 

 ( . 27702( البر، أحمد )  15/  8رمذى ) تِ

 ( الرقاق . 329/  11بخارى )  (2) 

 ( صفة القيامه . 308/  9، ترمذى ) ( الدعوات 102/  11بخارى )  (3) 
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شود بر خلاف آن که اگر کوه بر وی سقوط و توسط آن ]قلب[ نجات حاصل می

 ( 4) .یابدکند، به طور عادت نجات نمی

کنند و به عدالت حكم میاز صةفات آنها این اسةت که آنان عادل هسةتند و   -6

 :توانند آنها را به این وادار کنند که آن را ترك نمایندافراد دیگر نمی

نَآنُ قَومٍْ عَلَى ألَاَّ تَعْدلُِواْ اعْدلُِواْ هُوَ أَقْربَُ :  فرمایدمی  الله تعالى ــَ ولَاَ یجَْرِمَنَّکُمْ ش

)و دشـــمنی گروهی [  8المةائةدة: ]  مـَا تَعْمَلُون لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللـّهَ إِنَّ اللـّهَ خَبِيرٌ بِ

ت  يد که آن به تقوا نزدیکتر اسـ ما را بر آن ندارد که عدالت نورزید، عادل باشـ شـ

 دهيد، بسيار آگاه است(.تقوا پيشه کنيد که او به آنچه انجام می]تعالی[ و از الله 

 : گفته استزمخشرى 

ما را بر آن ندارد که عدال رکان شـ منی با مشـ ت را ترک کنيد و به حقوق آنها دشـ

ــدید و قلبهایتان از کينه ــورت که وقتی بر آنها یاری ش ها تجاوز کنيد، بدین ص

ما حلال نمی وید که برای شـ فا یافت، مرتکب کاری شـ د، مانند: تکه تکه شـ باشـ

تن پيمان و مانند آن. کسـ تن فرزندان یا بدی یا شـ  کردن آنها یا تهمت زدن یا کشـ

َأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  اعْدلُِواْ هُو   عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیکتر است(. در ابتدا(

ای دیگر را فرماید که از روی دشمنی عدالت را ترک نکنيد، سپس جملهنهی می

روع می پس ، به عدالت امر مینماید و به صـراحت و تأکيد و شـدتشـ فرماید. سـ

ان میفرمـایـد و دليـل عـدالـت ری دیگری را شـــروع میجملـه دارد و آن این ا بيـ

خنش د:می سـ ت( زیرا برای   هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  باشـ )آن به تقوا نزدیکتر اسـ

او در آن لطفی وجود دارد. در آن هشـــداری بزرگ بر واجـب بودن عـدالـت بـا 

کافرانی اســت که آنها دشــمنان الله تعالی هســتند. وقتی در برابر آنها این چنين 

د، پحکم می ایـ ان و عزیزان او فرمـ ان کـه دوســـتـ س واجـب بودن آن برای مؤمنـ

 ( 1) هستند، چگونه خواهد بود؟

 
 (  . 508/  11جامع الأصول )  یحاشيه نقلی از (4) 

 اختصار  .ا ( ب613/  612/  1تفسيرالکشاف )  (1) 
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ت:  در صـحيحين از نعمان بن بشـير ای داد، مادرم پدرم به من عطيه آمده اسـ

ی نمی ول اللهگفت: از آن راضـ وم، مگر آن که رسـ اهد بگيری  شـ را برای آن شـ

امبر امبر رفـت تـا او را بر راســـتگویی خو  و او نزد پيـ  د، شـــاهـد بگيرد. پيـ

ه؟أکةل ولةدك نحلةت مثلةهفرمود: » ت، چنين عطيـ دانـ امی فرزنـ ه تمـ ا بـ ای « )آیـ

« )از الله تقوا پيشـه اتقوا الل واعدلوا بین أولادکم»  :ای؟( گفت: خير، فرمودداده

دقه را رد !کنيد و بين فرزندانتان عدالت رعایت نمایيد ت و آن صـ (. پدرم برگشـ

 ( 2) .نمود

ات آنها این اسةةت که آنها از راه راسةةتگویان که همان پیامبران و از صةةف  -7

 سةةرور اولین و آخرینکه   پیامبری  رسةةولان هسةةتند و همچنین راه صةةحابه

  کنند.تبعیت می باشد،انسانها می

ادِقِي:  فرمایدمیالله تعالى   التوبة: ]  نَیَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ وکَُونُواْ مَعَ الصّـَ

ــانی که ایمان آورده[  119 ــتگویان )ای کس ــه کنيد و با راس اید! از الله تقوا پيش

 همراه شوید(.

ير نموده می، آن را این گونه تفسـ ی از علماء مانند ابن کثير و قاسـ اند که به بعضـ

تگویی تشـویق می وکانی نماید و به آن امر میراسـ فرماید و بعضـی دیگر مانند شـ

ت ته ر میاین را درسـ تگویان التزام داشـ ت تا به راه راسـ ویق نموده اسـ دانند که تشـ

حاک نقل کرده عيد بن جبير و ضـ يد و از سـ ادِقِينَوَ اند کهباشـ )و   کُونُواْ مَعَ الصّـَ

همراه راسـتگویان باشـيد( منظور ابوبکر و عمر رضـی الله عنهما هسـتند. قرطبی و 

ریر قول دوم را ترجيح داده اســـت و اند و ابن جابن جریر هر دو قول را آورده

 : گفته است

ت که آن را از نافع ت، همان تأویلی اسـ حاک  و   ( 1) تأویل درسـ یاد نمودیم. آن ضـ

وکَُونُواْ معََ  شـــود:این اســـت کـه تمـامی خطهـای قرآن بر این جملـه جمع می

 
 ( الهبه. 67/  11، مسلم ) ( الشهادات 258/  5( الهبه ) 211/  5بخارى )  (2) 

یا ایها الذین أمنوا اتقوا ته شد: »به سه نفری که از جهاد تخلف نموده بودند، گف: گفته است نافع  (1) 

 .هستند و اصحابش « و منظور محمدالله وکونوا مع الصادقين
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ادِقِينَ ت که کسـی   الصّـَ يد!(. این در قرائتی آمده اسـ تگویان باشـ )و همراه راسـ

 ( 2) الله عليه  تتأویل عبد الله رحمجازه ندارد، به خلاف آن قرائتی داشته باشد و  ا

حيح می ت که تأویل در آن صـ د و این قرائت بر خلاف در آن بر قرائتی اسـ باشـ

 ( 3) .قرائت اول است

يد! آن بعد از :  گفته اسـتقرطبى   این امری بر این اسـت که همراه اهل صـدق باشـ

ت  ه نفری اسـ اند و آنان را از بيان ماجرای سـ تگویی به آنها منفعت رسـ که راسـ

ر ظســـتگو اختلاف نای مؤمنـان رمنزلـت منـافقـان خـارج نمود و در اینجـا دربـاره

  اند.وجود دارد و گفته شد است: آن خطاب به اهل کتابی است که ایمان آورده

اه کسانی که به این معنا که همر  وکَُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَهمچنين گفته شـده است: 

های خارج شـــدند و نه همراه منـافقـان. به این معنـا که بر مذهب همراه پيـامبر

يد. همچنين گفته شـده تند،  راسـتگویان و بر راه آنها باشـ اسـت: آنها مهاجرین هسـ

 : [ گفتدر روز سقيفه ]به انصار زیرا ابوبکر

: ]الحشةر   ...ء الْمُهَاجِریِنَلِلفْقَُرَا همانا الله ما را راسـتگویان ناميده اسـت و گفت:

ما [  8 پس شـ تگاران ناميد  را)برای فقيران مهاجرین...(. سـ وَالَّذیِنَ  و گفت:  رسـ

 .()و کسانی که خانه و ایمان را آماده کردند[ 9: ]الحشر  تَبَوَّؤُوا  الدَّارَ وَالْإیِمَانَ

 . باشدمی همچنين گفته شده است: آنها کسانی هستند که ظاهر و باطن آنها یکی

تابن العربى   ت که همه چيز به آن : گفته اسـ ت و نهایتی اسـ این قول حقيقت اسـ

ــفت نفاق در عقيده و مخامنتهی می ــود. این ص فت نمودن در عمل را از بين لش

دّمی ت که به او صـ ی اسـ ود، مانند ابوبکر، عمر، یق گفته میبرد ودر مورد کسـ شـ

کنند و لت و زمان با آنها فرق می[ و کســانی که بر اســاس منزعثمان ]و علی

صـدیّق)بسـيار راسـتگو( تمامی اقوال را در خود جمع   اما تفسـير آن به ابوبکر

 ( 4) .کند، زیرا تمامی صفات در او موجود بوده استمی

 
« آن را الصادقين »وکونوا مع شد:خوانده می ابن مسعودوقتی برای : گفته است  بن جریرا (2) 

 .فرمایدنمود که الله تعالی از دروغ نهی میتأویل می

 (  دار المعرفه بيروت   . 46/  11لقرآن ) جامع البيان فى تفسير ا   (3) 

 ختصار  .ا ( با  3128/  4الجامع لأحکام القرآن  )     (4) 
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ــت که آنها بر منهج  ــفات متقيان این اس ــکی وجود ندارد که از ص در نتيجه ش

حابه زاوارترین افراد  صـ تند. زیرا آنها سـ تند که الله تعالی   هسـ فتی هسـ به آن صـ

يم. الله ت که با اهل آنها باشـ تگو بودن آنها  به ما امر فرموده اسـ گواهی به راسـ

چنين گواهيی داده اسـت و برای کسـی  ی اوداده اسـت و همچنين فرسـتاده

و   بـاشـــد کـه آنهـا را بـه صـــفتی نســـبـت دهـد یـا متهم نمـایـد کـه اللهجایز نمی

اند. در عادل بوده  صــحابهتمامی  اند.  از آن پاک دانســته  اش آنان رافرســتاده

ــت که برای عاقل آنها علامت ــته اس ــتگویی، ایمان و یقين وجود داش های راس

ه از تقوای از اللهراهی قرار نمی د. در نتيجـ دول کنـ ه از آن عـ د کـ این  دهـ

باشـد که با آنها دوسـتی صـورت گيرد و آنها دوسـت داشـته شـوند و یاری می

ودگرد نت را به منهج و راه ند و به جماعت آنها احتجاج شـ . همچنين قرآن و سـ

 . ...  آنها بفهمد و

متقیان کسانی هستند که چیزی را که ایرادی ندارد از ترس آن که در آن   -8

تقوا پیشه   1دار ی امور شبههکنند و دربارهایرادی وجود داشته باشد، ترك می

 کنند می

رســد تا آن که »بنده به حقيقت تقوا نمی :گفته اســت  بن عمر رضــى الله عنهماا

  ( 1) .کند را رها نماید«آنچه در سينه رسوخ می

ــتحـافظ  ه اسـ د و : گفتـ ال بـ منظور از تقوا حفظ کردن نفس از شـــرک و اعمـ

الح می وخ میمواظبت نمودن از اعمال صـ خنش »رسـ د و سـ ی به معنا کند«  باشـ

دارد که به بعضــی از مؤمنان تمامی و در آن اشــاره   ، اســتکنددر آن عبور می

 
 باشد.)مترجم( دار یا شبهات اموری است که حلال بودن و حرام بودن آن مشخص نمیامور شبهه  -  1

ابن ( صفة القيامه،  278/  9رمذى ) ( الأیمان، تِ 45/  1مجزوم به ) و تعليق به صورت بخارى  (1) 

لا »: فرمود گفته است که رسول اللهعطيه السعدى از (  319/  4، حاکم ) ( الزهد 4215ماجه )

رسد « )بنده به مقام متقين نمییبلغ العبد أن یکون من المتقين حتى یدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس

: گفته است   ترمذى  داشته باشد، ترک نماید(.مگر آن که آنچه را که ایرادی ندارد از ترس آن که ایراد  

آلبانی آن را ضعيف دانسته  ذهبى ووافقه  و است، حاکم سند آن را صحيح دانسته است حسن غریب 

 ( . 178بلوغ المرام )  نگاه شود به، است 
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يده اسـت ی آن نرسـ ت و به بعضـ يده اسـ در . ابن أبى الدنيا  ایمان و حقيقت آن رسـ

تمةام التقوى أن »  :فرمود  آورده اســـت کـه پيـامبر  از ابودرداءکتـاب التقوى  

« )تمامی تقوا وقتی تتقى الل حتى تترك ما ترى أنه حلال خشیة أن یكون حراماً

ل می ود  حاصـ ه کند تا آنجا که آنچه را که شـ خص از الله ]تعالی[ تقوا پيشـ که شـ

 ( 2) .بيند از ترس آن که حرام باشد، ترک نماید(حلال می

عود ت  عبد الله بن مسـ ک می :گفته اسـ اندازد ترک کن »آنچه را که تو را به شـ

  ( 3) .اندازد«و به سوی چيزی برو که تو را به شک نمی

ت که آنچه   ود دارد  که در حلال بودن آن شـک وجودمعنای آن این اسـ ، ترک شـ

د در قلب مؤمن شـک ایجاد نمی کند و نفس از آن و چيزی که حلال محض باشـ

 یابد و شبيه این حدیث:آرامش می

  وبََینْهَُماَ   بَیِّنٌ  الْحَراَمَ  وَإنَِّ  بیَِّنٌ  الْحلَاَلَ  إنَِّ»  : فرموده است  این چنين است که پيامبر

  وعَِرضْهِِ  لِدیِنهِِ اسْتَبرْأََ الشُّبهَُاتِ اتَّقىَ فمَنَِ النَّاسِ منَِ کَثیِرٌ یَعْلَمهُنَُّ لاَ مشُْتَبهَِاتٌ

« )حلال روشن است و حرام روشن است  الْحَراَمِ فىِ  وَقعََ الشُّبهَُاتِ  فِى  وَقعََ ومَنَْ

،  نند دای زیادی از انسانها آن را نمیدار وجود دارد و عدهو بين آنها امور شبهه

دار تقوا پيشه کند، دین و ناموسش را حفظ نموده است و  کسی که از امور شبهه

 ( 1).شود(دار گرفتار آید در حرام گرفتار میکسی که در امور شبهه

ــبههمتقيان در امور   ــک دارند، پرهيزگاری میش کنند و آن دار و آنچه در آن ش

نند همان چيزی اسـت اموری اسـت که حلال بودن آن در شـک اسـت و این به ما

ت ن اسـ بهه .که حرام بودن آن روشـ ی که مرتکب امور شـ ود در حرام کسـ دار شـ

 
 اختصار  .ا ( ب 48/  1فتح البارى )  (2) 

آلبانی ،  است حدیث جيد  سند این  :  گفته است ( أداب القضاء و أبو عبد الرحمن    230/    8نسائى )    (3) 

آن را  به این معنا که عبدالله بن مسعود –باشد گفته است: اسناد آن صحيح است و موقوف می

رضی الله عنهما روایت حسن بن على بن أبى طالب این حدیث به صورت مرفوع از  –گفته است 

جامع  و در ترمذى و صحيح دانسته است  و آن را حاکم، ابن حبان، نسائى، ترمذى، أحمد شده است:

 .( 102 – 101بن رجب رحمه الله ) نگاه شود به سخن ا العلوم الحدیث الحادى عشر و

( البيوع،  2313( المساقاه والمزارعه، ابو داود )  2711( الأیمان، مسلم )  126/  1بخارى )  (1) 

/  4، أحمد ) ( 245/  2مى ) راد، تن( الف 3984( البيوع، ابن ماجه )  199 – 189/  5ترمذى ) 

269 . ) 
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فمن ترك ما یشةتبه » :شـود و در روایتی که در صـحيحين آمده اسـتواقع می

بههعلیه من الإثم کان لما اسةتبان أترك داری از گناه را « )پس کسـی که امر شـ

زاوارتر ازترک کند،   ت که چيزی    سـ ی اسـ ت را کسـ کار اسـ که حرام بودن آن آشـ

ت( به این معنا بههترک کرده اسـ زاوراتر از ترک : ترک گناهی که شـ ت، سـ دار اسـ

 . گناهی است که حرام بودن آن آشکار است

ود دارد که باید با دقت به آن ج: در اینجا امری وگفته اسـتابن رجب رحمه الله 

کند، باید اول تمامی میدار حفظ نظر انداخت کســی که خود را از امور شــبهه

ــی که  ــورت گيرد، کس ــود و اعمال او با پرهيزگاری ص ــت ش احوال او درس

دار خود را حفظ خواهد در امور شــبههدهد و میرا انجام می  رحرامهای آشــکا

شـود، همان گونه که شـخصـی از اهل باشـد و عمل او انکار میکند، این اشـتباه می

ه از ابن عمرعراق درباره وال نمود و او گفت: از   ی خون پشـ ی الله عنهما سـ رضـ

را به قتل رساندید و از   در حالی که حسين  پرسيدی خون پشه میمن درباره

نيدم که می رسـول الله های « )آن دو ریحانههما ریحانتاى من الدنیا»  :فرمودشـ

  ( 2) .باشند(من در دنيا می

او را   ،ارد و مادر اوی مردی پرسـيد که همسـری دمردی از بشـر بن حرث درباره

د.امر می ا او طلاق دهـ د تـ امی نيکی کنـ ت: اگر تمـ ام گفـ ادرش انجـ ا را برای مـ هـ

دهد و نيکی باقی نمانده اسـت، مگر طلاق همسـرش، پس آن را انجام دهد و می

اگر با طلاق همسـرش به او نيکی کند و بعد از آن سـبزیی را بخرد و بند آن را 

ته اسـت این مسـائل برای چيسـت؟ گفته شـده برای آن شـرط نماید. احمد گف

ت:  إبراهيم بن این کار را انجام داد. امام احمد گفت: اگر إبراهيم بن أبى نعيم  اسـ

ائل برای أبى نعيم   بهه وجود دارد و این مسـ ت، زیرا در آن شـ ت اسـ د، درسـ باشـ

باشــد، درســت نيســت ولی اهل دقيق شــدن در کســی که امور او درســت نمی

امام احمد برای خودش این ،  دار پرهيزگاری کننددر امور شـبهه باید  پرهيزگاری

 
 «الریحانگفته است: »أثير  ابن  ( المناقب،    193/    13( فضائل الصحابه، ترمذى )    95/    7بخارى )    (2) 

 .شوند« عطا و راحتی است و به همين دليل فرزند ریحان و ریحانه ناميده میالریحانه» و
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روغنی آورد و او  و این گونه بود که کسی که برای    نمودپرهيزگاری را رفتار می

 ( 1) .در آن ورقی وجود داشت، آن ورق را به فروشنده برگرداند

 این موارد نیز از صفات متقیان است:  - 9]

  النَّارِ   عَذاَبَ  وقَِنَا  ذُنُوبَنَا  لَنَا  فَاغفِْرْ  آمَنَّا  إِنَّنَا  رَبَّنَا  یقَُولُونَ  الَّذیِنَفرماید:  الله تعالی می

]آل عمران:  بِالْأسَحَْارِ  وَالمُْسْتغَفِْریِنَ وَالمُْنفْقِِينَ واَلقَْانِتيِنَ وَالصَّادِقيِنَ الصَّابِریِنَ *

ردیم، پس گناهان ما  گویند: »پروردگار ما! ما ایمان آو [ )کسانی که می16-17

صبر کنندگان،  ]آنان[ را برای ما بيامرز و ما را از عذاب آتش جهنم حفظ نما * 

راستگویان، فرمانبراداران ]از الله تعالی[، انفاق کنندگان و طلب آمرزش کنندگان 

 1باشند(.[ در سحرها می 

 های تقوامیوه

رسانيم. وا به پایان میای نزدیک و دور تقهاین موضوع عطراگين را با بيان ميوه

از الله تعالی درخواســت خوشــبختی دنيا و آخرت را داریم. تقوا از بزرگترین 

بب بختيی بدون آن وجود سـ ت، بلکه خوشـ بختی در دنيا و آخرت اسـ های خوشـ

و شــناخت مشــغول شــدن بنده به   ندارد. زیرا تقوا بر اســاس شــناخت الله

کر او می د و  اطاعت از او و یاد و شـ ت و باشـ خاص اسـ عادت اشـ این همان سـ

 . و نيکی توکل به وی است شود، دوست داشتن اللهآنچه که با آن همراه می

های آن در سـعادت آخرت بزرگتر از سـعادت دنيا اسـت. متقيان با طاعت و ميوه

هدی که بر این خوشـبختی در درون بنده وجود اشـوند. شـ دنيا خوشـبخت می

شود، تقوا او را می  ضعف گرفتار نافرمانی اللهدارد این است که وقتی از روی  

ينه  و در نتيجه،  کندمنع می تی بين خودش و او در سـ اش سـختی و تنگی و وحشـ

الی می بين الله ان مؤمن الله تعـ دگـ ام و بين بنـ ا تمـ ا بـ امی دنيـ د و اگر تمـ ابـ یـ

 .کندهای آن به او داده شود با این وحشت آن را عوض نمیزینت

 
 ختصار  .ا ا ( ب 104 – 103جامع العلوم والحکم )  (1) 

 این بند توسط مترجم اضافه شده است. - 1
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ی کســی که طعمی از این خوشــبختی تقوا را چشــيده درباره اللهابن قيم رحمه  

 : باشد، سپس آن را از دست دهد، گفته است

وی»اگر  ود را چشـيده الله تعالی ختم می کسـی چيزی از این راه را که به سـ شـ

باشـد، سـپس آن را ترک کند و رو به سوی خواست آن و راحتی آن و شهوت و 

شــود و در ها میشــود و قلب او زندان تنگیمیلذت آن نماید، گرفتار بدبختی  

شــود که کســی از جهانيان آن را نچشــيده اســت و زندگی به عذابی گرفتار می

ف  رت و آخرت او تأسـ زندگی او ناتوانی، غم و اندوه و مرگ او تاریکی و حسـ

يمانی می ده و امور او پراکنده میو پشـ ود. امر بر او کوتاه شـ ود و درونش شـ شـ

ا و شـــود، نـه لـذت جـاهلان را دارد و نـه راحتی عـارفـان، هـا میانـدوه محـل غمهـ

دهد و شـــکـایت کنـد و کســـی جواب فریاد خواهی او را نمیفریاد خواهی می

کایت او بیمی تهکند و شـ ادی و خرمی گذشـ ت. شـ گردد و اش نابود میفایده اسـ

ود و عنماید، انس گرفتن او به وحشـت تبدیل میرو به غم و حسـرت می زت شـ

شـود و شـود و از آنها دور مینيازی او به فقر، امور او پراکنده میاو به ذلت و بی

ت تبدیل میدوری او به کاميابی نزدیکی نمی د. محل انس او به وحشـ ود رسـ شـ

زیرا او راه به سـوی الله تعالی را شـناخته اسـت و سـپس آن را ترک کرده اسـت و 

دید و بعد کور شد، او شناخت، سپس شود. او  از پس آن به خودش وا داشته می

ــت نمود و دعا می ــپس پش ــد، او روی کرد و س کند و اجابت در بدی واقع ش

ود،  نمی پس آن شـ د و سـ د و راه مولایش را ترک درب برای او باز شـ ته شـ بسـ

ــفر های تقرب بر هوای او نمود. زیور توحيد و ميدانهای انس و باغ محبت و س

ــپس به علت روی گ  ــفل غلبه کرد و س رداندن از معبود بر حق خود او را به اس

دگان قرار گرفت افلين تبدیل نمود و در گروه هلاک شـ ، آتش دائماً بر دل او سـ

گيرد و برای روی گردانی از مولای خود، آن بين او بين مرادش واقع قرار می

 ( 1) .شود«می

باشد. الله میآن را ادامه داده است و آنچه ما بيان داشتيم طولانی ن حمه اللهوی ر

تعالی ما را از لغزشـــها حفظ نماید و با اعمال و ســـخنان نيک بر ما منت نهد، 

 
 ( السلفيه  . 180طریق الهجرتين  )    (1) 
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ت يب ما گردانده اسـ الحان را نصـ تن صـ ت داشـ پيمودن راه   ،همان گونه که دوسـ

بریم از، از دسـت آنان و شـيرینی مسـير آنها را نيز نصـيب ما گرداند. به او پناه می

نمایيم شدن بعد از جمعيت زیاد و از او طلب می دادن بعد از عطا شدن و از تنها

دن ميوه ا دیـ ای تقوا بـ اغهـ ا بـ ا را بـ دن مـ ــای بـ ا و اعضـ ای مـ ا قلبهـ ای تقوا و تـ هـ

ت، پاک گرداند و الله  ارتهایی که به متقيان داده اسـ هر که را بخواهد به متعال  بشـ

 فرماید.راه مستقيم هدایت می

 نتایج نزدیك تقوا 

شةةةود و هر تنگی می باعث راحت شةةةدن از –  1

آیةد کةه بةه حسةةةاب روزی از جةایی میرزق و 

 : آیدنمی

الی می دالله تعـ ایـ هُ مخَْرجَـًا )  :فرمـ هَ یَجْعـَل لّـَ ( ویََرْزُقـْهُ مِنْ حَيـْثُ لَا 2وَمَن یَتَّقِ اللّـَ

بُ ه کند برای او راه [  3-2الطلاق:  ]  یَحْتَسِـ ی که از الله ]متعال[ تقوا پيشـ )و کسـ

دهـد کـه بـه دهـد * و از جـایی بـه او روزی میشـــکلات[ قرار میخروجی ]از م

 آورد(.حساب نمی

« به معنای آن اسـت که یجعل له مخرجاً»: گفته اسـت  ماابن عباس رضـى الله عنه

 دهد.او را از تمامی مشکلات دنيا و آخرت نجات می

ــت ــده اس ــت که الله مخرج»: همچنين گفته ش « )محل خروج( به معنای آن اس

 . سازدآورد، قانع میاو را از رزقی که از راه سالم بدست می تعالی

« بـه معنـای آن اســـت کـه در هر یجعـل لـه مخرجـاً»: گفتـه اســـتربيع بن خثيم 

ــت را از چيزی برای او راه خروجی از مجازات اهل بدعت قرار می دهد و بهش

 . فرمایدکند، به او عطا میجایی که حساب آن را نمی

ها دست سی که در رزق از الله تعالی تقوا پيشه کند و از علاقهگفته شده است: ک

 . دهدی کافی قرار میبکشد، برای او محل خروجی به اندازه

کسـی که از الله تعالی تقوا پيشه کند و در برابر : گفته اسـتعمر بن عثمان صـدفى  

ــتد و از گناهان خودداری کند، او را از حرام به حلال و از ت نگی حدود او بایس

ــوق می ــت س ــایش و از آتش جهنم به بهش دهد و از جایی به او روزی به گش
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 :گفته اسـتابن عيينه  آورد و به آن اميد ندارد.  دهد که آن را به حسـاب نمیمی

 . آن همان برکت در رزق و روزی است

کسـی که از توان و قدرتش برای بازگشـت به سـوی : گفته اسـتأبو سـعيد خدرى  

تفاد ی قرار میالله تعالی اسـ ایشـ ت و ه کند، برای او محل گشـ دهد که با ارزش اسـ

 ( 1) .کندبه او کمک می

 : سهولت و آسانی در هر امری -2

رًا  فرمـایـد:می الله تعـالى )و [  4الطلاق:  ]  وَمَن یَتَّقِ اللّـَهَ یَجْعـَل لّـَهُ مِنْ أَمْرهِِ یُســـْ

 دهد(.آسانی قرار میکسی که از الله ]متعال[ تقوا پيشه کند برای او در امرش 

تمقاتل  ه کند : گفته اسـ ی که در خودداری از گناهان از الله تعالی تقوا پيشـ  ،کسـ

 ( 2) .دهدبرای او در امرش در توفيق یافتن به طاعات، آسانی قرار می

يد قطب رحمه الله   تسـ انی در امر: گفته اسـ ان به   ،آسـ ت که انسـ نهایت چيزی اسـ

د دارد و آن بزرگترین نعمت الی[ در امور بآن اميـ ه الله ]تعـ ــت کـ ای از دهنـ ی اسـ

ــواری و نه بندگانش قرار می ــقت و نه دش ــختی و نه مش دهد و در نتيجه نه س

شـود و در شـود و امور در فهم و توان او آسـان میمینصـل  اتنگی برای او ح

و ا رسـد و در آنچه بدسـت آورده اسـت و برای  حرکت و عملش به آسـانی می

گرداند و این گونه در آسانی و راحتی زندگی راضـی میحاصـل شـده اسـت او را  

  ( 1) .کند تا وقتی که به ملاقات الله ]تعالی[ برسدمی

 : آسان شدنِ آموختن علم با منفعت -3

یْءٍ عَلِيمٌ:  فرمایدمیالله تعالى   : ]البقرة    وَاتَّقُواْ اللهَّ ویَُعَلِّمُکُمُ اللهُّ وَاللهُّ بِکُلِّ شــَ

آموزد و ی آن الله ]متعال[ به شـما می تقوا پيشـه کنيد که در نتيجه)و از الله[  282

  است(. آگاهی زالله به هر چي

 
 (  . 6639،  6638/  8الجامع لأحکام القرآن ) از اختصار ا ب (1) 

 (  6644/  8الجامع لأحکام القرآن )  (2) 

 ( . 3602/  6فى ظلال القرآن  )  (1) 
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ا   يد رضـ تعلامه محمد رشـ ت که از الله تعالی در تبه : گفته اسـ مامی این معناسـ

و نهی نموده است، تقوا پيشه کنيد و به  اموری که آن را به شما امر فرموده است

یابيد و اموال آموزد که توسـط آن به مصـلحتهایتان دست میشـما چيزهایی را می

ما حفظ می منان تقویت میشـ ما را در برابر دشـ ود و شـ فرماید و بدانيد که اگر شـ

. دانسـتيد و او سـبحانه از هر چيزی آگاه اسـتهدایت کردن او نبود، آن را نمی

ــما چيزی را در دین قرار می ــبب  ازآگاهی   باعثدهد که برای ش حفظ  هایس

برای کسـی که از دین او تبعيت کند،   ،هاشـدن از مفاسـد و بدسـت آمدن مصـلحت

درت قی ]الله[ برای این تکرار شده است تا کمال پند دادن و  باشد. لفظ جلالهمی

 ( 2) .تأثير از آن را زیاد نماید

ی ]الله[ در سه جمله دليلی بر مستقل بودن تکرار لفظ جلاله :گفته استيضاوى  ب

ویق میمیآنها   د، اولين جمله به تقوا تشـ کند و دومی وعده به نعمت دادن او باشـ

باشد و آن از روی کنایه در بزرگداشت و سومين جمله بزرگداشت منزلت او می

 . شودداخل می

 : دادن نور بصیرت -4

 
توان به این کنند که با سختی کشيدن و اوراد خاصی میامی استدلال میی گرصوفيان با این آیه (2) 

فرموده   علم لدنی دست یافت، بدون آن که اسباب علم فراهم شود و آموختن صورت گيرد، پيامبر

آن را  مجزوم به و تعليقبا بخارى شود(، « )علم فقط با آموختن حاصل میإنما العلم بالتعلم»: است 

گویند: شما علم را از مرده آموختيد و ما علم خواهد آمد. می إن شاء الله یج آنآورده است و تخر

ی خداوند روزی دهنده آموختيد اند: شما علم را از بندهميرد. بعضی از آنها گفتهای که نمیرا از زنده

طانها شکی وجود ندارد که از جهل آنها به دین است و درب ورود شي.  و ما آن را از یکتای آفریدگار

گوید: قلبم از پروردگارم آموخته کند و میکند و هر کدام هر چه را که بخواهد، ادعا میرا باز می

شود او باید در منزلت پيامبران باشد شکی وجود ندارد که به کسی که واجبات شرعی وحی می  .است 

-نمی کند، و اللهیآیه ادعای آنان را ثابت نملفظ  باشد.ی پيامبران میتمام کننده و رسول ما 

آموزد( و عطف مغایرت آن را « )و از الله تقوا پيشه کنيد الله به شما میواتقوا الله یعلمکم الله»: رمایدف

اسباب علم را اگر از او تقوا پيشه شود، مهيا  رساند و درست این است که گفته شود: اللهمی

ند، الله تعالی او را وارث علمی دیگر سازد و دليل آن اثری است که کسی که به علمی عمل کمی

 .شودی چهارم آشکار میکند و این چنين است که نتيجه و ميوهمی
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الى  دمیالله تعـ ایـ ذیِنَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللـّهَ یَجْعـَل: فرمـ اً  یـِا أیَُّهـَا الّـَ  لَّکُمْ فُرْقـَانـ

ــانی کـه ایمـان آورده[  29الانفةال: ] د ]کـه در )ای کسـ ایـد از الله تقوا پيشـــه کنيـ

  دهد(.ی آن[ برای شما قدرت جدایی حق از باطل قرار مینتيجه

« در لغت به معنی صـبحی اسـت که الفرقان »: گفته اسـتعلامه محمد رشـيد رضـا  

فرقان ناميده شده است، چون بين حق اندازد و قرآن،  شب و روز جدایی می  نبي

ی انـدازد و تقوای از الله تعـالی در تمـامی امور بـه انجـام دهنـدهو بـاطـل جـدایی می

ی زیادی از ها که عدههای شـبههکاریدهد که توسـط آن بين ریزهآن نوری می

ی علمی وجود دارد کـه اگر . در آن فـایـدهانـدازدداننـد، جـدایی میمردم آن را نمی

د، هدایت واقع نمی آن  ته باشـ ت که وجود نداشـ ود و این علم غير از علمی اسـ شـ

در دین در یاد گرفتن اصــول و فروع آن وجود دارد و بدون آن تقوا تحقق پيدا 

د و چه ترک کردنی نمی کند. زیرا آن عبارت از عمل اسـت، چه انجام دادنی باشـ

نخواهد داشـت،   از روی علم. علمی که آن اصـل تقوا و سـبب آن اسـت وجود

« )علم با العلم بالتعلم» :مگر با آموختن، همـان گونه که در حدیث آمده اســـت

 ( 1) (.آیدمی ستبدآموختن 

ت که از روی علم انجام می ده که تقوا عملی اسـ ته شـ ود و گریزی وقتی دانسـ شـ

ت می ت که این علم با آموختن بدسـ ببنيسـ تن از سـ های آید و علم به علم داشـ

و خارج شـدن از تنگی ابهام به سـوی فضـای شـرح و توضـيح زیاد شـدن آن 

د که می ت و دانسـته شـ د که منظور از فرقان، عموميت آن اسـ د. فهميده شـ باشـ

اند و همچنين ای از این علم نبردهکنند، بهرهکسـانی که به صـوفی بودن ادعا می

ــد و همچنين بهرهاز این تقوا که اثر آن می ثر تمامی ای از این علم آخر که اباش

 ( 2) .اند، نبردهباشدعلم و تقوا می

 
 « )علم فقط با آموختن است(. این حدیثی مرفوع است کهإنما العلم بالتعلم»: گفته است حافظ  (1) 

مگر  اد آن حسن است اند و بعد از آن گفته است: اسنروایت کرد معاویهاز طبرانى  ابن أبى عاصم و

 ( و 161/  11) فتح الباری   در آن ابهامی وجود دارد که در جایی دیگر به شکلی دیگر آمده است 

به صورت مرفوع و حسن آن را  هریرهاز ابو(  27/  9)  شتاریخدر : خطيب آلبانی گفته است 

 ( . 342)  یشمارهالصحيحة  آورده است، نگاه شود به

 (  . 131 – 129/  3تفسير المنار )  ازرف تص ختصار وا با  (2) 
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و دوسةت داشةتن او توسة  ملائك   دوسةت داشةتن آن شةخص توسة  الل  -5

 : و قبول شدن او بر روی زمین

الى  دمیالله تعـ ایـ ل ]آ   بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهـْدهِِ وَاتَّقَى فـَإِنَّ اللـّهَ یُحـِبُّ الْمُتَّقِينَ:  فرمـ

که به عهدش وفا کند و تقوا پيشــه کند، الله متقيان را )بله، کســی  [  76عمران: 

  دارد(.دوست می

إذا أحب العبد قال لجبریل : قد  » :فرمود  آورده است که رسول الله  ابوهریره

أحببت فلانا فأحبه . فیحبه جبریل علیه السلام ، ثم ینادى فى أهل السماء : إن  

«  ء ، ثم یوضع له القبول فى الأرضالل قد أحب فلاناً فأحبوه ، فیحبه أهل السما

فرماید: فلانی  [ میدارد، به جبرئيل]ای را دوست میبنده [وقتی ]الله تعالی)

دارد،  می تساو را دو دارم، پس او را دوست بدار و جبرئيلرا دوست می

دارد، پس  دهد: الله ]تعالی[ فلانی را دوست میسپس در بين اهل آسمان ندا می

دارند و سپس  اشته باشيد و در نتيجه اهل آسمان او را دوست میاو را دوست د

   (1).شود(برای او قبول داشتن بر زمين وضع می

ــلمه بن خالدبرای    أبو درداء  ــت مس ــلام بر تو، اما بعد، اگر : نوش  هبنده بس

ت می دارد و اگر الله متعال او اطاعت از الله تعالی عمل کند، الله متعال او را دوسـ

 . کندست بدارد، محبت او را در بندگانش ایجاد میرا دو

کند، مگر آن بنده با قلبش به سـوی الله تعالی رو نمی: گفته اسـتهرم بن حيان 

گرداند تا آن که محبـت به که الله متعـال قلبهـای مؤمنـان را به ســـوی او روی می

 . فرمایدوی را به آنها عطا می

ا الله انی که به اعمال صـ دهند را به این محبت و لح مداومت میبندگانش، کسـ

ده می ه میدوســـتی وعـ ه کـ ان گونـ د، همـ ددهـ ایـ ذیِنَ : فرمـ آمَنُوا وَعَمِلوُا إِنَّ الّـَ

يَجْ الِحَاتِ سَـ انی که ایمان آورده[  96مریم:  ]  عَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ ودًُّاالصّـَ اند و )کسـ

ی آنهـا محبـت قرار برا هدهـد، ]اللهِ[ بســـيـار رحمـت کننـدمی عمـل صـــالح انجـام

 دهد(.می

 
/  2الموطأ )  در( البر والصله، مالک  184 – 183/  16( الأدب، مسلم )  461/  10بخارى )  (1) 

 ( الشعر . 953
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 توفیق راه درسةةتاو کند و به دهد و به او کمك میاو را یاری می  الل  -6

 : دهدمی را

وَاتَّقُواْ اللهَّ وَاعْلَموُاْ :  فرمایداین همراهی همـان منظوری اســـت که الله تعالی می

يشـه کنيد و بدانيد که الله همراه )و از الله تقوا پ[  194البقرة:  ]  أَنَّ اللهَّ مَعَ الْمُتَّقِينَ

 متقيان است(.

بـاشـــد و همـان این همراهی همـان کمـک کردن و یـاری دادن و توفيق دادن می

 . همراهيی است که برای پيامبران و برای متقيان و صابران بوده است

ــتابن رجب رحمه الله  ــوص متقيان می: گفته اس ــد و این همراهی، مخص باش

ورت ع ت، فرق ام میهمراهيی که به صـ خن الله تعالی آمده اسـ د و در این سـ باشـ

ت، هرکجا که [  4:  ]الحدید  وَهُوَ مَعَکُمْ أیَْنَ مَا کُنتُمْ:  کندمی ماسـ )و او همراه شـ

  باشيد(.

ى منَِ : شو این ســخن تخَفُْونَ مِنَ اللهِّ وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ یُبَيِّتُونَ مَا لاَ یَرْضــَ ولَاَ یَســْ

دارند و او همراه آنها اســت )و از الله ]متعال[ پنهان نمی[  108لنسةةاء:  ا]  القَْوْلِ

از آن راضـی  ]الله تعالی[گویند که کنند و سـخنانی را میوقتی که شـب نشـينی می

 .(باشدنمی

و محافظت نمودن و کمک کردن  ن همراهی خاص همـان یاری دادن و تائيـد کرد

ی ت، همان گونه که الله تعالی به موسـ قَالَ لَا تخََافَا :  فرمایدهارون میو   اسـ

مَعُ وَأَرَى يد من با شـما دو تا هسـتم ]و[ [  46]طه:    إِنَّنِی مَعَکُمَا أسَْـ )فرمود: نترسـ

  (1)بينم(.شنوم و میمی

 . شود ی از اللهشود تا بنده دچار ترس، خوف و مراقبههمراهی عام باعث می

ده بـا  د  اللهامـا همراهی خـاص بـاعـث انس گرفتن بنـ اد بـه یـاری و تـایيـ و اعتمـ

 . باشدوی می

و   کســی که از الله تعالی تقوا پيشــه کند، همراه او خواهد بود:  ه گفته اســتقتاد

د، لشـگری خواهد داشـت که مغلوب نمی ود و کسـی که الله تعالی همراه او باشـ شـ

 
 (  . 41نور الأقتباس فى مشکاة وصية النبى صلی الله عليه وسلم لابن عباس ) (1) 
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ت که نمی ت که گمراه خوابد و هدایت کنندهنگهبانی خواهد داشـ ای خواهد داشـ

 . کندمین

ت ينيان برای برادرش نوشـ د، از چه : یکی از پيشـ اما بعد، اگر الله تعالی با تو باشـ

 ترسی و اگر بر عليه تو باشد، به چه کسی اميد داری؟کسی می

 : ن برکتهای آسمان و زمیندحاصل ش -7

الی می دالله تعـ ایـ نـَا عَلَيْهِم بَرکَـَاتٍ مِّنَ ولََوْ أَنَّ أَهـْلَ القُْرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لفََتَحْ: فرمـ

مَاء وَالأَرضِْ ه [  96الاعراف: ]  السّـَ رزمين ایمان بياورند و تقوا پيشـ )اگر اهل سـ

  گشایيم(.های آسمان و زمين را میکنند، برای آنها برکت

به معنای سرزمين و روستای   ولََوْ أَنَّ أَهْلَ القُْرَى: گفته استقاسمى رحمه الله  

به معنای ایمان آوردن به الله تعالی و رسـولان وی   آمَنُواْت. هلاک شـده اسـ 

لفََتَحْنـَا عَلَيهْمِ بـه معنـای از کفر و نـافرمـانی تقوا پيشـــه کننـد.   وَاتَّقَواْاســـت. 

مَاء وَالأَرضِْبَرکََ به معنای آن اســت که برای آن خير را وســيع   اتٍ مِّنَ الســَّ

ــان میگردانيم و آن را برای آنها از همی های يم و همچنين گونهنمایر جهت آس

  ( 2) .شودمختلف مجازات از آسمان و زمين به آنها وارد نمی

تقَـَامُوا عَلَى ا :دليلی بر این مطلـب اســـت این ســـخن الله لطَّریِقـَةِ وَألََّوِ اســـْ

ای راستقامت بورزند، ب ]درست[  )و اگر بر راه[  16:  ]الجن لَأسَْـقَيْناَهُم مَّاء غَدَقًا

  (.دهيمقرار می فراوان آنها آبی 

اگر الله تعالی بخواهد زمين را از ســتم، خيانت و : گفته اســتابن قيم رحمه الله 

ــتند را   ای از بندگانش که از اهل بيت پيامبرگناهکاری پاک گرداند، بنده هس

تم شـده اسـت،  رنماید، همان طور که پُانگيزد و زمين را پُر از عدل میبرمی از سـ

يحم يحيان را می  ،سـ د و آن دینی را برپا مییهودیان و مسـ دارد که الله تعالی کشـ

تاده ت و از زمين برکتهای آن بيرون میفرسـ آید اش را بر آن مبعوث فرموده اسـ

خورند و و تا آنجـا که گروهی از انار آن می گرددو به ماننـد آنچـه که بود باز می

ایه تفاده میاز سـ هی آن اسـ تر میکنند و خوشـ تر ی انگور بار شـ ود و ماده شـ شـ

 
 تصار  .خا ( با  221/  7محاسن التأویل )    (2) 
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يردهی برای گروهی از مردم کافی می ت که زمين از شـ ود و این برای آن اسـ شـ

انی پـاک می افرمـ اد مینـ الی ایجـ گردد، گردد و در آن آثـار برکـت از طرف الله تعـ

 ( 1) .دنگردزیرا گناهان و کفر پاک می

ما گرفتار کم برکتی و نقصـان و بدانيد دليل آن که  نگریسـته شـود به برکتهای تقوا

ی قطعی ضـعيف بودن ها هسـتيم فقط نتيجهها و مریضـیها و زیاد بودن آفتميوه

: فرماید ی تقوا و زیاد بودن گناهان اسـت؛ همان گونه که الله تعالی میباز دارنده

ِبتَْ أیَْدِی النَّاسِ لِيُذ ادُ فِی الْبَرِّ وَالْبحَْرِ بِمَا کَســَ یقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلوُا  ظَهَرَ الْفَســَ

ده اسـت و آن [  41:  ]الروم  لَعَلَّهُمْ یَرجِْعُونَ اد در خشـکی و دریا آشـکار شـ )فسـ

کنند، به آنها ]این را[ ی آنچه اسـت که مردم با دسـتانشـان کسـب میبه واسـطه

دهند، باشـد که آن اسـت که انجام می  زی بعضـی اچشـانيم و این به واسـطهمی

  (.بازگردند

رویای صةالحه و سةتایش مخلوقات  توسة  شةود کهبه آنها داده می  یبشةارت  -8

  آید:به وجود میو محبت آنها 

الی می دالله تعـ ایـ ( 62ألَا إِنَّ أَولِْيـَاء اللـّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولَاَ هُمْ یَحْزَنُونَ ): فرمـ

ذیِنَ آمَنُواْ وکَـَانُواْ یَتَّقُونَ ) دُّنْيـَا وَفِی الآخِرةَِ ( لَهُمُ ال63ْالّـَ اةِ الـ رَى فِی الْحَيـ  بُشـــْ

ت و [  64  -62:  ]یونس ی بر آنها اسـ تان الله ]تعالی[ نه ترسـ يد که دوسـ )آگاه باشـ

کنند * برای اند و تقوا پيشه مینه غمگين خواهند شد * کسانی که ایمان آورده

  بشارت در دنيا و در آخرت خواهد بود(.ها آن

 : فته استگ زمخشرى رحمه الله 

ارتی که در دنيا الله تعالی در کتابش به مؤمنان متقی می ت که بشـ دهد، همان اسـ

« )آن هى الرؤیةا الصةةةالحةه یراهةا المؤمن أو ترى لةه» :فرموده اســـت  پيـامبر

 (2).شود(بيند یا برای او دیده میرویای صالح است که مؤمن می

 
 دار عمر بن الخطاب .  -ختصار ا ( با  67الجواب الکافى )  (1) 

/  2در الموطأ ) ، مالک است  حدیث حسن این: گفته است  ( أبواب الرؤیه و 128/  9ترمذى )  (2) 

 وافقه ذهبى . آن را صحيح دانسته است و  (  الرؤیا و 391/  4، حاکم )( الرؤیا  958
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« )پيامبری تمام شـد و ذهبت النبوة وبقیت المبشةرات» :فرموده اسـت  پيامبر

ارت دهندگان باقی مانده تن مردم و ( 1) اند(بشـ ت داشـ ت: آن دوسـ ده اسـ . گفته شـ

 یاد نيکو از شخص است. 

مردی است که برای الله ]تعالی[ عملی گفتم:  گفته است: به رسول الله  ابوذر

تلةك عاجل بشةةةرى دارند. فرمود: »دهد و مردم او را دوســـت میرا انجـام می

 ( 2) .آن بشارت نزدیک برای مؤمنان است()« ینالمؤمن

عطاء گفته اســت: برای آنها بشــارتی هنگام مردن اســت، وقتی که ملائک با 

الی میرحمـت نزد او می د. الله تعـ دآینـ ایـ ا تخَـَافُوا :  فرمـ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلـَائِکـَةُ ألَّـَ

رُوا بِالْجَنَّةِولََا تحَْزَ وند ]و به )ملائک بر آنها نازل می  [30فصةلت:  ]  نُوا وَأَبْشِـ شـ

  شوید(.د و به بهشت بشارت داده میيگویند:[ نترسيد و غمگين مباشآنها می

ارت آنها در   ت که ملائک آنهاآاما بشـ بينند که به در حالتی می  را خرت این اسـ

ارت به کاميابی و کرامت می فيد چهرهآنها بشـ ی دیده و پرونده  دهند و آنها را سـ

خواننـد و دیگر دهنـد و آنهـا آنرا میمـالشـــان را بـه دســـت راســـتشـــان میاع

  ( 3) .هایی که وجود داردبشارت

 ی دشمنان و مكر آنها:حفظ نمودن آنها از حیله -4

يْئًا إِنَّ اللهَّ بِماَ :  فرمایدالله تعالی می ــَ رُّکُمْ کَيْدُهُمْ ش ــُ بِرُواْ وتََتَّقُواْ لاَ یَض ــْ وإَِن تَص

ی )و اگر صـبر کنيد و تقوا پيشـه کنيد، حيله [  120ل عمران: ]آ  حِيطٌیَعْمَلُونَ مُ

 
 ( أبواب الرؤیا عن أنس 127/  9لتعبير، ترمذى ) ( ا 375/  12بخارى )  (1) 

(   4225، ابن ماجه ) ( 168 – 157 – 256/  5، أحمد ) ( البر والصله 189/  16مسلم )  (2) 

اند: این بشارت نزدیک برای او است و آن دليلی بر رضایتمندی الله تعالی و محبت علماء گفتهالزهد،  

فرماید، همان گونه که در حدیث را نزد مردم محبوب می باشد و او آن شخصاو نسبت به وی می

شود و تمامی اینها باعث ستایش مردم بدون دست آمد، سپس باعث قبول شدن وی بر روی زمين می

 16شرح النووى على صحيح مسلم )    باشد،شود و اگر نه دست درازی نکوهيده میدرازی به وی می

/ 189 . ) 

 ختصار ا ( با  356/  2الکشاف )  (3) 
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ــرر نمیآنها ذره ــما ض ــاند،ای به ش دهند، ]با آنچه انجام میالله ]متعال[ به   رس

 علمش[ احاطه دارد(.

الله تعالی آنان را به ســلامت ماندن از شــرّ افراد : گفته اســتابن کثير رحمه الله 

فرماید و این با صـبر، تقوا و توکل بر الله اهنمایی میشـرور و مکر گناهکاران ر

شـود، توکل بر کسـی که به دشـمنان آنها ]با علمش[ احاطه دارد تعالی حاصـل می

و هيچ تغيير و قدرتی برای آنها وجود ندارد، مگر از جانب وی و او کسـی است 

 ( 4) .پذیردشود و هر چه را که نخواهد صورت نمیکه هرچه را که بخواهد می

آنچه از اگر بر دشــمنانتان صــبر نمایيد و از   :گفته اســتزمخشــرى رحمه الله  

ده تی با آنها که از آن نهی شـ اید، خودداری کنيد یا بر آنچه از تکاليف دین دوسـ

و ســـختی آن کـه وجود دارد صـــبر کنيـد و از الله تعـالی در خودداری کردن از 

ی آنها  متعال باشـيد، حيلهحفاظت الله تحرامهایش تقوا پيشـه کنيد و شـما تح

 . رساندضرری به شما نمی

ی دشمن  این آموزش الله تعالی و راهنمایی او برای کمک نمودنش در برابر حيله

 باشد. با صبر و تقوا می

جلوگيری کنی،  کند میاگر خواستی از کسی که به تو حسودی   :اندحکيمان گفته

-الله ]تعالی[ به آنچه انجام می ) « مَا یَعمَْلُونَإِنَّ اللهَّ بِ بر نفست فضيلتی بيافزا که »

کند  دهند( از صبر و تقوا و غير آن دو »محيط« احاط دارد و با شما کاری را می

 ( 1) .که شما اهل آن هستيد

 :حفظ کردن فرزندان ضعیف با عنایتی از طرف الل -10

الی می دالله تعـ ایـ ذیِنَ لَوْ تَرکَُواْ مِ:  فرمـ عـَافـًا خـَافُواْ ولَْيخَشَْ الّـَ ةً ضـــِ نْ خَلفِْهِمْ ذُرِّیّـَ

دیِدًا و بترسـتند کسـانی که از )[  9:  ]النسةاء  عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَّ ولَْيقَُولُواْ قَولْاً سَـ

گذارند که برای آنها ترس دارند، در نتيجه از پس خود فرزندان ضـعيفی باقی می

 بگویند(.الله ]متعال[ تقوا پيشه کنند و قولی درست 

 
 ( . 329/  1تفسير القرآن العظيم )  (4) 

 (   408/  1الکشاف )  (1) 
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 :گفته استقاسمى رحمه الله 

د کـه پـدرانی کـه برای فرزنـدان ی بـه این اشـــاره دارد و راهنمـایی میاین آیـه کنـ

ترسند در سایر امورشان تقوا پيشه کنند تا فرزندان آنها را حفظ ضـعيف خود می

و در آن تهـدیـدی  بـه فریـاد آنهـا برســـد فرمـایـد و بـا عنـایتی از طرف خودش

دن فرزندان برای کسـی که از الله تعالی تقوا ندارد وجود دارد و برای ضـایع شـ 

گردد و دارد به این که تقوا از اصـولی اسـت که باعث حفظ شـدن فروع می اشـاره

الحم ود،  از فرزندان آنها محافظت می  ،ردان صـ مان گونه که در این آیه آمده هشـ

 :است

نَ أَبُوهُماَ مَيْنِ فِی الْمـَدیِنـَةِ وکَـَانَ تَحْتـَهُ کَنزٌ لَّهُمـَا وکَـَاوَأَمّـَا الْجـِدَارُ فَکـَانَ لِغُلـَامَيْنِ یَتِي

الحًِا ی یتيم بود که در آن شـهر )و اما دیوار برای دو پسـر بچه[  82: ]الكهف  صَـ

الحی بود  بودند و زیر آن گنجی برای آن دو وجود داشـت و پدر آنها شـخص صـ

  آن دیوار را بنا کردم[(. ]و خواستم آن گنج به آنها برسد، برای همين

الح بودن پدر آنها محافظت به عمل آمد و برکتی  ر بچه به علت صـ از آن دو پسـ

 ( 2) .ته شدآنها گذاشدر جان و مال 

تمحمد بن منکدر   الله تعالی برای مرد صـالح فرزند و فرزند فرزندش  :گفته اسـ

ــرزمينی که در حول او وجود دارد، همرا حفظ می گی دائماً نماید و همچنين س

 . الله تعالی و دیوار او هستنددر محافظت 

کنم به اميد آن  ای پسرم من نمازم را زیاد می: به پسرش گفته استابن مسيب 

:  ]الكهف وکََانَ أَبُوهمَُا صَالحًِا : که تو حفظ شوی و این آیه را تلاوت نمود

    ی قبلی(.)همان آیه[ 82

توسة  آن خوشةبختی بندگان در دنیا شةود که قبول شةدن اعمالی میسةبب    -11

 کند:و آخرت تحقق پیدا می

)گفت: الله [ 27: ةالمائد] قَالَ إِنَّمَا یَتقََبَّلُ اللهُّ منَِ الْمُتَّقيِنَ : فرمایدالله تعالی می

 فرماید(. ]متعال[ فقط از متقيان قبول می

 
 ( 47/  5محاسن التأویل )  (2) 
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 :  گفته استالله  زمخشرى رحمه

این که قربانی او قبول شد و به برادرش گفت  وقتی او به برادرش حسادت کرد بر  

  ا لباس تقوا ر ، چون ایتو فقط برای این آمده: کشم، او به وی گفتکه تو را می

کشی و تو از نفست عيب  ای و نه برای من و مرا نمیاز خودت بيرون آورده

کنی، همان چيزی که سبب قبولی اعمال  گيری و تقوا را بر آن انتخاب نمینمی

د و به او با سخنی حکيمانه و جامع سخن گفت که در آن تمامی معانی  شومی

خير وجود دارد و در آن دليلی وجود دارد بر این که الله تعالی اطاعت را قبول  

کند، مگر از مؤمن متقی، همان چيزی که الله تعالی برای آن عمل بيشتر  نمی

 .  فرمایدجهانيان را قبول نمی 

ه است که وقتی زمان وفاتش رسيد، گریه نمود و به او  آمد عامر بن عبد الله از 

گفته شد: چه چيزی تو را به گریه انداخته است و این چنين و آن چنان بودی؟!  

)الله ]متعال[   إِنَّمَا یَتقََبَّلُ اللهُّ مِنَ الْمُتَّقيِنَ : فرمایدگفت: شنيدم که الله تعالی می

 (1) .نماید(فقط از متقيان قبول می

 :  گفته استالله ى رحمه غزال

ای  در اصل واحدی تفکر نما که تمامی عمرت، در عبادت خودت را خسته نموده

ای بدست بياوری. آیا این گونه  ای تا آنچه را که آرزو نمودهو خودت را رنج داده

دانی که الله تعالی نيست که قبول شدنِ تمامی آنها در این موضع است؟ و می

(  کند)فقط الله ]متعال[ از متقيان قبول می  ا یَتقََبَّلُ اللهُّ مِنَ الْمتَُّقِينَ إِنَّمَفرماید:  می

 (2) .گرددو تمامی این امر به تقوا بر می

اگر بدانم که الله تعالی از من یک سجده در شب یا : یکی از پيشينيان گفته است

  اللهنمایم، زیرا یک سجده در روز را قبول کند، از خوشحالی طلب مرگ می

 . (کند)فقط الله ]متعال[ از متقيان قبول می  لُ اللهُّ منَِ المُْتَّقيِنَإِنَّمَا یَتقَبََّ:  فرمایدمی

 شود: نجات یافتن از عذاب دنیا میسبب  -12 

 
 (   . 624/  1الکشاف )  (1) 

 (   . 72منهاج العابدین ) (2) 
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مْ  وَأمََّا ثَمُودُ فهََدیَْناَهمُْ فَاسْتَحبَُّوا الْعمََى علََى الْهدَُى فَأخَذَتَْهُ: فرمایدالله تعالی می

  نَ آمَنُوا وکََانُوا یَتَّقُونَ ( وَنَجَّيْنَا الَّذی17ِصاَعقَِةُ العَْذَابِ الْهُونِ بمَِا کَانُوا یَکسِْبُونَ )

)و اما ثمود، آنها را هدایت نمودیم و کور بودن را بر هدایت  [ 18 –  17: ]فصلت

ب کردند،  ی آنچه کسآنها را به واسطه  ،خوار کننده  ی عذابِترجيح دادند و صاعقه

برگرفت * و کسانی که ایمان آورده بودند و تقوا پيشه کرده بودند را نجات  

 دادیم(.

 :  گفته استالله  هابن کثير رحم

ْوَأَمَّا ثَموُدُ فَهَدیَنْاَهُم سعيد  العاليه، أبو، ابن عباس رضى الله عنهمای آن درباره

برای آنها حق را   صالح پيامبر آنها: اندگفتهابن زید  سدى وه، قتاد، بن جبير 

روشن و واضح گرداند و با او مخالفت کردند و او را تکذیب نمودند و شتر را که 

الله تعالی برای آنها نشانه قرار داده بود و علامتی برای راستگویی پيامبر آنها بود  

 ی کردند. را پِ

ِفَأخََذتَْهُمْ صاَعقِةَُ الْعَذَابِ الهُْون آنها، صدای بلند، لرزش،    به این معناست که بر

 ی، عذاب و گفتاری را فرود آوردیم. رخوا

َبِمَا کَانُوا یَکْسبُِون  .به معنای آنچه تکذیب نمودند و لجبازی کردند  وَنَجَّينَْا

رسيد و ضرری  ن از بين آنها ]اینان[ را جدا کردیم و بدی به آنها  الَّذیِنَ آمنَُوا 

از روی    که الله تعالی همراه پيامبرشان صالحی آنها از این امر نشد. بلمتوجه

 (1) .آنها را نجات داد ایمان و تقوایشان از الله

شود تا الل تعالی برای آنها شرف، هیبت در اخلاق و شیرینی  سبب می - 13

 :  معرفت و ایمان قرار دهد

 :  گفته استالله  ابن رجب رحمه

  – شود رغبت نشان داده میاز چيزهایی که برای شرف آخرتی به آن  – از آنها 

باشد، بلکه بخشش و رحمت الله تعالی است که آن را به بندگانش قدرت بنده نمی

، در  که عارف هستند و در آنچه از مال و شرف دنيا وجود دارد زاهد هستند

 
 (   . 95/  4تفسير القرآن العظيم  )  (1) 
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دهد. همچنين الله تعالی برای آنها در دنيا شرف تقوا و هيبت  آنها قرار می ضعو

د و این در ظاهر است و همچنين برای آنها شيرینی معرفت،  دهدر اخلاق قرار می

دهد و این همان زندگی پاکی است که  در باطن آنها قرار می ا ایمان و اطاعت ر

الله تعالی به کسی که عمل صالح انجام دهد و ایمان داشته باشد، چه مرد باشد و  

رئيسان و کسانی  دهد و این زندگی پاکی است که پادشاهان دنيا،  قرار می  ، چه زن 

 . چشندورزند، آن را نمیکه بر شرف داشتن حرص می 

وار به او گفت: اگر سُ .شتکُمرا  ،دوست داشتن شرف : گفتمیحجاج بن أرطاة 

 :  در این معنا گفته شده است .شویاز الله تعالی تقوا پيشه کنی، با شرف می

ألا إنما التقوى هى العز والکرم                

 يا هو الذل والسقم وحبک للدن

آگاه باشيد که تقوا فقط عزت و کرامت است      و دوست داشتن دنيا توسط تو  

 همان ذلت و بيماری است 

وليس على عبد تقى نقيصة إذا                 

 حقق التقوى وإن حاک أو حجم 

صانی نخواهد بود وقتی که          تقوا محقق گردد ی با تقوا نقو برای بنده

 ر انجام پذیرد یا به عقب بيافتد حتی اگ 

است و اطاعت  بودن اطاعت کردن ]از الله تعالی[ اميری : گفته استصالح باجى 

-کند، آیا هيبت او را در سينهکننده از الله متعال اميری است که به اميران امر می

کنند.  کنند و اگر امر نماید، اطاعت میای که اگر بگوید، قبول میهایشان ندیده

سزاوار است که کسی که در خدمت به تو نيکویی نماید و تو با   :س گفتسپ

محبتت بر وی منت قرار دهی از روی آن جباران ذليل او شوند و از هيبت او در  

هایشان و از هيبت تو در قلبشان بترسند و هر خيری که نزد تو است برای  سينه

 .  باشددوستان تو می

تر از کسی است که از تر و باعزتباکرامتچه کسی : گفته استذا النون مصرى 

   مالک شدن چيزها در دستش خودداری کند.

ی وی  ی دربارهترسيد که درخواست کند تا آن که گویندهمیمالک بن أنس 

 : گفت
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یدع الجواب ولا یرجع هيبة            

 والسائلون نواکس الأذقان  

نور الوقار وعز سلطان التقى        فهو   

 (1) يس ذا سلطان المهيب ول

ی کوه ای عبادت از شخصی با تقوا برتر از عباداتی است که به اندازهذره  -14 

 :  گیردباشد و از جانب فریب خوردگان صورت می می

چه نيکوست خواب کسانی که زرنگ هستند و روزه  : گفته است أبودرداء 

ای ]عبادت[  هی آنها، ذرگيرند و چگونه است نماز احمقان و روزه]مستحبی[ نمی

هایی عبادت از فریب خوردگان است و این از  از شخص متقی به مانند کوه

جواهری است که در سخن آمده است و دليلی بر کمال فهم صحابه و برتر بودن  

 رضى الله عنهم .  باشد،  آنها از بعد از خودشان در تمامی امور خير می

پيماید و نه با بدنش  را با قلبش میبدان که بنده منزلتهای سير به سوی الله تعالی  

 .  وجود دارد نه در اعضای بدن   روح ربه طور حقيقی د  واو تق

زرنگ کسی است که راه را با درست بودن عزم، والایی همت، پاک کردن هدف  

دهد و بسيار بسيار بيشتر از کسی که و درستی نيت همراه با عمل کم انجام می

برد و  ید و عزم و محبت او مشقت را از بين میپيماراه را با سختی و مشقت می

افتد. آن فقط با  کند و به سوی الله سبحانه پيشی گرفته و جلو میراه را گوارا می

باشد و همت او صاحب آن را جلو  همت و صادقانه بودن رغبت و عزیمت می

دهد در طی  اندازد و این در حالی است که کسی که عمل زیادی انجام میمی

-ماند، ولی اگر در همت یکی باشند با عملش جلو می مراحل ساکن میکردن 

 ( 1) .افتد

 
دار الفتح    -(  22-21رجب الحنبلى ) ابن از   «ما ذئبان جائعان»شرح  حدیث از ختصار ا با  (1) 

. 

 ختصار  .ا ابن قيم با از (  187 – 186الفوائد )  (1) 
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هایی اسـت و آن بر حسـب قلبهای در نتيجه اعمال بين اشـخاص دارای برتری

دمی انجام دهندگان آن در ایمان و تقوای از الله و دو مرد هسـتند که در   باشـ

ر یک امام نماز مییک صـف نماز می ند و پشـت سـ د با تکبير او تکبير خواننباشـ

ی بين نماز آن دو به مانند دهنـد و فاصـــلـهگوینـد و با ســـلام او ســـلام میمی

ی بين آسـمان و زمين اسـت. چه بسـيار کسـانی هسـتند که نماز شـب فاصـله

خوابند و مورد خوانند و محروم هسـتند و چه بسـيار کسـانی هسـتند که میمی

ت قرار می از میرحمـ د. این یکی نمـ ــت و خوگيرنـ ار اسـ اهکـ ب او گنـ د و قلـ انـ

خوابد و قلب او آباد کننده است و راه، راه قلبها است و پيشی گرفتن می یدیگر

 . پيشی گرفتن همتها

من لى بمثل سيرک المدلل             تسير  

 رویداً وتجئ  فى الاول 

 ]البته اگر بتوان مرگ را دور در نظر گرفت!![  ها و نتایج دور تقوامیوه

ها و سبب نجات از آتش جهنم و اجری  بدی پاك شدن 

بزرگ که سبب کامیاب شدن به درجات بالای بهشت  

 :شودمی

:  ]الطلاق وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یُکفَِّرْ عَنهُْ سَيِّئَاتهِِ ویَُعظِْمْ لهَُ أجَْرًا: فرمایدالله تعالی می

شود و برای  يده میهای او پوش و کسی که از الله ]متعال[ تقوا پيشه کند، بدی) [ 5

 او اجر بزرگی خواهد بود(. 

شود  ها از او پاک میبه این معناست که نهی شده: گفته استابن کثير رحمه الله 

 (1) .شودو برای او ثوابی بر عمل آسان داده می

کسی که از الله تعالی بترسد و با خودداری از  : گفته استابن جریر رحمه الله 

اجباتش از او تقوا پيشه کند، الله تعالی گناهانش و اعمال  هایش و انجام ونافرمانی

فرماید برای او برای عملش و تقوای  می   ویَُعظِْمْ لهَُ أجَْرًا  نماید.بدش را محو می

 
 ( . 382/  4تفسير القرآن العظيم  )  (1) 



98 

 

دهد، او را داخل  دهد و از بزرگی اجری که به او میاز او ثواب زیادی قرار می

 (2) .سازدفرماید و در آن جاودان میبهشت می

يِّئـَاتهِمِْ :  فرمـایـد تعـالی میالله  ولََوْ أَنَّ أَهـْلَ الْکِتـَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَکفََّرْنـَا عَنْهُمْ ســـَ

های آنها را )و اگر اهل کتاب ایمان بياورند و تقوا پيشه کنند، بدی[  65:  ةالمائد]

 پوشانيم(.از آنها می

شود، مگر متقيان. الله بعد از وارد شدن به آتش جهنم کسی از آن خارج نمی

( ثُمَّ  71وإَِن مِّنکُمْ إلَِّا وَاردِهَُا کَانَ عَلَى رَبِّکَ حتَْمًا مَّقْضيًِّا ) :فرمایدتعالی می

ما نيست  ش )و از [ 72 – 71 :مریم] نُنَجِّی الَّذیِنَ اتَّقَوا وَّنَذرَُ الظَّالِميِنَ فِيهَا جِثيًِّا 

کم  حامری حتمی و    پروردگارت  د و آن برای شومگر آن که به آن وارد می  ،کسی

دهيم و ستمگران  کنند را نجات میشده است * سپس کسانی که تقوا پيشه می

 کنيم(.را در آن زانو زده رها می

 :ی مخلوقات در روز قیامت خواهد بودبالاتر بودن آنان بر بقیه  تی درعز  -2

اْ الْحيََاةُ الدُّنيَْا ویََسخَْرُونَ منَِ الَّذیِنَ آمَنوُاْ  زیُِّنَ لِلَّذیِنَ کفََرُو: فرمایدالله تعالی می

)برای کسانی که کفر زندگی دنيوی  [  212:  ةالبقر]  وَالَّذیِنَ اتَّقَواْ فَوْقهَُمْ یَومَْ القِْيَامةَِ 

کنند و کسانی که تقوا  اند را مسخره میزینت یافته است و کسانی که ایمان آورده

   د بود(.نيامت بالاتر از آنها خواه کنند، روز قپيشه می

ورزند،  )برای کسانی که کفر می  زیُِّنَ لِلَّذیِنَ کفََرُواْ:  گفته استالله    قاسمى رحمه

)زندگی   الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اند. زینت داده شده است( تا آن که نعمت را تغيير داده

 . آن و باعث فراموشی آنها از آخرت شده است دنيوی( در حضور

دارد که انتخاب زیبایی دنيا از روی کفر در ضمن آن بيان می: گفته استحدالى 

شود و بوی  آن دیده می با عقل و ایمان نگریسته شود، نهان است، زیرا وقتی 

ی  خورد و آن همان آفتکسی فریب نمی گردد و از زینت آن مردار آن آشکار می

فرماید  عالی در این آیه روشن میکند و الله تاست که مخلوقات را از حق جدا می

ماند  این زینت دادن مخفی می .  تر از زبان شيطان استپایين  یکه زینت یافتن چيز

 
 (   . 93/  12جامع البيان فى تفسير القرآن  )  (2) 
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-، همان گونه که الله تعالی میالله تعالی صورت گيرد 1تا آن که سنت استدراج 

برای  است که  )این چنين[ 108الأنعام: ]  کَذلَِکَ زیََّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلهَُمْ   :فرماید

 (.هر امتی عمل آنها را زینت دادیم 

)از کسانی   مِنَ الَّذیِنَ آمَنُواْ کنند.به معنای مسخره می ویََسخَْرُونَسخنش: 

إِنَّ الَّذیِنَ  : فرمایدو این به مانند آن است که الله تعالی می (اندکه ایمان آورده

المطففین:  ]  بِهِمْ یَتَغَامَزُونَ ( وإَذَِا مَرُّواْ  29ضحَْکُونَ )أجَْرَمُوا کَانُواْ مِنَ الَّذیِنَ آمَنُوا یَ

خندند * و  اند، میکنند به کسانی که ایمان آورده)کسانی که جُرم می[ 30  – 29

 کنند(. کنند ]به همدیگر به آنان[ اشاره میکنار آنها عبور می وقتی از

 ْوَالَّذیِنَ اتَّقَوا کنند( و آنها مؤمنان هستند و فقط با  )و کسانی که تقوا پيشه می

فَوْقَهُمْ یَومَْ اند تا به آن تشویق گردد و حکم آنان اعلام گردد. تقوا همراه شده

زیرا آنان در عليين هستند و کافران در   ( )روز قيامت بالای آنها هستند القِْيَامَةِ 

ن را مسخره  کنند و آنایا آنها در آخرت به آنها بزرگ منشی می أسفل سافلين

کردند، همان گونه که الله تعالی کنند، همان گونه در دنيا آنان را مسخره میمی

  ( عَلَى الْأرََائِکِ یَنظُرُونَ 34فَالْيَومَْ الَّذیِنَ آمَنُواْ منَِ الْکفَُّارِ یَضحَْکوُنَ ):  فرمایدمی

خندند  ان میاند به کافر)پس امروز کسانی که ایمان آورده[ 35 –  34المطففین:  ]

 نگرند(. زنند و[ میها ]تکيه می * بر تخت

بر دو   فَوْقَهُمْ یَومَْ القِْيَامةَِاین سخن الله تعالی:  :گفته استراغب به همين دليل  

 : شودوجه برداشت می

 . یکی از آنها: حال مؤمنان در آخرت برتر از حال کافران در دنيا است

 (1) د و کافران در پایين درک آتش جهنم.دوم: مؤمنان در آخرت در کاخها هستن

 
خود بيشتر غرق دهد تا در کفر  سنت استدراج این است که الله تعالی به کافران نعمت بيشتری می  -  1

 شوند و گناهان آنها در روز قيامت بيشتر شود.)مترجم(

 ختصار  .ا ( با  185:   182/   3محاسن التأویل )  (1) 
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به ارث بردن بهشت و آنان سزاوارترین مردم به آن و اهل آن هستند، بلكه   - 3

ی عالی  را مهیا نساخته است، مگر برای کسانی که این مرتبه بهشت الل تعالی 

   و جواهر با ارزش را دارند: 

[  63مریم:  ]  ورثُِ مِنْ عِبَادِنَا مَن کَانَ تقَِيًّاتِلکَْ الْجَنَّةُ الَّتِی نُ:  فرمایدالله تعالی می

گذاریم که از بندگان ما باشند و تقوا  )آن بهشتی است که برای کسانی ارث می

 داشته باشند(. 

 . هستند آنان وارثان قانونی بهشتِ الله

استعاره   نُورّث و قرائت شده است:  نُورِثُ: گفته استالله  زمخشرى رحمه

گذاریم، همان گونه که  باشد که برای آنها بهشت را باقی میین معنا میاست و بد

گذاریم و متقيان پروردگارشان را  ارث می به مال به ارث گذارنده را برای وارث

ماند و آن  باقی میهای آن  بينند و اعمال آنها قطع نشده و ميوهدر روز قيامت می

ند، از تقوای خودشان ارث  شوو وقتی داخل بهشت برده می همان بهشت است

شود، محل  شود و گفته میبرند، همان گونه از وفات یافته ارث برده میمی

کردند،  سکونت را در بهشت به ارث ببرید که اگر اهل آتش جهنم اطاعت می

 (1) بود.میهمين برای آنها نيز 

آل  ] أُعِدَّتْ لِلمُْتَّقيِنَ وجََنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاواَتُ وَالأرَضُْ : فرمایدالله تعالی می

ی آسمانها و زمين است و برای  )و بهشتی که عرض آن به اندازه[ 133عمران: 

 متقيان مهيا شده است(.

)برای  [ 34القلم: ] إِنَّ لِلْمُتَّقيِنَ عنِدَ ربَِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ : فرمایدالله تعالی می

 عمت وجود دارد(.متقيان نزد پروردگارشان باغهایی پُر ن 

گذارند، بلكه به سوی آن سواره آنان به سوی بهشت با پای پیاده قدم نمی -4

 :  روندمی

فرماید تا درودی بر آنها باشد  بهشت را به آنها نزدیک می به همراه این که الله

 : فرمایدبرد. الله تعالی میب های آنها از بين و سختی

 
 (  . 28/  3الکشاف  )  (1) 
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َّقيِنَ غَيْرَ بَعيِدٍ وَأُزلْفِتَِ الْجَنَّةُ لِلمُْت شود  )و بهشت به متقيان نزدیک می[ 31: ]ق

    و دور نخواهد بود(.

)روزی  [ 85مریم:  ]  قِينَ إلَِى الرَّحمَْنِ وفَْدًا یَومَْ نَحْشُرُ الْمتَُّ:  فرمایدالله تعالی می

 گردانيم(. که متقيان را به سوی ]اللهِ[ بسيار رحمت کننده، سواره محشور می

 : گفته استثير رحمه الله ابن ک

دهد کسانی که در سرزمين دنيا از او  الله تعالی از دوستان متقی خود خبر می

بودند را تصدیق    داده  ترسيدند و از رسولانش تبعيت کردند و آنچه را که آنها خبر

دند و از آنها در چيزی که به آن امر نموده بودند، اطاعت کردند و از آنچه  ونم

خودداری نمودند. این چنين افرادی روز قيامت سواره محشور   د دنمنع نموده بو

باشد و  آیند و »وفود« از آن میگردند و »وفد« کسانی هستند که سواره میمی

باشند و مخصوص آخرت هستند، سوار  آنان بر مرکبهایی نجيب که از نور می 

به سرزمين  شوند و در همان حال ها سوار میباشند، آنان بر بهترین سواریمی

  ( 2) .روندکرامت و رضایتمندی آن می 

 : گفته استالله  هزمخشرى رحم

متقيان را با بزرگداشت یاد فرموده است و آنان به سوی پروردگارشان جمع  

شوند، کسی که آنها را مورد رحمت قرار داده است و رضایتمندی و کرامتش  می

رسند  نزد پادشاهان می هاآنها گردانده است، همان گونه که سواره را مخصوص

بر روی   ،قسم به الله: است هگفت و منتظر کرامتی از جانب آنها هستند. علی

هایی سوار هستند که پالان آنها طلا  گردند، ولی بر سواریپاهایشان محشور نمی

 (1) .های نجيبی سوار هستند که زین آنها از یاقوت استاست و بر سواری

 
 (  . 137/  3تفسير القرآن العظيم  )  (2) 

زیادات المسند، در مد ابن أبى شيبه، عبد الله بن أح را  این اثر از علی(  42/  3الکشاف  )  (1) 

 و به مانند آنعبد الرحمن بن أسحق بن النعمان بن سعد بن على  ابن أبى حاتم از روایت  طبرى و و

ابن عباس رضى الله عنهما  ابن عدى از  و این شکل به صورت مرفوعکتاب البعث من   ابن أبى داود در

 .اندروایت کرده مرفوعبه صورت 
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ت نخواهند بود، بلكه به والاترین درجات آن و  آنها در درجات پایین بهش -5

شوند، از الل تعالی از روی فضل بزرگش آن را طلب  برترین نعمتها کامیاب می

   نماییم.می

)برای متقيان کاميابی  [  31النبأ: ] لِلمُْتَّقيِنَ مفََازًا إِنَّ :  فرمایدالله تعالی می 

    خواهد بود(.

)این یادی  [ 49: ]ص لِلمُْتَّقيِنَ لَحُسنَْ مآَبٍ  ذکِْرٌ وإَِنَّهَذاَ : فرمایدالله تعالی می

« به معنای محل بازگشت  مأب» باشد( و قيان بازگشت نيک میاست و برای مت

جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحةًَ لَّهُمُ  :  فرمایددهد و میآن را شرح می باشد، سپس اللهمی

( وَعِندَهُمْ  51دْعُونَ فيِهَا بفَِاکِهةٍَ کَثِيرةٍَ وشََرَابٍ )( متَُّکِئيِنَ فِيهَا ی50َالْأَبْوَابُ )

( إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا  53( هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَومِْ الْحِسَابِ )52قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أتَْرَابٌ )

های  )باغهای جاودان در حالی که برای آنها درب[  54  –   50:  ]ص  مَا لهَُ مِن نَّفَادٍ 

های زیادی  ها و نوشيدنیزنند و در آن ميوهمی گشوده است * در آن تکيه ]آن[ 

کنند * و در نزد آنها زنانی هستند که فقط به شوهرانشان نگاه را درخواست می

باشند * این همان چيزی است که برای روز  کنند ]و[ هم سن و سال می می

زی ماست و هرگز  شود * و این رزق و روحساب و کتاب به شما وعده داده می

 گردد و پایانی ندارد(.نابود نمی

دارد و  ا بيان مینزدیکی آنها، دیدار و رویت آنها و بارزش بودن آنها ر الله

 :  فرمایدمی

( ٍفِی مقَْعَدِ صدِقٍْ عِندَ ملَِيکٍ مُّقتَْدِرٍ 54إِنَّ الْمتَُّقِينَ فیِ جَنَّاتٍ وَنهََر )  [ :54القمر  

اغها و نهرها خواهند بود * در محل نشستنی صادقانه در  )متقيان در ب[ 55 –

 پُرقدرت(. فرمانروایکنار 

به معنای محل نشستنی که در آن لغو و   فِی مقَعَْدِ صدِقٍْ: گفته استقرطبى 

به این معنا که توانایی   عِندَ ملَِيکٍ مُّقتَْدرٍِگناه وجود ندارد و آن بهشت است. 

و در آنجا تقرب، نزدیکی، مکانت، مرتبت، کرامت و    دارد هر کاری را انجام دهد

 (2) .منزلت خواهد بود

 
 (   . 6320/  7) الجامع لأحکام القرآن   (2) 
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در مکانی است که در آنجا رضایتمندی    فِی مقَْعَدِ صِدقٍْ :  گفته استزمخشرى  

« در تقرب  فى مقاعد صدق عند مليلک مقتدرو قرائت شده است: »  وجود دارد

اشد، و چيزی وجود ندارد،  بپادشاه خواهند بود و او دارای پادشاهی و اقتدار می

تر از این  باشد و چه منزلتی گرامیمگر آن که تحت پادشاهی و قدرت او می

باشد و تمانی غبطه خوردن باید برای آن باشد و چه سعادت دلربایی منزلت می

تمام نعمتهای آخرت را برای   تعجبی در آن وجود ندارد و الله ( 1) باشد.می

  وَالآْخِرَةُ عنِدَ رَبِّکَ لِلْمتَُّقِينَ : فرماید تعالی می متقيان جمع فرموده است، الله

 باشد(. )و آخرت نزد پروردگارت برای متقيان می[ 35: ]الزخرف

)و عاقبت برای متقيان  [ 83: ]القصص واَلْعَاقبَِةُ لِلمُْتَّقيِنَ : فرمایدالله تعالی می 

 است(.

ولََداَرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ولََنعِْمَ  دَارُ   :فرمایدنماید و میسرزمين آنها را توصيف می

)و سرزمين آخرت بهتر است و سرزمين متقيان نيک  [ 30النحل: ] الْمُتَّقِينَ 

 باشد(.سرزمينی می

شود، الل تعالی اهل در زمانی که هر دوستی و محبتی به دشمنی تبدیل می -6

 فرماید:آنها جمع میتقوا را با محبتی بین 

:  ]الزخرف الْأخَِلَّاء یَوْمَئذٍِ بَعضُْهُمْ لِبعَْضٍ عَدوٌُّ إلَِّا الْمُتَّقِينَ : فرمایدی میالله تعال

 شوند، مگر متقيان(. )دوستان در آن روز بعضی با بعضی دیگر دشمن می[ 67

 :   گفته استزمخشرى 

  گردد و هایی که برای غير الله تعالی بوده است، قطع میدر آن روز تمامی دوستی

ورزند، مگر دوستانی  کدیگر خشم مییشوند و بر  در نتيجه آنها دشمن یکدیگر می

  خواهد ماند و اند و آن دوستی باقی که برای الله تعالی با یکدیگر دوست بوده

شود و آن وقتی است که ثواب دوست داشتن برای الله تعالی  شدت آن زیاد می

 
 (  . 442/  4الکشاف   )  (1) 
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شود: مگر متقيان و کسانی  گفته میبينند. و دشمنی نمودن برای الله متعال را می

 ( 2) .کردندکه از دوستی با افراد پليد خودداری می

یابد، همان گونه که  متقيان کسانی هستند که محبت و دوستی بين آنها ادامه می

 : گفته شده است

ما کان لله دام واتصل               وما   

 کان لغير الله انقطع وانفصل  

یابد و اتصال دارد      و آنچه برای غير الله است،  مه میآنچه برای الله است ادا

 شود شود و جدا میقطع می

آنچه در قلبهای آنها از کينه و دشمنی وجود   از برکت تقوا این است که الله

فرماید و محبت و هم صحبتی آنها  برد و دوستی آنها را زیاد میدارد را از بين می

إِنَّ الْمُتَّقيِنَ فِی جنََّاتٍ  :  فرمایدکه الله تعالی می رساند، همان گونهرا به کمال می 

( وَنزََعنَْا مَا فیِ صُدوُرِهِم مِّنْ غِلٍّ إخِْوَانًا  46( ادخْلُُوهَا بسَِلامٍَ آمِنيِنَ )45وَعُيُونٍ )

)متقيان در باغها و چشمه سارها خواهند  [  47  –  45الحجر:  ]  عَلَى سُررٍُ مُّتقََابِليِنَ 

هایشان از کينه وجود  ا سلامتی به آن داخل شوید * و آنچه در سينهبود * ب

 گيرند(. گيریم و برادرانه بر روی تختها روی به روی هم قرار میدارد را بر می

هایی وجود دارد که با کينه  برادری: گفته است: ابن انبارى گفته استابن جوزى 

د، کينه از آن  موجود دار آنها ها که بينو دشمنی آميخته است و این برادری

 (1) .شودشود و تبدیل به برادریی صاف و خالصانه میبرداشته می

شوند و به سوی  آن خوشبخت میآنان در آنجا با همنشینی و محبت در  –  7

 : شوندبهشت گروه گروه سوق داده می

ةِ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا  وسَِيقَ الَّذیِنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلَِى الْجَنَّ: فرمایدالله تعالی می

الزمر:  ] وَفُتِحتَْ أَبْوَابهَُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتَُهَا سلََامٌ عَليَْکُمْ طبِْتمُْ فَادخُْلوُهَا خَالِدیِنَ 

اند، گروه گروه به سوی بهشت  )و کسانی که از پروردگارشان تقوا پيشه کرده[  73

 
 (  . 263/  3الکشاف   )  (2) 

 (  المکتب الأسلامى  404/  4زاد المسير )  (1) 
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د و دربهای آن برای آنها باز  نجا رسيدنشوند، تا آن که وقتی به آسوق داده می

گویند: سلام بر شما پاک بودید در نتيجه جاودانه  آنها می  نگهبانان آن به  د،وشمی

 به آن داخل شوید(.

 : گفته استالله  هابن کثير رحم

-این خبر دادنی از حال مؤمنان خوشبخت است که آنان را سواره بر روی سواری 

)گروه گروه( به این معنا که   زُمَرًا دهند. میهای نجيب به سوی بهشت سوق 

باشند و هر گروهی  جماعت مقربان سپس ابرار سپس کسانی که بعد از آنها می 

شود[. پيامبران همراه پيامبران،  با گروهی که تناسب دارد ]به آن وارد می

ه  صدیّقان)بسيار راستگویان( همراه کسانی که به مانند آنها هستند و شهيدان همرا

هم نوعان خود و علماء همراه نزدیکان خود و هر صنفی با صنفی که با او  

مشابهت دارد و هر گروهی که با گروهی دیگر تناسب دارد، ]با یکدیگر وارد  

 (2) .شوند[بهشت می

 : گفته استقرطبى 

سانی که از  )و ک وسَيِقَ الَّذیِنَ اتَّقَوْا رَبَّهمُْ إلَِى الْجَنَّةِ زمَُرًا : سخن الله تعالی

شوند( ]و  ت سوق داده میشاند، گروه گروه به به پروردگارشان تقوا پيشه نموده

باشد، کسانی که از الله  می ن آن شامل[ زاهدان، علماء، قرائت کنندگان و دیگرا

ی دو گروه  اند. دربارهاطاعت از وی عمل نموده هاند و بتعالی تقوا پيشه کرده

 :  ایدفرم]جهنميان و بهشتيان[ می 

 َوسَِيق شوند( و آن با یک لفظ برای هر دو گروه آمده است و )سوق داده می

سوق دادن اهل آتش جهنم با پرتاب نمودن آنها همراه با رسوایی و خواری است،  

شود و آنها را به  همان گونه که با اسيران و خروج کنندگان بر سلاطين رفتار می

ين سوق دادن اهل بهشت که با دهند. همچنسوی زندان یا قتل سوق می

شود و این  ایشان به سوی سرزمين کرامت و رضایتمندی سوق داده میهمرکب

باشند و آن به مانند رفتار  مگر آن که سواره می  ،گيرد عمل برای آنها صورت نمی

 
 (  . 5/  4تفسير القرآن الغظيم  )  (2) 
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روند و سوق  هایی است که با شرف و کرامت به نزد بعضی از پادشاهان می سواره

 (1) .نيست و با هم فرق دارد دادن آن دو گروه یکی

همچنين گفته شده است: تمامی جماعت یا گروهی که بر امر خير یا اطاعتی با  

ها  شوند و در یک گروه از گروهباشند روز قيامت ندا داده می  هم مشارکت داشته

 .  شوندبه سوی بهشت سوق داده می

 نماییم ه، از الل تعالی نیكی آن را طلب می خاتم

 رسد نتها روح به حلقوم می وقتی در ا 

ی گرامی  در این کتاب مبارک با تقوا، اهل آن و نتایج آن همراه شدیم. ای خواننده

ای  ای در خوشبختی بودن، حاصل شده است و آن لحظهیا برای نفست لحظه

نشيند و آن را فریب نداده و آن او را  صادقانه است که بنده به همراه نفسش می

باشد و همچنين  نمودن در آنچه از عمر گذشته است، می دهد و فکر میفریب ن

 : یاد  نمودن سخنی که گفته شده است

های  آنچه از عمر ما که گذشته است، حتی اگر زمانی طولانی بوده باشد، لذت

آن است که  معنایآن از بين رفته است و نتایج آن باقی مانده است و این به 

 : فرمایدمی  د، اللهيرس خواهد زمان مرگ فرا 

( َمَا أغَنَْى  206( ثُمَّ جاَءهمُ مَّا کَانُوا یُوعَدوُنَ )205أفََرَأیَتَْ إِن مَّتَّعنْاَهُمْ سِنيِن )

)آیا ندیدی که چند سالی آنان  [ 207 – 205الشعراء: ] عَنْهُم مَّا کَانُوا یُمتََّعُونَ 

راغ آنها آمد * و  مند نمودیم * سپس آنچه به آنها وعده داده بودیم، به سرا بهره

 نياز ننمود(. مند شده بودند، آنان را بیآنچه به آن بهره

وقتی مرگ فرا برسد،   یکی از پيشينيان این آیه را خواند و گریه نمود و گفت:

گردد. به همين  نياز نمیشخص از آنچه در وی از لذت و نعمت وجود دارد، بی

 
 (  .  5729  - 5728/   7الجامع لأحکام القرآن  )   (1) 
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نهاد و زیردستان خود را صدا   برای رشيد، وقتی قصرش را بنا العتاهيةمعنا أبو

 زد، سرود: 

عش مابدل لک سالماً                     

 فى ظل شاهقة القصور 

 ی قصرهای بلند در سلامت در بدلی که وجود دارد زندگی کن          در سایه

یسعى عليک بما اشتهيت                

 لدى الرواح وفى البکور 

 در هنگام شب و روز    شتابدتو می هر چيزی که نياز داشته باشيد به سوی

فإذا النفوس تقعقعت                   

 فى ضيق حشرجة الصدور 

ها در تنگی خرخر  طراب افتاد                      و سينهدرونها به اضوقتی 

 مرگ قرار گرفت 

فهناک تعلم موقنا                         

 (1)ما کنت إلا فى غرور

وی یقين خواهی دانست                 که در چيزی  در آنجا است که از ر 

 ای مگر فریب خوردن نبوده

در نتيجه دنيا محل عبور است نه محل اقامت و محل گذشتن است نه باقی ماندن. 

خوشبخت کسی است که از غير خودش پند بگيرد و در فرصتی که در دنيا به او  

 . داده شده است، برای آخرت خود توشه جمع کند

دنيا سرزمينی نيکو برای مؤمن است، زیرا در آن عمل   :بصری گفته است حسن

دارد و دنيا سرزمين بدی برای  دهد و برای بهشت خود توشه بر میکمی انجام می

گرداند و  های خود را ضایع میکافر و منافق است و این برای آن است که شب

هر نفََسی از نفسهای   دارد.مینای برای آتش جهنم برای خود بر برای آن توشه

توان گنجی را برای خود خرید که عمر، جوهری گرامی است که توسط آن می

 : رودتا ابد از بين نمی 

 
 (  دار الجيل 317،  315ابن رجب الحنبلى  ) از (  ) لطائف المعارف   ازتصرف  ختصار وا با  (1) 
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 یامن بدنياه انشغل                   وغره طول الامل 

شود          و طولانی بودن آرزو او  گيرد و مشغول آن میبا دنيایش آرام می

 دهد را فریب می

 تى بغته                     والقبر صندوق العمل الموت یأ

 آید           و قبر صندوق عمل استمرگ ناگهان به سراغ او می

برای  زی خواهی رستگاری، نجات، کاميابی و پيروی الله تعالی! آیا نمیای بنده

ای صادقانه است که آنچه از جرمها و  تو در یک لحظه حاضر شود. آن لحظه

ی خودت را با  ای را به یاد بياوری و گذشتههایی که انجام دادهن مخالفت نمود

ی صادقانه و  ی خودت را با ارادهتوبه و حال خودت را با عمل صالح و آینده

برای خودت، اصلاح نمایی و   مخلصانه بر استمرار داشتن بر اطاعت از الله

   .برای خودت با توبه توشه جمع نمایی

 الَّذیِنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتقََامُوا تَتنََزَّلُ عَليَْهمُِ المَْلَائِکةَُ ألََّا  إِنَّ: فرمایدمی  الله

( نَحنُْ أَولْيَِاؤکُُمْ فِی الْحيََاةِ  30تخََافُوا ولََا تَحْزَنُوا وَأَبْشرُِوا بِالْجنََّةِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعدَُونَ )

( نُزلًُا مِّنْ  31کُمْ فيِهَا مَا تَشْتَهیِ أَنفُسُکُمْ ولََکُمْ فيِهَا مَا تَدَّعُونَ )الدُّنْيَا وفَِی الْآخِرةَِ ولََ

)کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است، سپس    [32  –  30فصلت:  ]  غفَُورٍ رَّحِيمٍ 

گویند:[ نترسيد و  شوند ]و به آنها میاستقامت ورزیدند، ملائک بر آنها نازل می

شوید که به شما وعده داده شده بود به بهشتی بشارت داده میغمگين مباشيد و 

و در آخرت هستيم و برای شما   وی* ما دوستان و یاوران شما در زندگی دني

در آن هر چيزی را که دوست داشته باشيد، وجود دارد و برای شما آن چيزی  

دائماً   از جانب ]اللهِ[ بسيار آمرزنده ]و[ یاست که درخواست نمایيد * پذیرایي

 رحمت کننده(. 

)بگو ایمان آوردم به الله! سپس    1« قل أمنت بالله ثم استقم»:  فرموده است  پيامبر

وجود دارد   تر از این سخن پيامبراستقامت بورز!( چه مطلبی کاملتر و خلاصه

تواند برای  که تمامی خيرِ دنيا و آخرت در آن وجود دارد. چه غير از این می

 
وما »: در آن اضافه شده است  ( و 385/  4، ) ( 413/  3أحمد ) ( الأیمان،  9 -/    2مسلم )  -1

( الزهد،   249/    9، ترمذى ) « )و آنچه با تقواتر است و به زبانش اشاره فرمود(أتقى فأومأ إلى لسانه

 « )بگو: پروردگارم الله است(.قل ربى الله» :لفظ با (. 3972ابن ماجه ) 
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  به او داده شده است و صلى الله عليه و  جوامع الکلمشد که کسی وجود داشته با

 .سلم

   :گفته استالله  هابن قيم رحم

با وی در سرزمين سلامت،    بودن   اور جبشتابيد به سوی رسيدن به نزد الله تعالی و م

جایی که سختی، خستگی و ناراحتی وجود ندارد، بلکه نزدیکترین راه و  

باشی،  توست چون تو در بين دو زمان موجود می  باشد. این برایآسانترین آن می

و آن حقيقت عمر تو است و آن زمانی بين زمانی است که گذشته است و زمانی  

طلب  پشيمانی و  ای با توبه،رسد. اما آنچه را که در گذشته انجام دادهکه فرا می

ر اصلاح نما و آن چيزی نيست که دارای سختی، خستگی و عمل شاقّی  ا استغف

دهی خودت  د و آن فقط عمل قلب است و از گناهانی که در آینده انجام میباش

-را باز دار! و خودداری از آن اعمال و ترک آنها عمل سختی برای جوارح نمی 

باشد که آنان را دچار مشکل کند و آن فقط اراده و نيت محکم برای سالم  

ده است را با توبه  باشد. آنچه در گذشته بونگهداشتنِ بدن، قلب و خلوتگاهت می

کنيم و آنچه در آینده وجود دارد را با خودداری و اراده و نيت و  اصلاح می

شوند. آنچه در عمر تو  اعضای بدن در بين این دو، دچار سختی و خستگی نمی

دارای منزلت است این زمانی است که بين دو زمان دیگر وجود دارد، اگر آن را  

ای و اگر از آن به همراه دو  ا ضایع گرداندهضایع گردانی، خوشبختی و نجات ر

زمانی که قبل و بعد وجود دارد، محافظت کنی به نجات، کاميابی، راحتی، لذت  

 (1) .ایو نعمتهای زیاد دست یافته

نمایيم که انتهای زندگی ما را در خوشبختی قرار دهد  از الله تعالی درخواست می 

و ما را از بندگان متقی خود قرار  و بهشت و دیدار خودش را نصيب ما گرداند 

دهد، کسانی که در دنيا با اطاعت از پروردگار جهانيان و محبت وی خوشبخت  

 گرامی سعادتمند هستند.   هستند و در آخرت  با بهشتها و نگریستن به صورت اللهِ

 .وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 
 (   دار الدعوه  . 152،  151الفوائد  )  (1) 
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